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فهرست مطالب این شمارہ 
باد و یادواره EO OO BORO‏ 
یادداشت هفته می ای ھک کک کا 
تفسیر سیاسی 1۱ ۶ 
سه‌گانه اکا رد وو INU EO‏ میں RANA‏ 
گزارش هفته E OO‏ ا ا کی ا ا ا DR‏ 
تغذیه کودک ا رو و کک کک 
یک هفته چند نگاه جو ا ا ا 
داستان زندگی کک ا ما کک ا مہ E‏ 
بازتاب weceececsesecesescenescssecneseneccessenenseneccssecescecnesesosneseecessenenes‏ ۷۶ 4 
صدای سبز بسیج NV A RE SO SANTEE‏ 
کرات و هت N‏ 
مشاور خانواده و ا کو و ا ا یی رھ ا 
۹۹۹۷٣٢‏ 0۷8۷۷۷۶ ۰ ا 
ماجراهای خواستگاری ا ای ا و ا ور A E OE‏ کی 
خم دادگا ۹ە.. گر موم مهو یره شاه 
E‏ امام عنی. پیشواو پشتیبان ا 
جشن خرمن 70٤7‏ ۰۰۰۰۰۷۷۶۷۶۷۹۶۶۶۹ م۴۶ 
فرهنگ مردم ET OR ET‏ ۱۱ سلیمان کتانی. نک نویسنده مسیحی است. گروهی تو را یافتندء سپس از دست دادند. 2 
خاطرات روانپزشک A EAD‏ ا ئه مشاه ان اآاست و ئه شع < اما یک عالم و 7 شگفتا که چقدر عجیب انت 
گزارش اززندانها کک ا رش ا کا | عارف و یک قق برجسته لینان است. او کتابی چھاردہ اة 33 وباهمه ساعات 
2 دارد ۱ بار بر > هد و متفاوت به نام: امام غل و روزهاو سالهایش مانند حبه ای نمک فو اقیانوس 
1 ا 7 7 لع و روص و وی دنو ی ی و و ون 7 پیڈ ۱ و پڈ شیا این اثر تو سط سید جواد زهان ذوب شدہ و هنوز یک حرف از حروف نام 2 
رر ری وتو نو قت جم مہ ججضفہ جضمہمجأمم و و یاوه وه و ووو وم نو که نو تون منٹززدی و تہ فارسی از کا ترحلہ شدد رو بژرگ ٹر از خاظره‌ها تاه اسک ن ک؟ نه 2 
ار ۹ ۶ کی سا وس ا ا تمہ ہراجا کا مق سوہ تو راخم کر و جس تد ہے 
خیاطی به روش آسان -زیبایی‌های پوست .... ۳۰ ب درباره حضرت علی(ع) می‌نویسد: را پیدا کردند و سپس و ہ 
تماشاگەراز ا ا N‏ و ا ا ا ا ایا سرورا ایا این درست است که انسانها به جای اه از سرنوشت مسخره. حتی انان که تو را پیدا 
کر انت O ODE‏ دہ مو انکه گرد تو جمع شوند. در شناخت وجود تو چندین کردند چگونه جرأت نمودند برای شخصیت عظیم 3 
۳۶۰ ۰ءء ا ا ا ا ا کے ۱ دیو رما یکارد مححمی ا ہے 
جدول بو ڈرو ویو رہ چجو ما م٤مم‏ رس رص گروهی تو را گم کردند و دیگر نیافتند. که از دو لب تو لغزیدء در سرتاسر چهارده قرن, در ہے 
باهوش خود کلنجار بروید 7 2 ×× ۳۹ عده‌ای تو را گم کردند و سپس تو را بازيافتند. ظرف هیچ زمان و مکانی نگنجیدہ است. ھ2 
جنگ هنر E N GS‏ 
000+" ل هیچکاک کی 9 سے 
' . 5 یىی 
ھ0 جا ا ما ا ا ا ولادت امام محمدتفی(ع) 
aT‏ 7 ۷٣٣٘ىى۷ى٣ى٘ى٘‌‏ مه ِ ه ۶ رد یور و دهم رجب ادف است با سالروز ولادت باسعادت ۰ 7 اختر تایناک سنا ہے 
۳ یڈ 72و9 ۷99 أا و ولایت. 5 امام تقی جوادالائمه علیه ا! لام. 3 
Ee‏ ور چو سس 20 .1 .۔ - ان ۳" ےا تا تح و7 
هفنه دعد ن N ET‏ ۰« ۱ ۱ ۳ 7۹ 7 ۱ ۱ 
7 : در سال ۱۹۵ هجری در مدینه به دنیا امد و انقدر کریم و بخشنده و سخاوتمند بود که به جوادالائمه ۱ء 
نقاشی‌های‌شما تک ۱ ٣۲‏ ا ٬ء٥ts‏ ھ eee eee e e e ee ee e e e em‏ 2 
شهرت یافت. وقتی حضرت امام رضاء پدر بزرگوارش به شهادت رسید. او نوجوانی هفت یا هشت ساله ۴ 
بود اما از همان دوران کودکی و نوجوانی نیز آثار نبوغ و عصمت و امامت در آن بزرگوار وجود داشت. | هم 
آن بزرگوار در شهر بغداد و در سن ۵ سالگی در ذیقعده سال ۰ مسموم شده و به شهادت رسد 
ES TS‏ را تا ود 
(موسسه اطلاعات) ولادت ان امام همام را به همه پیروان راهش تبریک و تھنیت می گوییم. 
هر مسوول و سردبیر: 
فنح 7 دی 4 مه ۰ 
معاون فن : د صفادا 
معاون فنی: محمو ۰ ۱ ۵ اد ۲ 
صفحهارا: محمد جعفر صباغی خسروی یک ۰ ایند ۱ 06 ذف است 
حروف نگار: اسماعیل غلامی با سالروز شهادت دو معلم و دانشمند و انقلابی 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد -خیابان نفت برجسته رجایی و باهنر. محمدعلی رجایی رئیس 
جنوبی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی جمهور محیوب و درد کشیده و مظلوم انقلاب. 
oS‏ ۱۵۲۹۹۸۱۰۸۸۸ نمونه‌ای از تقوای انقلابی و صبر و بردیاری یک مدير 
جج جو دخ معنقد ویک خدمتگزار صدیق و خادم اسلام و مردم 
۹ کی e‏ ئه خسات ہے آمد. بزرگوار ئه همراه تس 
تلفن اگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ TT E‏ ۳ 
TT‏ ظا سح برجسته و دانشمند و از مفاخر فرهنگی کشور به 
کا ۳۱۵ جہارنت O‏ حساب می امد و از جمله چهره‌های نامدار نهضت 
8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلویزیون به شهادت رسیدند و سند محکمی بر جنایت تروریزم کور شدند. به همین مناسبت این هفته» هفته دولت 
و تثاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. ۱ . ه ۱ e TT‏ 
لا مقالات ار ھ0 ذادہ نمی شود و این روز روز مبارزه با در سر نامگذاری شده است. ياد این دو مجاهد عزیز را بزرک می‌داریم. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
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بادداشت هفنه 








روز کار مند و هفته دولت 


این هفته» هفته دولت و روز کارمند رادر تقویم داریم. 
همه ساله در این روز عده‌ای به عنوان کارمند 
نمونه معرفی می‌شوند و روابط عمومی‌های 
7 وزارتخانه‌ها هم امار و ارقامی درباره میزان 
فعالیت های انجام شده دستگاه تحت تصدی خود 
ارائه می دھند و کلی از خودشان تعریف می‌کنند. اما 
همچنان مشکلات ساختاری دولت و دستگاه اداری 
کشور و مشکلات کارمندان این مملکت در این 
هیاهوها و چراغانیها و جشنها و دست زدنها کم 
می شود و تا سالی دیگر حکایت همچنان غ باقی است. 
نگارندہ قصد ندارد خدمات دولت را نادیدہ بگیرد. 
قدر مسلم اقدامات مفید و موٴثری در دستگاه دولت 
صورت گرفته که در جای خود جای تقدیر دارد اما 
آن مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست. 
از جمله مهم‌ترین این مشکلات ناتوانی دولت در 
ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درامد است. 
جایگاه دولت و سیستم دولتی سالهاست که با شاءن 
نزولش فاصله‌های فراوانی دارد و برنامه‌ریزی‌های 
انجام شده هنوز نتوانسته اند مشکل اساسی ان را 
حل کنند. جایگاه دولت سالهاست که به جایگاه 
تدارکاتچی تاءمین کننده حداقل‌های ملت تنزل یافته 
است. دیگر دولت یک دستگاه مقتدر و صاحب کفایت 
و یک ناظر مطلق که بر همه چیز ریاست و نظارت 
دارد نیست. در موارد بسیاری یک ماءمور تدارکات 
است و جالب اینکە با وجودی که همه چیز در این 
کشور دولتی است باز هم شاهدیم که دولت در اکثر 
کلوگاههای اقتصادی نه یک قادر مطلق بلکه یک 
تماشاچی است. 
در اقتصادهای پیشرفته دنیاء با وجودی که 
دستگاه دولتی بسیار کوچک است و حوزه دخالت 
دولت هم بسیار محدود. شاهد ساختاری هستیم که 
یک نظارت و سیستم و هدایت مقتدرانه غیرمستقیم 
را فریاد می کند. 
متلا تورم کنترل شده است. سرمایه‌گذاری 
حساب و کتاب دارد. همه مالیات می پردازند و 
به‌موقع هم می‌پردازند. توزیع ثروت بسیار عادلانه 
است. رقم بیکاری کنترل شده است و همه امور بر 
مدار خویش است. تازه هیچ چیز هم دولتی نیست. 
قطارها و متروها درست سر ساعت حرکت می‌کنند 
و هیچ کدام هم دولتی نیستند. همه جا برق و اب و 
تلفن و گاز هست بدون انکه هیچ کدام دولتی باشند. 
ميزان جرم و تخلف هم بسیار پایین است و اکثر 
دادگاهها مگس می‌پرانند. بدون انکه هیچ یک دولتی 
باشند. یعنی دولت هم هست و هم نیست. اما در ایران 
خودمان نزدیک به ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است و 
با این وجود همان اقتصاد ازادی که دراختیار دولت 
نیست یعنی همان ۲۰ درصد. چنان غیرقابل کنترل و 
افسارگسيخته است که دو برابر میزان تورم موجود 
در کشور. رشد نقدینگی به‌بار می اورد و این حجم 
عظیم پول غیرقابل کنترل و بسیار باداورده و مالیات 
نداده» مثل افت همه جابه جان اقتصاد و دولت می افتد 
و کاملا بو دولت فاءشرگذار است و جنان عرصه را 
ورريو سے ات و 
از ان فسادخیز و مسوولیت و خدمت گریز می‌شود 
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و جالب اینکە در این اقتصادی که حدود ۸۰ درصد 
آن دولتی است. اشتغال به صورت مهم‌ترین معضل 
مملکت جلوه و بروز می یابد و کنترل تورم دراختیار 
دولت نیست. 

نکته مهم دیگر شأنی است که برای کارمند قائل 
شده‌ایم. یعنی خانواده دولت. این خانواده هم تحت 
تاءثیر سوءمدیریت پدر خانواده از پدر ناراضی است 
و تن به کار نمی‌دهد و حرف پدر را گوش نمی‌کند 
چون در موارد عدیده‌ای پدر خانواده را نسبت به 
مشکلات خویش بی خیال دیده است. 

به کارمندان شریف و موّمن و معتقد و سالمی که 
در دستگاههای اداری وجود دارند نگاه کنید که 
چگونه با وجود کار سخت و شرافتمندانه و دلسوزانه 
حتی از تاءمین حداقلی از زندگی و مخارج اولیه یک 
زندگی آیرومند درمانده‌اند و در کنار خود همکارانی 
را دیده اند که از راههای غیرمسوولیت و وظیفه 
رک دا و 
غیرقانونی و غیرمشروع امن و راحتی یافته‌اند و به 
انان که در گذرگاههای سخت مشکلات تنها مانده‌اند. 
نیشخند زده‌اند! کارمندان و حتی مدیرانی که در همین 
دستگاه عظیم دولت از دولت قطع اميد کرده و به‌ جای 
پرداختن به کار و حرفه خود. کسب و کار و دکان 
دونبش دیگری در خارج از محیط اداره و کار و گاه 
کاملاً در تعارض با حرفه و مهارت و شغل خود به 
راه انداخته اند و همه فکر و ذکرشان رابه «آن کاسبی 
دیگر» معطوف کرده‌اند که بعدها معطل زندگی و 
هزینه تحصیل و درمان و... نمانند! 

نکته دیگر وجود تبعیض‌های قابل توجه در همین 
دستگاه دولتی و در بین کارمندان است. سالهاست 
که راه‌حلی به عنوان نظام هماهنگ پرداخت به فکر 
دولت رسیده تا این تبعیض به حداقل برسد. اما انواع 
کلک های مرغابی که در همین شرکتها و دستگاه‌های 
دولتی سرهم شده است موجب آن شده که نه‌تنها 
وضع بهبود پیدا نکند بلکه بدتر هم بشود و هرکدام 
از این عوامل کافی است تا پایه‌های موریانه خورده 
دستگاه دولتی را خراب‌تر از آنچه که هست بکند و 
انگیزه‌های خدمت و کار و تلاش را در آنان از بین 
ببرد و شاید به همین خاطر است که راندمان کار در 
این دستگاه دولتی طبق آمارها یک سوم کشورهای 
باب کنند که «ما به اندازه حقوقی که می گیریم کار 
می‌کنیم». و شاید درست بگویند. انها هم چنین 
استدلال می کنند که با این حقوق که نمی شود کار 
کرد؟ وقتی حقوق من حتی تاءمین کننده اجاره‌خانه 
من هم نیست چاره‌ای ندارم جز آنکه کار دوم انجام 
بدهم و لذا نمی‌توانم انچنان که بايد و شاید به 
وظیفه‌ام برسم! البته خساراتی که دولت از این بابت 
می پردازد کم نیست. نارضایتی شغلی کارمندان. 
تاءثیرات فراوانی بر رضایت شهروندان برجای 
می گذارد که خسارت بسیار فراوانی است. ضمن 
اینکه به مملکت و حتی خود دولت هم خسارات 
فراوانی می‌زند. مثلا یک قاضی ناراضی, یک معلم 
72و و" 
جنگلبانی ناراضی, یک پرستار و یا پزشک ناراضی. 
یک کارمند و یا مدیر شهرداری ناراضی و... با عدم 
انجام درست وظایف خویش و در موارد بسیاری عدم 
دفاع جانانه از حقوق دولت و گاه هم نادیده گرفتن حقوق 
دولت و ملت چه خسارات جبران ناپذیری می‌توانند 
به بیت المال و نیز به جامعه و امنیت اجتماعی و روانی 
مملکت و شهروندان وارد آورند. 

در هفته دولت و روز کارمند به این نکات باریکتر 
از مو هم دقت کنیم تا دولت کا سوا لا سا 
واقعی خود را بە دست اورند. 


روز دار وسازی 


پنج شنبه ۵ شهریور. ۲۶ اگوست. روز داروسازی 
است. همچنین در این روز از خدمات و فعالیت علمی و 
مقام بزرگ و فاخر و زکریای رازی. پدر 
داروسازی, تجلیل به ععل می‌آید. بعد از انقلاب تلاشهای 
بسیار خوبی در زمینه داروسازی و خودکفایی دارویی 
در کشور به عمل امده است. اما هنوز هم مشکلات قایل 
توجهی در مورد تأمین داروهای خاص وجود دارد که 
اینکه همچنان شاهد ناهماهنگی جامعه پزشکی و جامعه 
داروسازی کشور. مصرف بی روبه دارو. ضایعات 
دارویی و عدم پوشش مناسب بیمه‌ ای دارو در کشور 
این روز رابه همه دست اندرکاران دارو و داروسازی 


همم چی یول می خواد 

ماشاءالله آنقدر گرونیه که بابت همه‌چی بايد پول 
بدی. چاره داشته باشن می‌گن نفس کشیدن پولی. بابا 
مگه مردم چقدر در ماه در امد رن 000 حساب 
کنم خیلی از مردم یه کارگر یا یه کارمند ساده‌ان. همه 
که مدیرعامل و دکتر. مهندس نیستن که! در ماه باید 
پول اجاره‌خونه, برق, آب. گاز, تلفن و گهگاهی مالیات 
بدن. به غیر از اینها خرج زن, بچه. خوراک و پوشاک‌رو 
هم باید بدن. اخه حساب کنید یه کارمند یا به کارگر 
ساده باید از کجا بیاره؟ آخه این انصافه؟! تاره دکتر 
مهندساشون هم تو خرج زندگی موندن. 

از قدیم تا حالا می‌گفتن درس بخونید تا دستتون 
تو جیبتون بره. والله درس خونده‌های این مملکت زیادن 
ولی کو کار؟ کو کاری که در حد شاءن و شخصیت یه 
تحصیل کرد ه باشه؟ 

درست یادم نمی یاد از دهن کی بود که شنیدم 
فک هر 
چرا باید یه جوون لیسانسه ابدارچی باشه؟ اونوقت 
اون بالا بالاها هی می‌گن چرا نوابغ مملکت می‌گذارن 
می رن اونور اب. خب والله حق دارن برن. 

یکهو به بعضی‌ها برنخورده که من اینها را 
نوشته‌ام. عین واقعیته. همه اونایی که این مقاله‌رو 
راہ داد ار کات ےہ ۵ 
به تو چه که پا تو کفش این مسائل می‌کنی؟ 

لیدا قلی پوربالف . مهرشهر کرج 


کسی هست؟ 

آیا کسی هست که به یک مرد ۳۴ ساله که به علت فقر 
خانواده روزها کار می کرد و شبها درس می خواند و 
اینطوری تحصیل کرد و بعد هزینه‌های پدر و مادر را 
تحمل کرد و بعد به علت نداشتن پول درمان, اپاندیسش 
پاره شد و تا پای مرگ رفت و همه سرمایه اش را خرج 
عمل کرد و مرگ برادرش براثر بیماری و باز هم او را 
فقیرتر کرد و حالا هم بیماری دیسک کمر او را فلج کرده 
و اگر عمل نشود خود و زن و فرزندش بیچاره می‌شوند 
کمک کند و او را از این گرفتاری مدام نجات دهد؟ همه 
مدارک بیماری خودم را برایتان می‌فرستیم تا کسی فکر 

سرت و ہد 
7 اع" 








نامه های بدون واسطه 
برخورد پلیس باید منطقی باشد 


اینجانب در خرداد ماه سال جاری با دو مورد از 
موارد متعدد برخوردهای پلیس روبرو شدم که از 
سردار قالیباف می‌خواهم به نیروهای تحت امر خود 
موارد مذکور را دیدرک 

۳ از رانندگان اژانس و رل تعریف 
می کرد که اخیرابه علت بالا بودن صدای پ پخش اتومبیل 

و آلودگی صونی دستگیر و اتومبیلم چند شبانه‌روز در 

پارکینگی توقیف بود و از کسب و کارم افتادم و خودم 
هم جدای جریمه. مبالغی هم بابت هزینه‌های پارکینگ و 
خلافی و ای از این دست بر ات تن اک راس 
با جوانانی که صداهای ضبط گوشخراش و مردمازار 
TT‏ ای ات کار 
و زندگی بیفتم. آیا بهتر نیست در این گونه موارد 
ای رام ره 
بگیرند و دیگر مردم را سرگردان و از کار بیکار نکنند؟ 

TES 
برخوردهای توهین آمیز و بسیار بد مأموران ن پلیس‎ 
شکایت داشت و می گفت اینگونه برخوردها نه‌تنها جرم‎ 
را کاهش نمی‌دهد. بلکه به جهت تحقیر شدید فرد. حس‎ 
انتقام و سرخوردگی اجتماعی را در او بالا می‌برد و او‎ 
اڈ تتو اند از پلیس انتقام بگیرد که معمو لا نمی تو اند‎ 
ا افتقام رابا بر‌خاشگری از افراد کر جامعه می گرد‎ 
و لذا لازم است که برخوردهای پلیس جرم‌خیز نباشد‎ 


بلکه موج کاهش جرم و جرم خیزی گردد ۱ 
غفوری ‏ تهران 


€ ۰ ٠ ° 

نهاده‌اندء اما هیچ کس پاسخگوی مشکلات مردم نیست! 
به نمونه ذیل توجه کنید. 
پمپ بنزین رودهن را رد می‌کنید مجاور آب‌نمای شهر و 
ات تش‌نشانی یک خیایان سریالایی در سمت راست جاده 
اصلی شمال و بلوار رودهن ۔تھران قرار دارد که دارای 
شیب تندی است. و تمام اتومبیل‌هایی که از بالا به پایین 
حرکت می کنند و می‌خواهند به جاده اصلی بیایند. بر سر 
راه خود با یکی از درپوشهای فلزی برخورد می‌کنند که 
معلوم نیست مال کدام سازمان و اداره خراب شده و 
بی‌مسوولیتی است که درست وسط خیابان قرار گرفته و 
اهالی و ساکنان خانه‌های اطراف تا به‌حال اتومییل‌های 
زیادی درحال عبور از این شیب تند دچار خسارت شده و 
صدمات و لطمات زیادی دیده‌اند و اکثرًقسمت جلویندی و 
یا زیر ماشین به‌خاطر برخورد با این مانع بسیار نامتناسب 
و خطرآفرین آسیب جدی دیده است. 

هفته گذشته قسمت زیر اتومبیل خودم به این مانع 
برخورد کرد و درحالی که خانواده درون اتومبیل نشسته 
بودند قسمت کارتل و جلوبندی ماشین اسیب دید و باعث 
شد از ساعت ۳ بعد ازظهر تا ده شب با زن و بچه در روز 
کر کر رر ی 
ماشین به تعمیرگاه و تعمیر ان ن¿ تمام شود و بیش از ۶۰ 
هزار تومان هم پول وسایل و تعمیرات دادیم صرفاً به 
خاطر اینکه در کشور ما هیچ مرجعی نیست تا به داد 
مردم در اینگونه موارد برسد و بقه شھرداری و 
سازمانهای غیرمسوول دیگر را بگیرد و آیا شهرداری که 
مأمورانش با دیدن چهارتا آجر در یک کوچه به سراغ 
مردم می‌روند که دارید چه می‌کنید. مانع به این بزرگی 


پول توجیبی شما صرف چم 
5 € 

بچه‌های کوچک را می شود با بسته پفکی یا 
بادکنکی و یا وعده سرخرمنی سرگرم کرد و از شر 
تغییرات رفتاری و منش‌های شخصیتی نمی توان 
بسان کودکان سردو‌اند. انان در مقطعی به تحصیل 
احساس می کنند و به مرور مزه غرور را می چشند. 
نظر بزرکترها بسیار پیش پا افتاده ات دست در جیب 
خود نموده آنها را تهیه کنند. خرید یک مدادتراش و 
یک کارت پستال و یا یک بسته بیسکویت از مایملکی 
که ما آن را پول توجیبی خود می نامیم برای او بسیار 
لذت بخش و غرورآفرین اسنشت: و آنگاه که همین 
نوجوانان در حاشیه دوران جوانی قرار می گیرند و 
متعاقب ان به دنیای پرخروش و لذت بخش و پرخاطره 
به آنان نگریست. بايد قبول کرد که واقعیت عصر 
حاضر با شرایط دهه‌های گذشته بسیار توفیر دارد. 
به راستی پول توجیبی چه صیغه‌ای است ت؟ آیا 
ضرورت آن حتمی | ست؟ آبا یک سنخت | ست؟ ایا برای 
فرزندان یک خانواده ایجاد حق می کند؟ آیا پدر و مادرها 
ایجاد ارتباط با دوستان و امد و شد در جامعه و رتق 
و فتق امور جاریه خود. یک حداقل مبلفی می‌بایست 
در دست داشته باشد. حالا اگر سهم او را از سبد مخارج 
خانواده به صورتی منطقی و با استفاده از نظرهای 
خود او به وی پرداختیم و او خود را به عنوان یک 
طرف مشورت دارای یک شخصیت حقیقی انگاشت 
به‌طور حتم پول توجیبی برای او می‌شود یک ارزش 
و سعی خواهد نمود تا با درنظر گرفتن شرایط و کمک 

به معیشت خانوادہ ان را خرج کند. 
حسن چراغیان ۔روستای کوشه. بردسکن 

لذر... 


غزوه بدر: اولین جنگی که بین مسلمانان و 
مشرکین عرب روی داد جنگ بدر بود. بدر نام 
چاههای ابی است درمیان ن مکه و مدینه که مسافرین 
در نزد آن چاهها فرود آمده و استراحت می‌نمودند. 
چون این جنگ در آنجا اتفاق افتاد. به این جهت آن را 
جنگ بدر (غزوه بدر) نامیدند. 

در این جنگ عده مسلمانان ۲۱۳ نفر و مرکب آنان 
دو اسب و هفتاد شتر بود. اما عده مشرکین ۹۵۰ نفر 
بود که صد نفر از آنها اسب داشتند. حضرت 
رسول(ص) وقتی که زیادی لشکر کفار و کمی عده 
مسلمانان را ملاحظه فرمود به درگاه پروردگار عرض 
کرد: خدایا اگر لشکر اسلام در این جنگ شکست 
بخورد دیگر در روی زمین کسی تو را عبادت نخواهد 
کرد. دعای ان حضرت به اجابت رسید و خداوند یاری 
E TS‏ 
۰ نفر از آنها کشته و ۷۰ نفر اسیر گردیدہ و بقیه لشکر 
دشمن فرار نمودند و مالهای بسیاری از آنان باقی ماند 
و به دست مسلمانان افتاد. 

در جنگ بیش از تمام مسلمانان حضرت علی(ع) و 
حضرت حمزه (عم حضرت رسول«ص») فداکاری 
نمودند. این جنگ کفار مکه را کاملا عاجز و غمگین کرد 
به‌طوری که ابولهب که بزرگترین دشمن اسلام بود از 
غصه عزت مسلمانان در مکه مرد. در نتیجه این جنگ 
عزت مسلمانان رباد شده و مال فراوانی به دست آنها 
رسد و آنهارابرای جنگ‌های آیندہ ذخیره و آماده کردند. 

نورالله خواجات . اهواز 











نامه به سر دیب ۲۳۳ 


9حجت توشنی ‏ گرگان: اگر آنچه که در 
٦‏ رد نوشته‌اید حقیقت داشت ا 
مايه تأسف است. گرچه تکذیب نمی‌کنم که 
۳ بسیاری از زمین خ ۱ ۱۳۲۲ 
قبل از انقلاب برگشته و دوباره کار و بارشان 
را از سر گرفته اند اما تعجب می کنم که چگونه 
با وجود خلم‌ید از زمین خوار مورد اشاره. 
مجددا شما را از زمین‌هایتان بیرون کرده و 
خلع‌ید شده‌اید. به هرحال در نامه بعدی برایم 
توضیح بدهید که تکلیف شکایت شما چه شد 
و فعلا در چه وضعیتی هستید. 

06 وعات کاشان: نمر ا ا ۱۳۲ 
به آمار مراجعین به خانه مطبوعات طاهرآیاد 
کاشان را دیدم. فعالیت‌های فرهنگی و نیز انجام 
چنین نظرسنجی‌ها و آمارگیری‌هایی 
نشان دهنده تلاش خوب و شایسته جمعی 
علاقه‌مند است که در این خانه گردهم آمده‌اند. 
به شما تبریک می‌گویم که چنین همت و انديشه 
بلندی دارید. موفق باشید. 

۵ابراهیم رضایی . مشهد: بسیار خوشحالم 
که خوانندگان قدیمی و شایسته‌ای چون شما 
داریم که چهل سال خواننده مجله هستند. 
0 درخواستی شمارا تا حد مقدور تهیه 
کرده و برایتان ارسال خواهیم کرد. موفق و 
منصور باشید. 

9سالار اکبری: نامه شما را خواندم و متأثر 
٠٦‏ ×× خواهيم کرد که د٣٣‏ 
۲ گی مساءله رادر مه ا 

9فریدون آلبوغبیش . هندیجان: از ابراز 
همدردی شما بسیار متشکرم. برای شما و 
خانواده محترم صحت و سلامت مسئلت دارم. 

ا عسگری ‏ اراک: بارها از خوانندگان 
مجله درخواست کرده‌ايم که برایمان داخل 
پاکت پول نفرستند. به هرحال گفته‌ام که مجله 
درخواستی شمارا (با وجودی که تنها نیمی از 
وجه ان را داخل پاکت گذاشته بودید) برایتان 
تابظ 

"٦‏ طریک .بابلسر: نامه شما رابه بخش 
ترازو تحویل دادم تادران ٠٠...‏ 
رسیدگی قرار گرفته و چاپ شود. 

٭غلامعلی چریکی ۔گچساران: آقای عشبری 
٠٦‏ اعات هفتگى رفت وآ 
مجله رابطه همکاری ندارند. اگر ایشان به دفتر 
مجله آمدند نامه شمارابه ایشان خوآهیم داد. 

9محمد ادینه ‏ تهران: نامه ای را که در مورد 
نگاشته اید به این صورت قابل چاپ نیست. 
مدارک قابل اعتنایی ارائه نکرده بودید تا 
محکمه‌پسند باشد. اما اگر مایل باشید می‌توانیم 
ان را دراختیار وزیر اقتصاد قرار دهیم. 

عبدالواحد بلوچ ‏ نیکشهر: در نامه بعدی 
برایم بنویسید که به چه دلیل مجله به دست 
شما نمی رسد؟ آیا در شهر شما نمایندگی 
روزنامه وجود ندارد؟ مجله زود تمام 
می‌شود؟ اصلا مجله به این شهر نمی اید؟ و 
یا... در ان مورد هم با همان بخش داستان 
زندگی مکاتبه کنید. موفق باشید. 


دبا ط۸( ات کہ داح زا دہ سوق ۱ 
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8 نیروی دریایی آمریکا شش ملوان ایرانی را 
در ایهای خلیج فارس نجات داد. 
۵ ربایندگان دیپلمات ایرانی خواستار آزادی 


۰ اسیر عراقی توسط ایران شدند. 

@ وزیر دفاع عراق خبر از دستگیری تعدادی از 
ایرانی ھا به همراه نیروهای مقتد اصدر داد. 

9 پزشکان ایرانی ۱/۵ برابر میانگین جهانی 
دارو تجویز می کنند. 

9 دری نجف ایادی دادستان کل کشور شد. 

وا را ae‏ 
حذف ماده ۲ لایحه برنامه چهارم بیش از ۸۰ 
میلیارد دلار درامد دولت را حذف کرد. 

6 طبرزدی به اعتصاب غذا در زندان پایان 
می دهد. 

٭ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: دیوار 
کشیدن میان دختران و پسران در دانشگاه. 
حساسیت بی خود فرهنگی است. 

نز ری انتظامی به دنبال تدوین مباززه با 
بدحجابی است. 

۵ خاتمی: در امور داخلی کشورها دخالت 
سی شیع 
® مجلس بررسی برنامه چھارم توسعه را 
اغاز کرد. 

٭ عراق 
توقیف کرد. 

۵ درصد نیروگاه بوشهر ساخته شده 


یک کشتی ایرانی را در اروندرود 


9 جدیدترین نمونه موشک شهاب ۲ آزمایش 
شد. 

۵ وزیر اطلاعات: شرکتهای ترک سل و تاو 
مشک ان فدارف 

ا رئنیس کرہ فاه انقا كين 

سخنگوی دولت: کسانی که برنامه چهارم 
را تغییر داده‌اند. باید پاسخگوی نیاز مردم باشند. 

حکم تعطیلی چهار بیمارستان آلاینده 
صادر شد. 

9 احمد توکلی: بعید نیست نامزد ریاست 
جمهوری شوم. 

اسک تس الہ در در کے ی 
لبنان ابقا شد. 

حال پاپ وخیم است. 

#ساهای مال از وخبعیت انت دازنور 
نگران است. 

@ شورای امنیت کشتار پناهندگان کنگویی 
را در بروندی محکوم کرد. 

8 مروان برغوتی طرحی برای اداره غزه ارائه 
وق 

9 زب گلکار از خانم مگاواتی در انتخابات 
اندونزی حمایت کرد. 

۵ روابط دیپلماتیک لیبی 
عادی بازمی گردد. 

9 جان کری ۴۷ به ۴۳ از بوش پیش افناد. 

٭ آمریکا ر در جمھوری 
ااریایجان باگاہ نظامی احدام گند 

8 هشت متهم به اقدامات تروریستی در لندن 


و آمریکا به حالت 


است 





چاوز که روزگاری می خواست نقش پینوشه را برای 
ونزوئلا بازی کند و به دلیل شکست کودتای نظامی 
ناگزیر به فرار از کشورش شد. حال می‌خواهد به عنوان 
یک چهره ازادیبخش ی و چا 
را در این منطقه از جهان مطرح کند. ولی تشدید 
مخالفت‌ها با او سبب گردید در مخمصه قرار گرفته و 
به خواسته مخالفان مبنی بر همه‌پرسی درباره آینده 
ریاست جمهوری اش تن بدهد. 

دوران چاوز در ونزوئلا به دلیل نزدیکی به کوبا و 
شخص فیدل کاسترو و سیاستهایی که در داخل 
کشور پیش گرفت. همواره با تنش و چالش مواجه 
بوده و مشکلاتی رایرای تمام طرفها درپی داشته 
است. زیرا جامعه ونزوئلا به دو گروه طرفداران و 
مخالفان رئیس جمهور تقسیم شده و هریک سعی 
داشتند با دست زدن به اقداماتی طرف مقایل را تحت 
702۶ ہہ" خارج سازند. 

رقابت و تنش میان انها به قدری شدت گرفت که 
ها سا رس مت رط لے 
او زدند که پس از ۴۸ ساعت با شکست مواجه شد و 
قدرت چاوز را تثبیت کرد. 

در این سالها این باور به وجود آمده که فقرا و اقشار 
کم درامد از چاوز حمایت کرده و پشتیبان او هستند. 
CEI CEs‏ 
آمریکا و سرمایه‌داران تشکیل می‌دهند. ولی اگر 
نظریات موافقها و مخالفها پرسیده و مورد نقد و 
بررسی قرار بگیرد. مشخص خواهد شد که چنین با 
قاطعیت نمی‌توان حکم صادر کرد و جامعه ونزوئلا 
را تقسیم بندی نمود. زیرا بسیاری از مخالفان چاوز 
6۳۶۳۷٥‏ ھ 
اقتصادی دارای وضعیت درخشانی نباشند. اما به 
این دلیل به مخالفت با رئیس جمهور برخاسته اند 
ار را کر ها کار 
E ۱  + 0‏ 
بعضی اقشار نقطه مثبتی برای چاوز تلقی می‌شود. 
ار شوا تا 
نفی می کنند. 

تحلیلگران مسائل ونزوئلا معتقدند. چاوز احساسات 
شدیدی را در بین ونزوئلایی‌ها برانگیخته است. 
به‌طوری که همه مردم این کشور یا عاشق او هستند 
ویا از و متنفرند. این احساسات شدید و ضد و نقیض 
این کشور را حتی تا مرز فروپاشیدگی پیش برد. 

ولی موفقیت ٠‏ در همه‌پرسی می تواند موقعیت 
رئیس جمهور و هوادارانش را تقویت کند. 

«هوگو چاوز» که از سال ۱۹۹۸ قدرت را در ونزوئلا 
در دست داشته» سعی کردہ خود راهوادار اقشار فقیر 
و کم درآمد جلوه دهد. اما جالب توجه است که 
بسیاری از همین افراد به صف مخالفان او پیوسته اند. 

اا کرد اج کی شا تا تفر 
و کم درامد. افزایش خدمات درمانی و عمومی به 
انت تا مس رج کہ 
کاراکاس پایتخت ونزوئلا می گفت: 

تا ۹ ماه پیش هیچ پزشکی در نزدیکی خانه انها 
وجود ند آاشت. اما الان در همه محله‌های فقیرنشین 
کار اکاشس ماکان تاش ند است اب درمانگایا 
بخشی از برنامه چاوز هستند که در چارچوب آن 
هزاران دکتر از کوبا وارد ونزوئلا شده‌اند تا در 


فقیرترین محله‌های ونزوئلا کار کنند. همین برنامه 
که خوشحالی ساکنان محلات فقیرنشین را درپی 
داشته, باعث اعتراض گسترده مخالفان چاوز نیز شده 
است انها می‌گویند. این برنامه به سود دولت کوبا و 
فیدل کاسترو و دوست نزدیک چاوز است. 

یکی از مخالفان او معتقد بود. ما آزادی می خو‌آهیم. 
ما دیکتاتوری نمی خواهیم. تنها شغلی که او ایجاد 
کرده. برای دکترهای کویایی است. در همین حال یک 
خانم جوان نیز که درس وکالت خوانده. اما در کنار 
خیابانهای کاراکاس جوراب می‌فروشد می‌گفت: ما 
در یک سیستم دیکتاتوری زندگی می کنیم. 

ماه ها تا ور 
ادامه داشته است. در این رابطه حتی مخالفان در سال 
۲ دست به کودتای نظامی زدند که ناموفق بود 
و تا تا کاو 

قبل از برگزاری همه‌پرسی, طرفداران و مخالفان 
چاوز در ونزوثلا دست به تظاهرات زدند. در این حال 
«چاوز» اعلام کرد. در صورت پیروزی مخالفان 
دولت در همه‌پرسی, به علت ناتوانی انها در مدیریت 
کشور. نظام سیاسی و اقتصادی ونزوئلا از هم 
خواهد پاشید. 

او گفت: مخالفان در طرح دولت آینده خود از افزایش 
تولید نفت خام, آخرای کار گوان صنایع تفت و جایگزین 
کردن انها با کارگران طرفدار مخالفان, اخراج نظامیان 
و کاهش پرسنل نظامی سخن می گویند و حتی از 
قطع برنامه‌های فعلی دولت برای تامین پوشش 
درمانی اقشار فقیر و باسواد کردن مردم صحبت 
می‌کنند. وی نتیجه گیری کرد که بدون شک اکثر 
مردم ونزوئلا این اقدامات را نمی پذیرند و با این 
اقدامات مبارزه خو‌اهند کرد. 

جوسازیهای چاوز و برخی رسانه‌ها عليه مخالفان 
و رودررو قرار دادن انها با اقشار فقیر و کم درامد. 
برگ برنده رئیس جمهور بود که از سال ۲۰۰۳ تحت 
فشار قرار داشت تا تن به یک همه‌پرسی برای آینده 
ریاست جمهوری بدهد. 

در همین حال «کوفی عنان» دبیرکل سازمان ملل 
در بیانیه‌ ای از چاوز و مخالفانش خواست برای حل 
مشکلات این کشور و اختلافات سیاسی خود راہ 
گفت وگو را پیش بگیرند. 

در این بیانیه e‏ اعلام کرده بود که تحولات 
ونزوئلا را پیش از برگزاری همه‌پرسی درباره باقی 
ماندن یا برکذار شدن هوگو چاوز بررسی کرده است. 

وی ضمن تأکید بر نقش و اهمیت ناظران بين المللی 
به ویژه ناظران سازمان کشورهای امریکایی و 
انطباق آن باقانون اساسی ونزوثلاء خاطرنشان کرده 
این همه‌پرسی راتضمین کنند و از قطبی شدن بیشتر 
جامعه خود جلوگیری نمایند. 

«عنان» افزوده است: سازمان ملل همچنان به حمایت 
خود ازمردم ونزوئلا ادامه خواهد داد تا بتوانند راه‌حلی 
مسالمت امیز مطابق با قانون اساسی کشورشان برای 
پایان دادن به اختلافات سیاسی خود پیدا کنند. 

همچنین دولت ونزوئلا که از پیروزی خود مطمئن 








بو د ۵ و بخشی از همه پرسی ها نیز موفقیت او را 
رت کت 

ح و انت کک کے 
می‌کنند که چاوز شکست خواهد خورد. هر دو طرف 
گفته اند که اگر انتخایات آزادانه و منصفانه برگزار شود. 
شکست را خواهند پذیرفت. ولی درباره آمادگی طرف 

ت وی 0“ و مهدترین ِ- ف ی 

وی با توجه به موضع مخالفان پس از اعلام 
پیروزی «چاوز» به نظر نمی‌رسد گفت وگو و اشتی 
درمیان باشد. 

در همین حال «انریکه مندوزا» فرماندار ایالت 
است که به خاطر کودتای اوریل ۲ عليه چاوز در 
زندان به‌سر می‌برند. 

نظرسنجی‌ها عموما از برتری چاوز حکایت داشت. 
ولی صحنه تبلیغات ارام و منطقی بود. 
سال هنوز قهرمان میلیونها شهروند فقیر است. 
نظرسنجی‌ها مو‌ید کسب بالای ۰ درصدی ارا بود. 
به‌گونه‌ای باشد که شکی در ان ابراز نشود. این دوپارگی 
که در جامعه ونزوئلا بەوجود آمده بار دیگر خود را 
آشکار خواهد ساخت. حضور گسترده مردم در پای 
صندوقهای رای که نسبت به دو انتخایات سالهای ۱۹۹۸ 
و ۲۰۰۰ که در هر دو چاوز به پیروزی رسید. حائز اهمیت 
بود. بر این مسأله صحه گذارد که مردم ونزوئلا نسبت 
بود و او را یه ریاست جمهوری رساند. ۳۶/۵ درصد 
مردم در پای صندوقهای رای حضور يافته بودند. 


به کودتای نظامی ناموفتی زدند 





چاوز برای تقویت موضع خود در سال ۲۰۰۰ نیز 
انتخاباتی را برگزار کرد که این بار نیز به پیروزی او 
انجامید. در این انتخابات مردم بیشتری حضور 
داشتند و مشارکت مردم به ۴۳/۸ درصد رسید. 

ولی در همه‌پرسی اخیر شرایط کاملا دگرگون شده 
و مردم حضوری فعال در پای صندوقها داشتند. 

چاوز با شعار حمایت از محرومان و فقرا به ریاست 
جمهوری رسید و در همه پرسی توانست ۹۸/۲۵ 
درصد آرا را به دست آورد. به این ترتیب ریاست 
جمهوری ال تمد شتدا ار این مسا 
را مدیون حمایتهای مردم است. 

او متا فان تد ایت محبوییت خود را حفظ کند و 
مخالفت‌ها عليه چاوز شدت گرفت به‌طوری که امروزه 
طبقات متوسط و بالای جامعه ونزوئلا. او را یک 
دیکتاتور کوچک می‌دانند و او را متهم می کنند به اينکه 
جامعه ونزوئلا را به سوی کمونیسم سوق می‌دهد و 
نهادهای دموکراتیک را از بين برده است. 

lT اعدا‎ E 
که جامعه این کشور را دچار دوپارگی کرد به‎ 
جمع آوری امضا برای برگزاری همه پرسی پرداختند.‎ 
انها باید حداقل ۳/۷۶ میلیون رای برای برکناری چاوز‎ 
به دست می‌آوردند. این تعداد ارا همان تعداد ارایی‎ 
٠ است که این چترباز سابق در انتخایات سال‎ 
برای تمدید دوران ریاست جمهوری کسب کرده بود.‎ 


ولی مخالفان در این رابطه موفق نبودند و نتوانستند 
خواسته خود را جامه عمل بپوشانند. 

اک اہ سا کس ها نے 
نسبی و استقبال پرشکوه مردم همراه بود. ولی شلیک 
یک مرد مسلح به صف رای دھندگان کات مرک نک 
زن و مجروح شدن ۱۲ نفر انجامید. نشان داد که جامعه 
ونزوئلا ابستن حوادث جدیدی است و نمی‌توان با 
پیروزی چاوز همه مخالفت‌ها را تمام شدہ تلقی کرد. 

حضور مردم به‌گونه‌ای بود که تمجید جیمی 
کارتر رئیس جمهوری پیشین امریکا که به عنوان 
ناظر در این کشور حضور یافته بود. را درپی داشت 
او صراحتا اعلام کرد. این بزرگترین پیروزی‌ای بود 
که من ا کال داد 

به گفته کارتر. 1 نفر ساعتها در صفوف رآی. 
صبورانه و بدون ایجاد هرگونه مزاحمتی ایستادند 
و باعث شدند انتخابات به خوبی برگزار شود. 

حال که موفقیت چاوز تضمین شده. این سوال 
مطرح می شود که آینده چگونه بوده و آیا مخالفان 
تن به این خواسته‌ها خواهند داد با خیر؟ 





وقتی که چاوز آرای خود را به صندوق می‌انداخت 
اعلام کرد: ما خیلی خوشحال هستیم. امروز روز 
بسیار شادی است. ما شاهد مردمی هستیم که تجربه 
ویژه‌ای را به بقیه مردم دنیا نشان می دهند. واقعیات 
> خشونت را به کناری زدند. او در پاسخ به سو الی 
درباره احتمال کودتا گفت: این کار در ونزوئلای 
امروزی غیرممکن است. زیرا مردم ما بسیار بید ارند. 
ما امروز دارای دموکراسی هستیم که دویاره فعال 
شده و سرشار از زندگی است. 

چاوز قول داد در صورت پیروزی در همه‌پرسی. 
همه مخالفانش رابه صرف ناهار در کاخ ریاست 
جمهوری دعوت کند. 
کی ایا فا "0م 
پرداخته و این پیروزی را جشن گرفته بودند. مخالفان 
فریاد تقلب سر داده و دولتی‌ها را متهم به تقلب 
می کردند. در این رابطه یکی از رهبران مخالفان اعلام 
کرد: هیچ شکی نیست که ما با یک اکثریت غیرقابل 
تردید پیروز شدہایم. آنها با اتکا به برخی نظرسنجی‌ها 
و تحلیل‌هایی که بر پنروزی مخالفان تاکید داشت 
دولت را متھم به تقلب می‌کردند. در همین حال چاوز 
که در بالکن کاخ ریاست جمهوری در جمع هوادارانش 
حضور یافته بود. گفت: خدا را به خاطر این پیروزی 
شکر می‌کنم. نتیجه این همه‌پرسی, پیروزی پاک قاطع 

او افزود: پیروری او قطعی است و مخالفان هیچ 
شانسی برای پیروزی ندارند. چاوز که همواره امریکا 


را متهم به دخالت در امور داخلی کشورش و 
توطئه چینی علیه خود کردہ این بار نیز براین مساله 
تاکید کرد که خوشبختانه از این پس واشنگتن به 

یک کارشناس مسائل امریکای لاتین در تحلیلی به 
مر لا ای اک ال و 
معتقد بود. آمریکایی‌ها آو را دوست ندارند. چون چاوز 
در ا لاتین ۳ مدالت ایجاد منطقه 
SLT‏ جو سا ھا 
ا ار اہ تحت 
کردہ است. 

او می‌افزاید: «آنها همه این مسائل را درنظر می گیرند 
و به این نتیجه می رسند که باید حکومت او را تحمل 
کی ی اک چا ی معا درفت ایا 
پیروز شده باشد.» 

برخی از تحلیلگران بر این مسأله تأکید می کنند که 
پیروز و خوشحال اصلی در این همه پرسی فیدل 
کاسترو رهبر کمونیست و چپگرای کوباست که 
دوست و متحد چاوز به شمار می‌رود. 

او علاوه بر ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی 
که با ونزوئلا برقرار کرده توانسته به نفت ارزان 
قیمت دست يافته و به این ترتیب از فشارهای 
اقتصادی که به کشورش وارد می شود بکاهد. 

پیروزی چاوز درحقیقت تضمین کننده استمرار 
این حمایت‌ها و ارتباطات است. 

اک را سا که 
ا و ار تک تہ 
ضمنی واشنگتن را درپی داشته باشد. زیرا واشنگتن 
فموارہ یر این ساله تاکز داشته که کاستری و کون 
باید در انزوا قرار داشته و به سوی سقوط سوق داده 
شوند. در این راستا هرگاه رابطه کاسترو با حکومت و 
دولتی در قاره آمریکا بهیود یافته و دوستانه شده. 
کشور و حکومت مزبور با فشار و هشدار واشنگتن 


۱ جاور می تواند اوضع را در‎ 3 TT 
ولاوڈلا دگر کودا  کند‎ 


سالوادور آلنده رئیس جمهور چپگرای شیلی و کودتای 
نظامی اگوستینو پینوشه اشاره کرد. 
دة ار نوت وتان کاستر هب مار 
می رفت و با برقراری رابطه ای کسترده. کوبا را از 
انزوا خارج ساخته بود. ولی با توجه به این موفقیت 
چاوز. باید در انتظار واکنش گروههای مخالف بود 
که در سالهای که در مخالفت یا چاوز و 
برنامه هایش. ونزوئلا را دچار بحران و تلاطم 
سیاسی کرده و برای دولت مشکل افرینی کر ده‌اند. 
انها از این پس نیز ارام نخواهند گرفت. 
ا اه تہ 
و فد آنها که ماهیتی دموکراتیک داشت توسل به 
همه پرسی بود که با توجه به تحلیل‌ها و برخی 
کنار زدہ و قدرت وار بگیرند. ولی نتایج 
همه‌پرسی خلاف ان راثابت کرد. لذا این سوال مطرح 
است که آنها چه شیوه‌ای را پنش خواهند گرفت. اتا 
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تاسال ۲۰۰۷ که دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز | : 


به پایان می‌رسد. صبر خواهند کرد یا اینکه بار دیگر 
يه زانو درآورده و از قدرت خلع کنند ؟! 
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40-4 


کیان فولادی 


داد گستری مازندران» خراب 
سرانجام دسستور می کنیم تا از 
تخریب دهها باب ہین نرویم 
ویلای شیک و در روزهای اول 
زیبا را در این تابستان سال جاری 
استان صادر گفتیم که جریان شدید و 


سریعی شروع شده است 

و طی ان زمین‌های 
کشاورزی استانهای شمالی 
کشور به دست عده‌ای 
سرمایه‌دار سودجو تبدیل به 
ویلاهای زیبایی می‌شود که اگر 
این جریان ادامه یابد. پیش از 
انکه ازادراه تهران -شمال به پایان 
برسدء مس‌افران شمال کشور. 
ب4 جای سفر به شمال و دیدن 
زیبایی‌های طبیعی و چمنزارها و 
شالیزارهای سبز, تنها صف ویلاهای 
شیک و سفیدی را تماشا خواهند کرد 

گا ریت وخ اتافای ارفا سات 
شده‌اند. این موج تخریب چنان شدید 
برک سد فارع ر 
طی بخشنامه‌ای تغییر کاربری زمین‌های 
کشاورزی را در این استان ممنوع اعلام 


سره 








کرد و به این ترتیب ظاهراگام بزرگی برای حفظ 
زمین‌های باقی مانده برداشت. اما گروه ثروتمندان 
سودجو در کوتاهترین زمان راه‌حل دیگری برای 
ادامه سودجویی خود یافتند. انها برخلاف قانون. 
شروع به تخریب زمین‌های زراعی و باغها می‌کردند 
و پس از اینکه در اخرین مرحله برای فروش ویلای 
سائق o lee‏ 
آنجاکه کار انجام 
شده بود و ویلا به‌جای 
مزرعه سر از زمین بلند 
کرده بود. شهرداریها را 
قانع می کردند که به 
خاطر تخلف از قانون 
جریمه ای سنگین به 
دولت پرداخت کنند و 
بے فا سود 
ڈرال که ماجر اتنام 
نمی شد: چرا که جریمه 
به ظاهر سنگینی که از 
سوی ایشان پرداخت 
می شد. حنی به اندازه 
نیمی از سودی که از 
فروش ويلا به جیب انها 
ریخته می‌شد نیز نبود و به این ترتیب پس از این 
نجربه موفق, نوبت به زمین و مررعه بعدی می رسید 
و ویلای شیک بعدی! 
اما سرانجام دادگستری مازندران که شاهد بود 
چگونه عده‌ای کلاه‌های زیبایی برای سر قانون 
دوخته اند! وارد عمل شد و تصمیمی گرفت که 
مسوولان ما کمتر شبیه آن را می گیرند. هفته گذشته 
دادگستری مازندران دستور تخریب دهها واحد 
ویلاهای شک رانا که شتا ف‌هانی روم وعا‌ها 
و باغها تأسیس شده بودند و اعلام کرد که به این 
تخرییها نیز ادامه خواهد داد تا سودجویان بدانند. 
دوختن کلاه برای سر قانون. دیگر به‌سادگی گذشته 
نیست. و ظاهراً تنها راہ مقابله با چنین سودجویانی 
فمیت برو ر دهاش دید و هلا حطه است هر | که 
عده‌ای در این کشور محترم یاد گرفته اند که هر چیزی 
را با پول و جریمه می‌توان خرید و دهان هر قانونی 
را نیز با پول می توان پر کرد. 








آنها کہ سکه دارند. «طلا» می برند 


جشن المپیک آتن.. کم کم به روزهای پایانی رسید 
و دست کاروان ۲۷ نفره ورزشکاران ایرانی از 
بسیاری مدالهای رنگارنگ این جشن که مردم ایران 
انتظار فا نبا با از دک مه گر ناه ماه 
است. منتقدان و صاحبنظران زیادی نیز در ایران 





منتظر نشست اند تا با پایان این رقابتها و برگشت 
هیأتهای اعزامی. مشتهای گره کرده خود را به سمت 
مدیران ورزشی و مربیان و سرپرستان کاروانها و 
فدراسیونها بگیرند و از ایشان بپرسند چرا این عده 
نتوانستند انتظارها را برآورده کنند و منتظر باشند 
تا در کوتاهترین زمان تعداد زیادی از مدیران ورزش 
کشور با میزهای خود خداحافظی کنند و امیدوارند 
در این میزهاء حتی میز بزرگترین مدیران سازمان 
تربیت بدنی نیز دیده شود! 

البته در اینکه تعدادی از مدیران ایرانی, نه‌تنها در 
ورزش, شایسته نام ایران مدیریت نمی‌کنند تردیدی 
نیست. اما حال که تنور این انتقادات داغ است. دور از 
انصاف است که به نکته مهمی که در این میان داغی 
بحثها ممکن است ذوب شود. توجهی نکنیم. 

اینکه: امروز ورزش و مسابقات ورزشی در 
جهان. به ویژه هنگامی که به سطوح بسیار بالایی 
نظیر قهرمانی قاره‌ای. جامهای جهانی و المپیک 
می‌رسد. تنها صورت و ظاهری ورزشی پیدا می‌کنند 
و درحقیقت میدان رقابت کشورها هستند در عرصه 
اقتصاد و پول و فن آوری. 

به عبارت دیگر, در این میادین ورزشی سالهاست 
که برد با کسانی است که از اقتصاد شکوفاتری و در 
نتیجه از جیب های پرپول‌تری و درنهایت از 
تکنولوژیها و امکانات پیشرفته‌تری برخوردارند. 

دقیقا نظیر اگهیهای مناقصه‌ای که شرکتها و 
ات دول برای مان و آلتھاے پیا ان برش 
ترتیب می دهند. در این مناقصه‌هاء شرکتهایی 
برنده‌اند که به خاطر توانمندی بیشتر در به خدمت 
گرفتن نیروی ماهر و متخصص و انجام کار بھتر و 
ارزانتر. می‌توانند نظر ادارات دولتی را به خود جلب 
کنند و این ارتباط مستقیمی با توان مالی و اقتصادی 
این شرکتھا دارد. 

در دنیایی که طبق گفته یکی از مسوولان فدراسیون 
شمشیربازی ایران. فدراسیون شمشیربازی فرانسه 
برای تیم اعزامی خود به این مسابقات ۲۰ میلیون دلار 
(برایر با ۲۴ میلیارد تومان!) هزینه می‌کند. و این رقم 
در ایران هزینه چندین فدراسیون در طول یکسال است. 





دیگر نمی توان انتظار داشت کشوری حتی با داشتن 
بھترین استعدادهاء ولی بدون صرف هزینه‌های کزاف. 
بتواند به مدالهای رنگین دست یابد. نگاهی به فهرست 
کشورهایی که برتریتهای المپیک هستند نیز به ما 
نشان می‌دهد. فهرست ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین 
گا نی کا تھا وت ممیت 
این کشورهاست. گذشته از چین که از هر ۲ نفری که بر 
روی کره زمین راه می‌رود. یک نفرشان چینی است و 
این جمعیت فراوان نقش عمده‌ای در کسب مدالها دارد. 
آمریکاء فرانسه, آلمان. استرالیاء ژاپن و... کشورهایی 
هستند که بیشترین مدالها را به خاطر داشتن بیشترین 
پولها و بهترین تکنولوژیها دراختیار دارند. در ایران 
نیز تصمیم‌گیران و مدیران ارشد. هنگامی که می بینند 
هنوز برق کافی در کشور وجود ندارد. هنوز هزاران 
روستا اب اشامیدنی سالم ندارند و هنوز مدارس 
زیادی در کشور در زیر چادر برپا می‌شود. نمی توانند 
برای به دست اوردن فلان مدال طلای المپیک بیش از 
این سرمایه‌گذاری کنند. 

از یاد نبریم تا زمانی که ثروتهای این کشور نقد 
نشوند و به کشوری تروتمند و پیشرفته تبدیل 
نشویم» نمی‌توان از مدیران و ورزشکاران. چندان 
کته کرد که جوا تما هت کت مدال 


تردیدهای حسین آقا 


نگرانیهایی که در ميان مردم کوچه و بازار نسبت 
به اوضاع کشور و درمیان گروهها و دستجات 
سیاسی, نسبت به موقعیت اینده انها وجود دارد. 
باعث شده درحالی که ٩‏ ماه دیگر به آغاز کار یک 
رئیس جمهور جدید در کشور باقی مانده است. اندک 
اندک. گفتگوها و نظرسنجی‌های ایتدابی درباره رئیس 
جمهور آینده. در رسانه‌ها و محافل سیاسی اغا شود 
و این ادر شراط است. که اگز شراط سال قل 
(زمان نخستین کاندیداتوری سیدمحمد خاتمی برای 
ریاست جمهوری) را به خاطر آوریم. خواهیم دید که 
ایا ساف ا مان روف اغ مات 
درحالی که نام «سیدمحمد خاتمی» از اوایل زمستان 
۵ بر سر زیانها افتاد تا ۶ ماه بعد در خرداد ۷۶ بر 
صندلی ریاست جمھوری نشست. اینکه چرا ۸ سال 
قبل تبلیغات انتخاباتی و فعالیت‌ها برای شناساندن 
نامزدهای گروههای رقیب آنقدر دیر شروع شد و 
امسال چنین زود. به شرایطی مرتبط است که در 
این دو موقعیت بر جامعه حاکم اند. 

دو فاا بس ا افتخانای سال ۷۶ ادها 
دو جناح مهم سیاسی ایران, از مدتھا قبل برای مردم 
شناخته شده بودند و حتی با توجه به شرایط و 
اوضاع و احوال سیاسی آن زمان. حدس اکثر 
و اب ES‏ 
کاندیدای مطرح که در مقام ریاست مجلس قرار 
داشت. متمایل بود و به این ترتیب گروه طرفدار این 
ak‏ وی اه 
به تبلیغات گسترده و هیاهوی فراوان برای کسب آراء 
مردم احساس نمی کرد و گروه رقیب هم ناامید از 
موفقیت در انتخابات, تنها به هدف حفظ حضور خود 
در عرصه سیاسی کشور نام سیدمحمد خاتمی را 
بر سردر ستادهای انتخایاتی نوشته بود. 

تا اینکە در صبح دوم خرداد. مردم ایران به 
کار اسان سناسی کات کرت که ورای تاک 
و پیش بینی عکس العمل‌های سیاسی مردم ایران باید 
بسیار بیشتر از اینها وقت و انرژی صرف کنند! 
رک می سار ات ان a‏ 





خاتمی, که بعدها به مقام وزارت در کابینه او 
که: «ما هم در ستاد. به هیچ وجه به امکان پیروزی 
آقای خاتمی فکر نمی کردیم!» اما امروز درحالی هر 
روز به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم 
این دو جناح نیز معلوم نیستند. بلکه دو طرف تقریبا 
معتبر و توانا و با کمک تبلیغات و شور انتخاباتی 
مه ای ا٣سال‏ اشور سن 
جمهور ایران. از دوستان و همکاران انها خواهد بود! 
هم اکنون به فکر اماده کردن زمین مسابقه باشند. 
ورود یک شخص خاص در این انتخایات می تواند 
دوری از عرصه سیاست ایران, امروز از چنان اعتیار 
و مقبولیتی در نزد مردم و افکار عمومی برخوردار 
است که با ورود خود به عرصه انتخابات می تواند 
به میزان بسیار زیادی دوستان خود را از پیروزی 
خود و رقبای سیاسی خود را از شکستشان در میدان 
رقایت انتخایات ریاست جمهوری خرداد ۸۳ مطمئن 
سازد و باعث شود هزاران کیلو کاغذی که امروز قرار 
می دانند برای پیروزی او در انتخایات. احتیاج چند انی 





به صرف کاغذ و پول نیست و رقیب احتمالی او در 
انتخابات هم. حتی با صرف هزاران کیلو کاغذ و پول 
نخواهد توانست به پیروزی خود امیدوار باشد. اما 
در این بین. میرحسین موسوی همچنان نظیر ۸ سال 
قبل به کسانی که از او برای شرکت در انتخابات 
دعوت می کنند. جواب مثبت نداده است. هرچند 
برخلاف ۸ سال پیش آنها به دیدار او رفته‌اند. چنین 
گفته‌اند که هنوز جواب منفی هم به کسی نداده است. 
هر روز که می‌گذرد کسان بیشتری به دیدن او 
می روند و حرفهای بیشتری رابا او درمیان می‌گذ ارند 
و هریک نیز پس از پایان گفتگوها به خبرنگاران چنین 
می‌گویند که وی حضور در انتخابات رانه رد کرد و 
نه پذیرفت. هفته گذشته اما سیدمحمدرضا خاتمی 
برادر رئیس جمهور و دبیرکل یکی از احزاب سیاسی 
کشور هم در صف ملاقات کنندگان با میرحسین 
موسوی ایستاد و پس از ملاقات با او برخلاف دیگران 
که پس از دیدار با وی جملات مبهمی می‌گفتند. از 
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انچه در ذهن میرحسین موسوی می‌گذرد. بیشتر 















را در المپیک اتن به جنگ اورده‌اند» 
شباهت بسیاری به فهرست 
ثروتمندترین و پیشسرفته ترین 


کشورهای حه ان دارد 

























(«سید محمد رضا خاتمی» 
امیر ج فو سوی) 





موسوی را اینطور 
دو یسح داد که: 
«موسوی تردید دارد که 
در صورت ورودش به 
موفقیت در این رقابت» پس از 
ان. واقعا نماینده جمهور و 
اسر ا تہ E‏ 
خواهد بود یا به یک تدارکاتچی 


در الاران د 
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و دیب 
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تبدیل خواهد شد؟!) 


اخ 


این جمله هنکامی برای 
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۰ 


شنونده واضح تر خواهد بود که 
به یاد آوریم. سیدمحمد خاتمی نیز 
در هفت سال و نیم گذشته بارها 
در مقایل مردم ظاهر شده و از اینکه 


۰۰ 


نتوانسته و نمی‌تواند به وعده‌هایی 
که داده بود عمل کند و انچه مردم از او 
خواسته بودند را یه اجرا دراورد. از 
پیشگاه مردم عذرخواهی کرده است. و 
حتی یکروز برای آنکه موانع سر راہ یک 
رئیس جمهور را از پیش پای خود بردارد. 
۲ لایحه را به مجلس تقدیم کرد تا حدود 
اختیارات و قدرت رئیس جمهور را در 
کشور کاملا معلوم کند. اما این دو لایحه 
نیز به چنان مشکلاتی برخورد که مدتی بعد 
محترمانه این دو لایحه را از مجلس پس 
گرفت و بار دیگر از مردم عذرخواهی کرد. به 
این ترتیب تردید میرحسین موسوی, تردید 
کرو ات مال اس سا 
خاتمی نشان داده است که رئیس جمهور هم 
با موانعی قانونی و بیرون از قانونی روبروست 
که در عمل نخواهد توانست هرانچه در ذهن 
می‌پروراند را عملی کند. با این همه. هنوز هم 
بسیاری از سیاستمداران بر حضور میرحسین 
پرشیری ارا ہے کو یا اک داند یکو 
توا مره مروال مهم کا 
اا سال ا ڈیانی 
انتخابات ریاست جمھوری شناخته شوند و معلوم 
شود میرحسین موسوی, سرانجام خواهد پذیرفت 
بر این صندلی ناصاف و نامطمئن بنشیند یا باز هم 
ار یراع د اع الیک اس کار 


١پ‏ است 


e‏ حضرت اهیر(ع) 
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مادربز رگم میگفت. وق در خانه‌ای سک وحود 
داشته باشد. دعای ان خانه و چهل خانه انطرفتر هم 

امامن فکر می‌کنم خدای من و تو مهربانتر از این 
حرفهاست. ۲ 
به آنها؟ انها؟! منظورم همین حیوانات باوفایند! سگھا 
را می‌گویم. حیواناتی که زمانی دشتی بودند و در 
روستاها نگهبان کله کوسفندان! 

ولی انچه امروز در موردش می‌نویسم. عنصری 

من ات ان 9 اسباب بازیھای جاندار و 
زینتی. چیزی بگویم به همان اندازه که فتافات ۱/٩‏ 
"گدگی عده ای از من و شما حضور پیدا کرده اند. 
غروری که در چشمان یک سگ دشتی وجود دارد و 
سبب ترس می‌گردد حتی به اندازه سر سوزنی در 
نگاه سگھای شهری دیده نمی شود. این موضوع را از 
روی اسامی که بر روی سکهای شهری گذاشتند هم 
می‌شود فهمید. نگاهی به در و همسایه خود بکنید... 

سکھا اعلام حضور کرده اند 

هانیه ۱۷ ساله که سگش پشمالو و مخملی ا ست! نام 
موجودش را«مخمل» گذ اشته, مینا ۲۱ ساله چون سکش 
تپل است. اسمش را E‏ تسبتأمسن, 
که از لحاظ فرکانس صوتی با یک سگ به‌ویژه سک 
نگھبان, هماهنگی داشته باشد. پس شاید قابل قبول باشد 
که او اسم سگش را «جولی» گذاشته باشد. 

اسامی که ایرانیھا بر روی e‏ خود 
ا یک o o‏ 
مذکور در بیشتر موارد کاملا فرنگی هستند. 

کت چرا «جوزف»؟ چرا 
قانع : می‌شوم. چون ۵20" 

«اینجا ایران ن اک وکا ناجوو است که ما 
من, اسم سگم را بگذارم «پری». کسی هم با این اسم 
بیاید به خانه. انوقت صدا کنم «پری کجایی؟!» بعد 
جفتشان بیایند جلو و من بگویم با سکم بودم!! 

از طرفی ما همه چیزهای بد را با سکها مقایسه 


پس باید قبول کنیم که درمیان ایرانیهاء هنوز 
هم اینکه نام انسان را بر روی حیوان بگذاری, جا 
نیفتاده است.» 
تح ٠ ٠‏ ۔ ٠‏ ۱۰ 
سکھای چندهزار تومانی! 
جالب اینکه در طول گزارش وقتی از بعضی‌ها 
می پرسم که این سگهارا از کجا اورده‌اید؟ خنده‌شان 
می گیرد و می‌گویند: 
۔ خوب. پول بده پلو بخور! 
حریدیمشون. ۱ 
OS‏ 
تفاوت اساسی وجود دارد. 
«جولی» از نوع «ژرمن شیپر» است که حداقل 
۰ نا ۰ هزار تومان قیمت دار 
«مخمل» از نزاد «پودل‌سی» است و حدود ۶۰ 
هزار تومان می ارزد. ۱ 
۔ «خپل» من «بولداگ» است و حدودا ۵۰ هزار 
تومان قیمت دارد. 
می‌دانید به چه فکر می کنم؟ 
0ل ۱۳۳۳۳۳ [ 
شاید وفاداری این حیوان که تا 
ام ۰ 
سر حد مرگ صاحیش رارها 
نمی کند سب شود ما انسانها 
یز فدری وفاداری و و فای به 
عهد را از ان مو جود بموزیم 
| ز [ 


پول دادیم و 


در ای شهر درندشت آدمهایی وجود دارند که 
روزی یک وعده غذا می خورند. انهم غذایی بخور 


4یرال! اما در کتار آتها هم کسی است که ۱۰۰ هزار 
تومان پول صرف خرید سک می کند و کلی هم 

این همه ما زیر گوش سکها سرهم فریاد زدیم. 
کمی هم آنها زیر گوش ما پارس کنند! . _ 

بیشترین مزاحمت سکهاء سروصدای انهاست 
که انهم با تربیت مخصوص قابل کنترل است. 

۔سگ من «سرمایی» است و خشن نیست و نباید 
تنها باشد چون افسرده می شود! 

-«جولی» برای نگهبانی تربیت شده است. به همین 
خاطر وقتی عابری از پیاده‌رو رد می شود از صدای 
«جولی» خیلی می‌ترسد. 

آنچه در بالا خواندید در مورد خصوصیات رفتاری 
للکھا البته از زبان صاحبانشان بود. 
| اما در مورد برخورد مردم با سگها هم صاحبان 
آنها نظر جالبی دارند: 

۔سگ من اصلاً پا کسی کار ندارد. اما مردم خیلی 
کو یی سی یا نکر کے RR‏ 
زد که سک بیچارہ از هوش رفت. وقتی پرسیدم چرا 
لکد زدی؟ جواب داد سگها نجس اند!!! چطور شما با 
یک موجود نجس زندگی می کنی؟! 

- برخورد ایرانیها با سکهای شهری, افتضاح است! 
سگ, حیوانی است که نیاز به گردش دارد. اما من از 
ترس برخورد مردم» «مخمل» رادر خانه حبس کرده‌ام. 








.همه همسایه‌های ما «خپل» را دوست دارند. البته 
من قبل از خرید «خپل» همه آنها را در جریان گذ اشتم. 


.به هرحال سگها هم موجودات خدا هستند و 

۔ در ایران» نگهداری سگ و بخصوص تهیه 
به «مخمل» ضایعات گوشت و مرغ می دھم, اگر 
اشغال بخورد. مریض می‌شود. 

۔ «خپل» خیلی لطیف است و مثل بچه‌ ای که 
نمی تواند حرف بزند. نیازهایش را به وسیله حالاتش 

بیمار ستان سکها 

اما بهتر است بدانید سگها هم احتیاج به 
مراقبت های بهد اشتی شدید دارند. البته بیمارستان 
وتات هم بر  )‏ خاش میم است. عاعش 
عضصوی از خانواده انها؛ محسوب می‌شود و کارایی 
مخصوص به خود را دارد. اما این کار ان همان 
کارایی اسباب‌بازی نیست. همان چیزی نیست که ما 
«ترحم به حیوانات) می خوانیمش. 

درواقع حیوان در زندگی انها بخشی از بار عاطفی 
را برآورده می‌سازد و زندگی» فرهنگ و جامعه آنھا 
به‌گونه‌ ای است که حیوانات مثل برخی از خشتهای 
سازنده فرهنگ و جامعه انهاست که اگر برداشته 
شوند چای خالی آن احساس می‌شود. اما در ایران 

در هر صورت باید به بیمارستان حیوانات بروم 
ووقتی به این محل نزدیک می شوم 7وی 

از داخل راهرو. اورژانس بیمارستان را دید 
می‌زنم. سگھا و کربه‌هایی روی میزها خوابیده‌اند و 
دامپزشکان مشغول معاینه انها هستند. 

جوانی را می‌بینم» سگش را بغل کرده و مشغول 
نوازشش است. می‌کوید: 

ص۵ 9 ۱ 
است؛ رفته ام و داروھایش را از داروخانه گرفته ام. 

می پرسم: چقدر هزینه عملش می‌شود؟ 

دکترها گفته اند حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان. 

معلوم است که این حیوان خیلی برایت ارزش دارد. 

... به قسمت دیگر بیمارستان سر می‌زنم. یکی 
از پزشکان مشغول معاینه گربه‌ای کوچک است. 
I‏ ۰ سال 
TS‏ 
لا نت اا کی کانے و ارا 

او ادامه می دھد: به طور کلی افرادی که از 





واکسیناسیون هم داریم. واکسنهای سه گانه. کزاز 9 ۱ 


شرع تا بابک تسم حیو نات فل ار کال 
تزریق شوند. 

البته او ضمن اشاره به موارد فوق به نکات جالبی 
گا اشارهمی‌کند که ذکر آنها خالی ار اطخ ھت 

آقای دکتر می‌گوید: سگها ممکن است دچار انگل 
شوند که باید به خاطر جلوگیری از آن حتما غذای پخته 
ایی ی اا ا و 
راشانه کنند تا گره نخورد. چند وقت به چند وقت هم 
موهایشان راکوتاه کنند. سگها باید سه ماه یکبار چکاپ 
گنه تا مشکلی برایشان پیش نیید! 

عاطفه در سکھا 

وفاء فداکاری, قدرت بویایی و هوش زیاد سکهاء 
lol E‏ 
جای خودش را دارد. اما من از آدمها خیری ندیدم! 
یعنی حوصله‌شان را ندارم و شرایط روانیم طوری 
که تاکن نو ام ویر مب که 

ET‏ گر سا اکم تا ھت سا 
می کند» باعث خوشحالی و دلگرمی آدم می شود. 
کدام موجودی را سراغ دارید که دعوایش کنید. ولی 
برایت دمش را تکان دهد؟ 

و پایان سخن اينکه 

قرن ۰۲۱ قرن عجایب است. اینکه انسانها از همنوع 
ود بریده اند و به حیوانات روآورده‌اند هم از همارا 

علاقه به حیوانات (در اینجا سگ) اگر به‌صورت 

کاملاً معقول و منطقی باشد. نه‌تنها بد نیست. بلکه 
"لن است برای ما ااسانیا دن جاهایی, شرف بات 

شاید وفاداری این حیوان که تا سرحد مرگ. 
صاحبش رارهانمی‌کند. سبب شود ما انسانها نیز قدری 
وفاداری و وفای به عهد را از این موجود بياموزيم. 
موجودی که افریدہ خداست. افریده خدای مهریان. 

اما بگذارید یک نکته را هم همین جا به عنوان 
نتیجه گیری عرض کنم: کاربرد نگهداری سگ در 
اروپا و ایران بسیار متفاوت است. آدم تنهای غربی 
به دلایل متعدد اخلاقی و عرفی و عاطفی. بحرانهای 
اد رابانگهداری از سک پر کش می دهد. اما تقلید 1۱ 
غرب در همه موارد از جمله در این مورد می‌تواند 
یک فاجعه به حساب آید. نشانه نوعی بی‌دردی» 
بی عاطفگی, ره گم کردگی و... ما انسان شرقی هستیم 
و فرهنگ و اعتقادات خاص خودمان راداریم. خانواده 
داریم. بچه‌هایمان را دوست داریم. پدر و مادر و 
مادربزرگ و پدربزرگهامان را دوست داریم و با هم 
زندگی می کنیم و چه دلیلی دارد که بخواهیم ادای 
یک اروپایی یا یک امریکایی را دربیاوریم؟ 

ا اما فک a‏ سای CE‏ 
آدمهای تنهایی بشویم که هیچ کس را جز سگمان 
ات باشیم و تنهایی‌هامان را 
گل با سکمان پر بکنیم؟ اگر 
هم اینطور باشد نگهداری از 
گربه در خانه که هم 
بومی‌تر است و هم بهتر 
و هم در جهت مقابله با 
موش و سوسک و پشه 
و مس به گار 
شت خانه می‌آید: 
ون نی ٩‏ شما 
اینطور فكر 

گل کنید؟ 












از: کاوه صادقی 


پزشکان آمریکایی ۶ ماهگی به بعد را بهترین 
دوران برای معرفی غذاهای جامد به کودک می‌دانند. 
اما این امر بستگی به عواملی مانند محکم شدن 
عضلات گردن کودک و علاقه او به این نوع غذاها 
دارد. و نکته مهم دیگر اينکه, اگر مادران پس از آغاز 
تغذیه فرزندشان با غذاهای جامد به علائمی مانند 
نفخ شکم. اسهال. جوش یا دانه‌های قرمز در اطراف 
دهان و... مواجه شدند. باید بلافاصله با پزشک 
0ئ پر تم کنند. 
٤‏ "ھ۶ ۶ی 9 9 "0" 
تغذیه نوزاد به آگاھی شما رسید. 

بنابراین برای تکمیل اطلاعات خود با ما همراه 

کافی نبودن شیر مادر 

دراین دوره از زندگی 
ودک نف سر مادو 0 
به تنهمایی قادر به ° 
پاسخگویی به نیازهای 
غذایی بدن او نیست. زیرا 
درسن یک سالگی به تدریج 
کودک نیاز به تغذیه از مواد 
مختلف پیدا می‌کند و حتی > 
است بخواهد مانند دیگر اعضای 
خانواده در روز ٣‏ وعده غذا بخورد. 
در این‌گونه مواقع که کودک به سا 
غذاخوردن علاقه پیدا 
می‌کند حتماً باید 
کیفیت خوراکی‌هایی را 
که به او می دھید درنظر 
بگیرید و سو‌الاتی از قبیل اینکە 
آیا آن ماده غذایی دارای موادی چون 
چربی, قند و سدیم به اندازه کافی هست 


۳ 


با خیر؟ آیا از مبوه و سیزیجات تازه استفاده 
جرح ا ECE‏ سس وہ 
حاوی گندم و سبوس کافی است یا خیر؟ را از 
خودتان بپرسید. بنابراین هنگام دادن هر نوع خوراکی 
به سالم و مقوی بودن ان توجه کافی داشته باشید. 
مصرف غلات و سبز یجات 


معمولا در سن ۸ماهگی اغلب کودکان می‌توانند 
اا ا و 
استفاده کنند و حتی ممکن است بخواهند غذاهای 
جویدنی را نیز مصرف نمایند. برای این کار 
وا ها سا اھ رت 
می‌خوریدِ به صورت قطعات بسیار ریز درآورده و 
به‌تدریج ان را به کودکتان بدهید. 

اما نکته مهمی که هنگام غذا دادن به کودکتان 
تایه بدان توحه کنیه این است که همیشته مواطب 
حجم غذایی که مشغول خوردن آن است باشید. زیرا 
اخمال شر ارتا اہ لے کی او 
قارف و خدالامکان تهتر است در اس شخ: و سال ار 









احازه ندھید درزمانی که شیشه در دهان کودک 











73-۷۰ 1۳ 
رفتن مایع به درون گوش نوزاد 
ف . و درنهایت عفونت گوش ۳ 
اورابه دبال 

۱ خواهد داشت 





دادن موادی چون انگور. سوسیس, ذرت بوداده 
کے ار در کی و هک 
نکته دیگر اینکه اگر احساس کردید نوزاد شما به 
نوع خاصی از غذا یا میوه حساسیت دارد. فوراً آن 
غذا را فراموش کنند. 
بهترین زمان معرفی فنجان 
همچنین ۸ ماهگی می‌تواند دوران خوبی برای 
معرفی فنجان و طرز استفاده از آ ن به کودک باشد که 
برای این کار می توانید از یک فنجان خوش‌رنگ و 
زیبا و البته از نوع دسته‌دار ان استفاده کنید. 
به بان داشته باشید ریاد به کودکتان آب با مایعات 
ا 


| به کودک مایعات بدھید 
۳98 تا اشتهایش برای غذا 
خوردن که بسیار برای او واجب 
ك است کور نشود. 
و نکته دیگر اینکه اگر کودکتان برای 
خوردن مایعات از شیشه استفاده می کند. 
اجازه ندھید در زمانی که شیشه در دهان 
کودک 
خواب برود زیر این 
کار احتمال رفتن مایع به 
درون گوش نوزاد و 
درنهایت عفونت کوش و یا 
کی نایا بت سس حرف 


داشت 


اث به 


کودک به چه مقدار غذا نیاز 
دارد؟ 


قفا اه ار وکا را وت 
کم اشتها هستند که البته این مسأله طبیعی می‌باشد. 
زیرا اندامهای گوارشی کودک هنوز به رشد کافی 
نرسیده‌اند. به همین دلیل در این دوران غذا خوردن 
تنها هدف اصلی کودک نیست و موضوعات جذابتری 
نیز برای او وجود دارند. از جمله بازی کردن. در ضمن 
نگران کم اشتهایی کودکتان نباشید زیرا کماکان شیر 
مادر به عنوان وعده اصلی غذای او به حساب می‌اید. 
پس سعی کنید که در ابتدا مقداری شیر به کودکتان 
امت سیں نشار کم از غدای مورد لا قه اش را 
به تدریج و به همراه خنده و بازی به او بدهید (زیرا 
کودک در ابتدا با غذا بای می کند و از این کار نیز لذت 

می‌برد) و در انتها مقار بسیار کمی از آن را 
می خورد. و درنهایت اکر احساس کردید که کودکتان 
کاهش وزن پیدا کرده و یا هر مشکل دیگری برایش 
پیش آمده حنما با پرشی مضورت گید 


شمارہ ۵۰ 2 





سرانجام پس از نزدیک به سه ماه که از آغاز بەکار 
مجلس هفتم می گذشت و درحالی که مواجهه و 
رودررویی ميان دو قوه مقننه و مجریه صورت 
نگرفته بود. دولت و مجلس کنار هم قرار گرفتند و 
نخستین جلسه تعامل برگزار گردید. اما اولین نشست 
مشترک دولت و مجلس هفتم. درحالی که قرار بود 
جلسه تفاهم و همدلی باشد به جلسه انتقاد شدید دو 
قوه مجریه و مقننه از یکدیگر و از جمله انتقاد از 
سخنگوی دولت تبدیل شد. 

اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در برنامه 
چهارم توسعه و حذف دو ماده کامل از این برنامه از 
جمله «عدالت جنسیتی» و «جرم سیاسی» اعتراض 
تعدادی از نمایندگان به سخنان عبدالله رمضان زاده 
سخنگوی دولت که در چلسه هفته قبل خود با 
ساسا در داشگ ها اتا 
وی اه ی ا 
از انرژی هسنه ای و مسائل اقتصادی. ظاهرا از 
مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست مشترک 
بود. اما دولت و نمایندگان مجلس هفتم تنها به طرح 
این موضوعات اکتفا نکردند و هرانچه از دوم خرداد 
۶ کر ن انه ار حا در ران € 
خاتمی از آن تحت عنوان «هر ٩‏ روز یک بحران» یاد 
کرده بود و قتل‌های زنجیره‌ای» در اولین نشست 


چا های تازه به جای همدلی 

هرچند سیدمحمد خاتمی با اعلام کی جلسه 
برای هی و اه تک می شرب ار ات گام 
مجلس دعوت کرده بود. اما نشست دولت و مجلس 
به صحنه یکی از پرانتقادترین جلسات تبدیل شد که 
می‌توان از آن به عنوان مرحله جدید و تازه چالشها 
میان این دو رکن اصلی نظام یاد کرد. _ 

اة ار سخنگری درت ای کی ۱ 
اساسی‌ترین مباحث طرح شده در این جلسه بەشمار 
می‌رفته و غالب نمایندگان و حتی رئیس مجلس, آن 
کت نی 

رمضان زاده دو روز پیش از نشست مجلس و 
دولت در گفتگوی خبری خود درباره مسائل مطرح 
شده از سوی برخی نمایندگان مجلس در زمینه 
حجاب گفته بود: 

«در مورد مسأله حجاب آنچه در جمهوری 
اسلامی از نظر دولت قابل اعتنا است. دیدگاه حضرت 
امام رة انیت سر سال ۶۷ یا٢۶جداساتیمحطماى‏ 
آموزشی در دانشگاه‌ها و جداسازی دختران و پسران 
ا جو رم هی وین لھا را کتام دات 
باتك دوا زمان عکس العمل حضرت امام(ره) و 
دختر ایشان که به مقامات رسمی اعلام شد. این بود 
که «اگر یک روزه چنین دیوارها و حایل‌هایی برداشته 
ود ای زر سوی دفتر امام اقدام خواهد شد». 


برای اینکه هیچ تناسبی بین این‌گونه دیدگاه‌ها و 
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دیدگاه جمهوری اسلامی راجع به حجاب و فعالیت 
اجتماعی زنان وجود ندارد.» 

سخنگوی دولت در این ارتباط از اینکە چنین 
دیدگاه‌هایی که بیشتر شبیه دیدگاه‌های طالیان است 
در جمھوری اسلامی مطرح می شود اظهار تاءعسف 
کردہ بود. 
رادر مجلس برانگیخت و تعدادی از نمایندگان نسبت 
به ان واکنش نشان دادند. این اعتراضھا سبب شد 
حداد عادل رئیس مجلس هم در یک موضع گیری 


اختلاف نظر جدی میان وزیران دولت و نمایندگان 
مجلس حکایت داشت. 

حداد عادل رئیس مجلس در این زمینه معتقد 
است که «اختلاف‌نظری که بین مجلس و دولت 
هست. چندان مهم نیست که در مورد آن هیاهو 
شود. ممکن است هریک نظرات متفاوتی داشته 

حداد عادل بیان برخی انتقادها را برای باز کردن 
فضای تعامل و همکاری می‌داند و می گوید: 
«نمایندگان ناچار به بیان وأقعیت‌ها به دولت هستند 


و نظارت بر دولت و بیان ضعف های أ نیاید 





جفا به مجلس است و این سخنان نه در شأن مجلس 
ات ور تن اه 

بحث بر سر حجاب و نوع پوشش چندی است به 
اشکال مختلف از سوی برخی نمایندگان مجلس 
مطرح شده و طرح ان به‌گونه‌ ای بوده که در جامعه 
این تصور پدید آمده که گویی مجلس درپی ان است 
تا نحوه معینی از پوشش و قرار گرفتن زنان در 
چارچوب مشخصی را به عنوان مصوبه که الزام 
قانونی دارد. در برنامه خود پیش بینی کنند. 


۹ حه برای د ختر 
و جه برای پسر 
نازمند ماس 


ملی ہستیم 


حجاب ملی 


در این ارتباط رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
با ابراز اینکە «ما می‌خواهیم حدود شرعی حجاب و 
مد را عرضه کنیم» یاداور شده است: «ما معتقدیم که 
حد شرعی باید رعایت شود و ما می‌خواهیم ان را 
ای کتیم ی حواب وا رع مرحم کیم مان 
حجابی که در لبنان از تنوع بسیار برخوردار است. 
چه برای دختر و چه برای پسر نیازمند لباس ملی 


٭۔ھ 


هسبیم». 

به گفته عماد افروغ ساماندهی مد و لباس در 
کشور به مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شده و 
کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد حجاب که 
ضرورت جامعه دینی است و ریشه‌های کهن و 
باستانی دارد. به‌طور اصولی و اساسی بحث شده 
است. 


نشست پرتنش دولت و مجلس از وجود 


تضعیف دولت تلقی شود بلکه مقدمه‌ای برای تقویت 
دولت است. رئیس جمهور هم باید خوشنود باشد 
که حدود ۲۰۰ نفر از افراد مورد اعتماد مردم در سراسر 
کشور بر دستگاههای اجرایی نظارت می کنند و 
ضعف های ان را شناسایی و به دولت منعکس 
می کنند.» 

او کے انقادناے مقال مهد وه 
به بحث حجاب و مباحث مربوط به ان نبود. بلکه 
مسائل اقتصادی و تغییراتی که به‌طور اساسی در 
برنامه چهارم توسعه از سوی مجلس داده شد نیز 
محور بحث و جدلهای مجلسیان و دولتیان بود. 
مجلس با حذف تعدادی از مواد برنامه پیشنهادی 
دولت عملاً بسیاری از پیش‌بینی‌های دولت را نادیده 
گرفت و موجب شد بستر مناسب تحقق آنها دچار 
مشکل جدی و اساسی شود. 

در این ارتباط رمضان زاده سخنگوی دولت گفت: 
«دولت براساس چشم انداز برنامه توسعه که به 
تایید مقام معظم رهبری رسیده بود. برنامه ای را 
حتی با کشورهای درحال توسعه‌ای مانند مالزی و 
ترکیه داریم را کم کنیم و در برخی موارد حتی پیشی 
بگیریم... بحث عمده را بر روی خصوصی‌سازی و 
جذب سرمایه خارجی قرار داده بودیم تا بتوانیم 
کال افتظار ات مرد راباح که اما با تورات 
به‌وجود آمده» روند رشد ۸ درصدی غیرقابل تحقق 
و رسیدن به مرزی که شهروندان ایرانی به حداقل 
کار امک مسر ات یی دای شوه ورس کر قف خر اه 
شد. مسوولیت این آمر مهم برعهده کسانی است که 
چنین تصمیم‌گیری کرده‌اند. این افراد باید در ایندہ 
پاسخگوی عقب ماندگی‌های مردم ایران در این زمینه 
باشند.» 

این سخنان سخنگوی دولت نیز بر بسیاری از 
نمایندگان مجلس هفتم گران آمده بود که موجب شد. 
لحن انتقادی خود نسبت به سخنگوی دولت را 
گزنده‌تر کنند. 


حرفعای خلاف قانون سختگوی دولت! 
احمد توکلی که علاوه بر نمایندگی تهران. مسوولیت 























ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را عهده‌دار است. 
اظهارات سخنگوی دولت درخصوص برنامه چهارم 
توسعه را خلاف قانون دانست و گفت: «هر موضوعی 
را که مجلس تصویب کند. دولت موظف به اجرای ان 
انت و باید پاسخگو باشد و اقای رمضان زاده در مورد 
عدم مسوولیت پذیری دولت درقیال لایحه برنامه 
چھارم توسعه خلاف قانون حرف زده است. هرچند از 
فضای اصلی مباحث طرح شده در نشست دولت و 
مجلس اطلاعات ریری به بیرون درز نکردد. اما 
حجت‌الاسلام ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس 
جمهور از وجود انتقادات تند رسای کمیسیونهای 
مختلف مجلس به دولت خر داد. 

به گفته وی رئیس مجلس توضیحاتی را در 
ارائه کرد و از آنچه به عنوان سختگیری‌ها و مواضع 
متحجرانه به مجلس نسبت داده می شود انتقاد نمود. 

« حمله رمضان زاده سخنگوی دولت که روز 
قبل اش بعضی رفتارها را در مورد طرح جدا کردن 
زن و مرد. رفتار طالبانی دانسته بود. بیش از هر چیزی 
شیف وتا راجت گردد یوت اما ات اتقان یک 
خوبی داشت که سیب شد همه‌شان از این حرف تبری 
کنند و ضمن بد و بیراه گفتن به رمضان زادہ نسیت 
طرفدار آزادی باشند. حرف زدند. چه بهتر از این. خدا 
کند که این نظرات مجلس تأثیری هم بر نیروی 





انتظامی که با این هجوم کسترده در خیایانها 
به گمان خود تقوی رادارند جایگزین فحشا 
می کنندء داشسته باشد. از قضا جایی 
خوش چهره. شمیرانی رئیس 
دفتر اقای حداد عادل و اقای 
کوچک زاده که مواضع 
ایشان به حزب‌الله نزدیک 
است و در جلسات اولیه 
شعار مرگ بر امریکا 
می داد هم بودند. اخرای 
گاه شوخی هم 

می کردیم و حرف 
می‌زدیم. یک بار هم با 
اقای کسوچک زاده 
جدی فرمودند. من با 
کسانی که از انا 
متنفرم نمی توانم 
قاطعیت داشت. من هم 
البته تصمیم ند اشتم به 
خاطر این حرف اقای 
کوچک زاده خودم را از 
پنجره پرتاب کنم! به بحث با 
نمایندگان مجلس ادامه دادم. 
بین مجلس و دولت برقرار شود.» 
روزنامه‌ها نیز واکذش‌ها و بازتابهایی را به دنبال 


داشت 


این افر اد باید در 
ابندہ ‏ سخکوی 


با این توضیح که روزنامه‌های طیف منتقد دولت 
تنها به گزارش محتوای آن پرداختند و در پیرامون 
ان یادداشت و تحلیلی ارائه نکردند. 

روزنامه آفتاب یزد از طیف دیگر طی سرمقاله‌ای 
با عنوان «تکلیف مشکلات مردم چه می شود؟) 
نوشت: «به نظر می رسد مانند بسیاری از امور دیگر 
که ظاهرا انجام ان توسط مجلس ششم قبیح بود و 
تکرار آن توسط مجلس هفتم بلامانع, این موضوع 
نیز درمیان روزنامه‌های ان طرفی حساسیتی ایجاد 
نخواهد کرد. اماسخنگوی دولت چه گفته است؟ اعلام 
نیز اعتراض به پیشنهاد جداسازی دختران و پسران 
در دانشگاه‌ها دو محور اصلی اظهارات رمضان زاده 
بود... بعضی از کسانی که امروزه مصویات مجلس 
را تا حد مقدسات بالا می‌برند. همان افرادی هستند 


که تنها چند ماه قبل مجلس ششم را به خاطر 
تصویب برداشت مبالفی از حساب ارزی برای تنظیم 
نرخ ارز. حل برخی مشکلات بخش کشاورزی و 
تکمیل برخی پروژه‌های عمرانی نیمه تمام مورد 
حملات شدید قرار می‌دادند و حتی ان را خطرناک و 
زدن چوب حراج به ثروت ملی می‌دانستند.» 


نود اراده کلان نکری 

«نشست مشترک با کدام هدف؟» نوشت: «متاءسفانه 
به نظر می رسد در هر دو اردوگاه اصلی طیف های 
کلان نگری درخصوص مسائل و مباحث پایه ای 
وجود ندارد. در چنین شرایطی به همان نسبت که 
طرفین در نحوه به‌کارگیری ادبیات انتقادی خود از 
طرف مقایل باید ملاحظات مختلف را درنظر بگیرند. 
ضروری است که در مواردی این چنین با اھم و مهم 
کردن موضوعات. از فدا شدن برخی اصول به پای 
دیدگاه‌های فردی و یا شاید بدفهمی‌های متقابل 
جلوگیری شود. به هرحال همانگونه که برخی 
گفته اند. به نظر می رسد موارد حاشیه ای و طرح 
انتقادات از سوی مهمان و میزبان چنان بر فضای 
جلسه سایه افکنده بود که انتظار خبر خوشی داشتن 
نخو‌اهد بود.» 

در این میان روزنامه شرق نیز با اختصاص 
سرمقاله خود به این موضوع یاداور شد: 
«درخصوص پیروری محافظه کاران در انتخایات 
کسترده اصلاح طلبان. عدم مشارکت جدی تمام 
واجدان حق رأی. استفاده کامل از ابزارهای قانونی و 
شبه‌قانونی. به میدان آوردن چهره‌های جدید و... را 
می توان برشمرد. اما بی‌تردید وحدت نظر و هماهنگی 
انان در دستیایی به استراتژی حفظ قدرت تا اخرین 
نفس درحالی که از مدتها پیش ميان نیروهای دوم 
خردادی اختلافات زیادی ريشه دوانیده بود. حرف 
اول را می‌زد. آنان به کمک همین تاکتیک, اکثریت 
در انتظار دراختیار گرفتن سومین قوه یعنی« مجریه» 
شیوه‌های مختلف را می آزمایند. 


مبدان دحت یامیدان رزم ٩‏ 


... حال در چنین فضایی به دعوت رئیس 
چمهوری اولین نشست دولت و مجلس برگزار شد... 

نشست مشترک ميان دو قوه تبدیل به میدان 
رزمی شد که به نظر می رسد خواسته عقلای 
محافظه‌کار نبود. زیرا نه‌تنها شعار انان درخصوص 
تعامل با دولت را خدشه‌دار کرد و درعین حال این 
سوال را در د د الکان وم ائ کاک کے کرت 
است مجلس به هر نحو که بخواهد می تواند لایحه 
دولت را دستخوش تغییر کند. ولی دولت اجازه 
هیچ گونه اظهارنظری درخصوص این تغییرات 
نداشته باشد» به نظر می رسد تجربه تنش زا و 
پرالتهاب نشست نخست دولت و مجلس در این قالب 
دوباره تکرار نشود. اما فضای فکری و گفتمانی کاملا 
متفاوت ميان عناصر این دو قوه اصلی کشور 
و اکاک راد اسک ا نوات 
بعدی خو‌اهد داشت. 
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داستان زندگی 


.. اشاره: چند رون قبل مهمان یک دوست به دام حسین بودم. طبق معمول صحبت از همه جا پیش 
امد. از رورکار» از گرامی از کړما از فو تبال. از سیشا از مردم: ان رفاقت ان رفاقت و از رفافت که چقدر 
در این دوران کمرنگ شده است. که دیگر دوستی ها طحم و بوی لو طی کری را ددارد که دیکو 
رفاقت ھا مذل کاشته‌ها از سر خلوص و صداقت نبست. و از اينکه دیگر کار به جابی 
رسیدہ که حتی دو بر ادر نمی نو ادند به مکدیگر اعتماد کنند و.... که ناگھان «حسين -ع» 


حرف را قطع کرد و گفت: 


۔ اما نه.... توی همین روز گار و همین دوره که میگی رفاقت ھا مرده و بړادرها جواب 
سلاج ھمدیگررو با دردظر گر فتن منافع میدن؛ من دو تا رادر می شناسم منل دو تا رفیق... 


متل دو تا رفيق که عين ڪوه پشت هھمدیگہ و ادسادن۱ 


حسین آقا طوری با حرارت و هیجان از «دو برادر عین دو رفیق» صحبت می کرد 
که ڪنجڪاو ی مرا حسابی در انگشخت و بعد که اشتباق مرا متوجه شد. دکمر تبه سڪوت 


کرد و دیگ خرخی درا نوی چا ید کا ے ے ےد ےد تت5 


ے دھ 


کہہے آب افتاد دست شمر... تو هح می دودی که من ددبال این سوه ها هستم امشتت رو 


جمم کردی! تعردف ڪن دبینج قصه چیە؟ 









حسین آقا کمی دیگر سربه‌سرم گذاشت و سپس به حرف آمد و کفت و با هیجان هج کفت که حاصل حر فهایش 


قصه ای است که دریی می آدد. دا این توص که رلو ی داستان زندگی این شمارہ هیچ دک از شخصیت های ماچر۱ 


نیستند۱ 

ادن یبای کر تاستا نیز که 9 ها ۱2 
انیا دای کات کد راب گی 
و کسالت انگار جلوی کک سر به آسمان 
کشیدہ زندان» و مقابل در بزرگ و پهن و ورودی 
«قصر» بیشتر از همه جا احساس می‌شد. 

تک و توک مردم روی چمن‌های مقابل زندان 
قصر نشسته بودند. چند نفری نیز زیر سایه‌ها دراز 
کشیده بودند. در کنج یک دیوار اما مردی با قامت 
بلند. چهارشانه و ورزیده به نام ناصر. با چهره‌ای 
E‏ که بای اک 
همخوانی داشت. قدم می زد و سیگار می کشید و مدام 
باخود زمزمه می کرد: «بهش توضیح میدم... داداش 
نصیر حتماً موقعیتم رو درک می کنه!» 

که ا ا ها 
به خود داذ ی بعد بی‌اختیار بر بال خاطراتش فقضست 
و به گذشته‌ها پر کشید. به سالهای خیلی دور.به 
روزهایی که خودش ۲۲ ساله بود و «داداش نصیر» 
یٰ0 

0 

ناصر که ظهر به اصلاح رفته و با پول 
برادربزرگش «نصیر» یک کت و شلوار اعلی و شیک 
هم خریده و بر تن کرده بود تا به خواستگاری دختر 
مورد علاقه اش برود. درحالی که پدر و مادرش را 
سوار بر پیکان جوانانی که ان را هم «داداش نصیر» 
برایش خریده بود. کرده و ماشین را کمی دورتر از 
مغازه برادر پارک کرده بود. رو به او نمود و برای 
چندمین بار سعی کرد برادرش را قانع کند: 

۔ داداش نصیر اجازه بده در مورد خریدن خانه» 
به خانواده «لاله» قول ندم... 

سی ها که ری تا 
ا دی اک رها در ال جع ای 
راه بیندازد رنگ می‌کرد. به شوخی برس رنگ راتا 
صورت برادر کوچک آورد و خندید و بعد گفت: 

کت یس ای رن ها 
مایه‌داررو می‌شناسم. از قدیم و ندیم دقن ریا مکن 
با فیلبانان دوستی / یا بنا کن خانه‌ ای درخور فیل» 
حالا حکایت تو هم همینه. یا بايد درست رو توی 
دانشگاه مثل بچه ادم تموم می کردی تا «ننه» یکی از 
همین دخترای در و همسایه‌رو که همشکل خودمون 
هستن برات می‌گرفت. یا حالا که بین اون همه دختر 


1 همکلاسیت. زدی و عاشق دختر یک خانواده مایه‌دار 


شدی, باید طوری بری داخلشون که پس فردا تحقیرت 
نکنند! فکر کردی اون اقای بازاری که من دیدم -بابای 
لاله ۔ حاضره دخترش رو بده دست تو که توی 
بالاخونه تاریک و نمور خونه قدیمی بابای ماء در 
جنوب شهر باهات زندگی کنه؟ نه ناصرجون. حرف 
داداش بزرگت رو گوش کن و امشب موقعی که حرف 
پیش آمد. بهشون بگو که قراره یک خونه بخری... 

ناصر با اینکه می دانست تمام حرفهای نصیر در 
مورد خانواده لاله و شرط و شروط انها درست از 
آب ذرخو‌اهد آمده با این حال نکران بود! و گفت: 

۔ داداش اگه نشد خونه بخرم چی؟ اون طوری 

نصیر اماء یکمرتبه اخم کرده برس راداخل سطل 
رنگ انداخت. سیگاری اتش زد و دودش را توی 
صورت ناصر فوت کرد و با لحنی دلخور پاسخ داد: 

- نشه؟ واسه چی نشه؟ ببینم مگه «داداشت» تا 
حالا حرفی بهت زده و قولی داده که بعداً نشده؟ لاید 
نگرانی که پول خونه و خرج عروس تورو می‌خوام 
از کجا بیارم؟ باشه. چون دهنت قرص و محکمه بهت 
سا تا تس 
بازی درنیاری و «اگه و مگه» نکنی, قبول؟ پس بگذار 
بهت کم چند وقته که دارم «رد» یکی از این 
نزول خوارهای حرام لقمه‌رو می‌زنم. یکی از این 
هیولاها که خون نصف ادمهایی مثل من و تورو 
توی شيشه کرده! خبر دارم که هر دوشنبه» اخر ماه 
توی دفترش که شبیه لونه سگ می‌مونه ميشینه تا 
خلق اللّهی که بهش بدهکارند بیان و نزولشون‌رو 
بدن. بعد هم آخر شب واسه اینکه کسی بهش 
مشکوک نشه همه پولهارو می ریزہ داخل یک گونی 
برنج و می‌گذاره توی ماشین پیکان مدل ۴۷ رنگ و 
رورفته اش و راهی خونه اش میشہ فکر همه چیزرو 
هم کردم. کافیه با ماشین بپیچم جلوش و دوتا 
کشیده بگذارم در گوشش و گونی‌رو بردارم و 
لاستیکش رو پنچر کنم و بعد هم الفرار... اون وقت 
چی میشه؟ یک خونه خوشگل برای داداش کوچیکه 
می‌گیرم و یک جشن عروسی «مشتی» براش برگزار 
می کنم و اگه ته گونی چیزی هم بمونه. همین 
مغازه‌رو از صاحبش می‌خرم؛ اون موقع تو درست 
تموم ميشه و واسه خودت اقامهندس میشی, منم با 
ہے ان کی نت 

ناصر همه حرفهای برادر را شنید و سکوت کرد. 


r تس‎ 


می‌دانست که نصیر اگرچه خلافکار نیست. اما چرأت 
هر کاری را دارد. شاید دلش هنوز شور می‌زد. اما 
این را می‌دانست که نباید روی حرف برادر بزرگ 
حرف بزند. پس صورت داداش نصیر را بوسید و با 
پدر و مادر به مجلس خواستگاری رفت و قرار و 
مدارها گذ اشته شد. خانواده لاله که می دانستند وقتی 
درس ناصر تمام شود درآمد خوبی خواهد داشت 
موقعی که شنیدند دامادشان خانه هم خواهد داشت 

دوشنبه که رسید. ناصر دل توی دلش نبود. 
طوری نگران بود که به دانشگاه نرفت و از در خانه 
هم بیرون نیامد و حتی ‏ برخلاف روزهای قبل با 
اتاق بالا خانه تاریک و نمور خانه قدیمی پدر در جنوب 
شهر نشسته و کز کرد و خیره به در شد و منتظر ماند 
تا در خانه باز شود و داداش نصیر با گونی پر از پول 
تو بیاید و قهقهه بزند و با تکیه‌کلام همیشکی بگوید: 
ات کوچیکه کجایی؟ بیاکه همه چیز درست شد»! 
شت و (شب تر) هم گذشت عو اہ 
کر وی مل رر انت امت 
پلک نزد و سیگار کشید و قدم زد و... تا اینکه ساعت 
۸ صبح یکنفر به خانه‌شان تلفن زد و شوم‌ترین خبر 
عالم را داد: «دیشب نصیر هنگامی که داشته از یک 


پیرمرد سرقت مسلحانه می کرده توسط ماموران 
پلیسی که اتفاقی پیداشون ميشه. دستگیر شده!» 
باورش نمی شد انچه شنیدہ حقیقت دارد. اما چند 
هفته بعد که به ملاقات «داداش نصیر» رفت و عین 
همان حرفها را از زبان برادر بزرگ شنید. طوری 
او را «هی» زد و گفت: 

. زشته بچه... طوری که نشده... چشم بگذاری 
روی هم آمدم بیرون... تو فقط بهم بگو ببینم قضیه 
عروسیت که به‌هم نخورد؟ 

به داداش. خوشبختانه لاله اونقدر منو دوست 
داره که خانواده‌اش‌رو راضی کرده که فعلاً نوی یک 
کشید و گفت: «حالا که خیالم راحت شد. می خوام 
یک تعهد بزرگ به گردنت بگذ ارم...» ناصر درحالی 
که صدایش آهنگ بغض داشت. گفت: 

بزرگتر از جونم که نیست داداش؟ به علی«ع» 








براساس سر گذشت: 
نصیر و ناصر 


به روایت: 
حسین - ع از تھران 


زیادی می کند تا اشکها از چشمخانه درشت وق 
سیاهش بیرون نزند. تبسمی کرد و گفت: «می‌دونم 
داداش کوچیکه که اونقدر مرد هستی ولی قضيه اينه 
که لابد شنیدی زنم «فرخنده» پس از اينکه خبردار 
داده» آمروز هم وکیلش آمد و گفت «فرخنده قراره با 
به نگهداری از بچه‌ها نیست...» بغض پنجه در گلوی 
نصیر کشید و شاید اگر یک کلمه دیکر حرف می‌زد. 
انچه که هیچکس تا سن سی سالگی از چشم نصیر 
ندیده بود. بصورت اشک روی گونه‌هایش می‌دوید! 
اما «داداش کوچیکه» مانع شد و حرف برادر بزرگ 
را قطع کرد و گفت: «نوکرتم داداش... هم نوکر خودتم 
داداش نصیر؟ مگه من مردم که «دریا و ساحل» اواره 
چیزت رو واسه خاطر من باک 

که حالا دیگر در زندگی هیچ چیز نداشت جز امید؛ 
خدارو شکر که او هوای «دریا و ساحل»رو هم خواهد 
داشت... خداراشکر» 

O 

از ان روز به بعدء نصیر هر پنجشنبه صبح که از 
خواب بیدار می‌شد. یقین داشت که «داداش کوچیکه» 
تو زن داری» زندگی داری» درس داری» باید بری سر 
کار. به خدا من انتظار ندارم که تو هر پنجشنبه 
زندگیت رو بگذاری و بیای سراغ من و...» 

داداش کوچیکه اما هر بار پاسخ می داد: «داداش 
نصیر تو زندگی من هستی» تو زن من هستی. بچه 
من هسنی. کار و اداره من هسنی... داد اش نو همه 
چیز من هستی!» 

و اینگونه بود که هر پنجشنبه پس از پایان وقت 
ملاقات. «داداش بزرکه» به اميد دوباره دیدن «داداش 
کو‌چیکه». پا اشک چشمانش پشت سر «ناصر» اب 
می‌ریخحت تا پنجشنبه دیگری از راه برسد! 

و پنجشنبه‌ها آمد و آمد. «نصیر» که به برادر 





کوچک توصیه کرده بود «دلم نمی خواد پدر و مادر 
و دوتا دخترم توی این لباس و داخل زندان منو 
بیینند» هر پنجشنبه منتظر می ماند تا «داداش 
کوچیکه» بیاید و برایش خبر بیاورد. و ناصر نیز هر 
پنجشنیه می امد و خبرهایی برای «داد اش بزرگه» 
می آوود کا آاؤ به ردک امیدوار شود: 

۔داداش نصیر, دانشگاهم تمام شد... 

داد اش نصیر. دریا و ساحل رفتند مدرس٤4...‏ 

داداش نصیر. دوتا دخترت دوتا خانم شدن... 

۔ داد اش نصیر. توی شر کت رئيس شد ح... 

داداش نصیر... 

-داداش نصیر... 

همه این خبرها و پیغام‌ها را «داداش کوچیکه» 
در هر پنجشنبه به «داداش بزرگه» می رساند. و نصیر 
بی آنکه بداند «داداش کوچیکه» برای اميد دادن به او 
چه‌بسا دروغهایی را نیز سرهم می‌بافد! تنها به اميد 
روز خلاصی بود که در زندان چنان منش و رفتار 
زندان هفت سال قبل از رسیدن بیست سال, برایش 
تقاضای عفو کنند. و حالا ساعتی بود که حکم ارادی 
نصیر به دستش رسیده و او مشغول خداحافظی با 
همه کسانی بود که از شوق ازادی او اشک 
می ریخثتند ار ردان تا رَتذانتان! 

0 

«داداش کوچیکه» با همان چهره گندمگون و همان 
اندام وررده هنوز گوشه دیوار داشت قدم می‌زد و 
سیگار می کشید و زیرلب با خود زمزمه می کرد: 
«بهش توضیح میدم.... داداش نصیر حتما موقعیتم‌رو 
بود که صد ای خشک و بی روح در نزرگ زنان 
۳ ساله را دید که اگرچه هنوز هیکل مردانه اش را 
حفظ کرده اما موهای یکدست سفید و چین و چروک 
صورتش نشان از سختی ایام می داد مردی را دید 


دیوارهای بلند زندان اند اخت و سری از روی افسوس 
تکان داد و پا داخل خیابان گذاشت. داخل زندگی! 
«داداش کوچیکه» وقتی «داداش بزرگه» را شناخت. 
شادترین فریاد همه عمر ۲۵ ساله اش را سر داد: 

۔دذاداش تضیر۔ نوکرتم... 

همه مردمی که ان روز جلوی در زندان بودند. 
وقتی می دیدند دو برادر آنطور با عشق یکدیگر را در 
آغوش کشیده و یکی بر دستها و دیگری بر چشمان 
ان یکی بوسه می‌زند و هر دو اشک می‌ریزند. مردم 
نیز بی اختیار همصدای گریه‌شان شدند! 

دقایقی که گذشت و چشم‌ها خشک و لبها خندان 
شدہ داداش کوچیکه گفت: «بریم؟» داداش بزرگه اول 
گفت «بریم», اما بعد نگاهی به اطراف انداخت و پرسید: 
ما اک وت با و 
این نگهبانها پز داده بودیم؟» ناصر خندید و گفت: e‏ 
O 0‏ حون کم کار 
داشتند. پیاده امدم» 








نصیر حرفی نزد و درحالی که دست در بازدی |ووی 
ناصر اند اخت. همراه داداش کوچیکه شد تا هرجا او|, 
می رود» برود. اما وقتی دید مسیری که می روند 2 
بسوی خانه قدیمی پدر در جنوب شهر است. شاید| چې 
به عنوان حق‌شناسی هم که بود دوست داشت ابتدا 3 
به خانه «داداش کوچیکه» بروند. رو به او کرد و گفت: 2 
«ناصر بهتر نیست ابتدا سری به خونه تو بزنیم و وہ 
بعدا با لاله و بچه‌هات بریم پیش ننه و بابا؟» 

ناصر سری تکان داد و گفت: «میریم داداش... بعدا 
اونجا هم میریم...» و نصیر که در ان لحظه از شادی 
ازادی به هیچ چیز فکر نمی کرد. حرف برادر کوچکتر 
را پذیرفت و همراه او سوار بر تاکسی شد و در طول 
راه مدام حرف زد و حرف زد تا بالاخره ناصر فرمان 
ایست داد و تاشتی کنار خیایان ایستاد و هر دو پیاده 
شدند. نصیر همین که پا به پیاده‌رو گذ اشت و به 
درجا ایستاد و گفت: «اين همان مغازه اجاره‌ای من 
نیست؟» و بعد که نگاهش به تابلوی سردر مغازہ 
افتاد که نوشته بود «مبل فروشی نصیر». حیرتش 5 

۰ : کت سر ا ہے ی 
دوچندان شد و پرسید: «ببینم ناصر... مکه تو نگفتی بس 
این مغازەرو بعد از زندانی شدن من به صاحبش پس 
دادی؟) ناصر به ارامی گفت: «دروغ گفتم داداش 
نصیر»! نصیر که معنی حرف «داداش کوچیکه» را 
نمی‌فهمید. همچنان نگاهش به تابلو بود که دید یک 
«اوستا از بازار زنگ زدند و گفتند سفارش جدیدتون 
حاضره)! 

ناصر در گوش شاکرد مغازه چیزی گفت و او را 
راه اند اخت. اما نصیر که حیرنرده‌تر نشان می داد 
ناصر؟ مکه تو... مکه تو نگفته بودی مغازه‌رو پس 
دادی» مگه نگفته بودی مھندس شدی و مدیرعامل 

«داداش کوچیکه» اما درحالی که سرش را پایین 
انداخت پاسخ داد: «دروغ گفتم داداش. همه چیزرو 
من نتوانستم درسم رو اد امه بد م... یا لاله هم 
نتونستم ازدواج کنم... یعنی خانواده‌اش بعد از اون 
اتقاق -زندانی شدن تو با ازدواج دخترشون و من 
مخالفت کردند... سه» چهار ماه بعد از ان بود که خودم 
هم درسم رو ادامه ندادم... نمی تونستم داداش, یا باید 


بقيه در صفحه ۶۲ 
شماره ۳۱۵۰ 2 





بسیاری از مردم. حریمی را برای خود و دیگران 
قائل اند که به هیچ وجه نه به دیگران و نه به خود اجازه 
و حق تجاوز را نمی‌دهند و کسی که با زیرپا گذاشتن 
این ارزشها انها را خدشەدار می کند به نوعی از طرف 
جامعه طرد می شود و فرقی نمی کند که این ارزشها از 
چه نوعی باشد. فرهنگی, دینی, اجتماعی و یا.. 

کسی که پا را از حد قانون فراتر بگذارد. خلافکار 
شناخته شده و با او برخورد می شود. که البته در 
پس پردہ این اعمال. به نوعی هدف. تنبیه و اصلاح 
اوست. و مجازات یک عامل بازدارنده محسوب 
می شود. 

ولی زمانی این عوامل تأثیرگذاراند که 
تقشم مقت آن علا مشاه شود هدقف آذ 
نوشتن این مقاله دو چیز است: 

ا۔ میزان اثرگذاری قوانین و مجازات بر 
کاهش جرم ۱ 
۲ میزان تأثیرگذاری ان بر خود مجرم 

شا جا ویو بای نان موم 
مو رظ را وا د ان کرت 

چند روز پیش» درحال عبور از خیابان انقلاب 
تهران بودم. یک دانشکده هم در ان حوالی است و 
طبق معمول, محیط پر از رفت و امد دانشجوهاو البته 
مردم دیگر است. در همین حین. متوجه خنده‌ها و 
شوخی های عده‌ ای از دانشجویان شدم که به 
گوشه‌ای از خیابان اشاره می‌کردند. کنجکاو شدم 
بدانم فا ار ی اشاره انها به یک ماشین نیسان 
پلیس بود که پڈ 
سس گا سم تد ی وی رن ۳۱ 
آنها خلافکار هستند. تصور کنید که در این مواقع. 
این افراد با دستهای دستبندزدہ در ماشین پلیس چه 
عکس العملی نشان می دھند. (تاءکید می کنم که نوع 
خلاف فرقی نمی‌کند. منظور. نفس عمل خلاف است 
و احساس فرد خاطی, در مورد عملی که انجام دادہ 
جه کوچک و چه بزرگ) قاعدتاً سرهایشان به علامت 
ندامت س پایین است وسعی می کنند 
دستھایشان را پنهان کنند. ولی صحنه‌ای که من 
دیدم» برخلاف اینها بود و همین باعث شده بود که 


پشت آن چند جوان ن نشستھ بودند و به 


فر هنک متضاوت زندکبهای مشتر کہ 
مریم رجبی‌نیا . خبرنگار بخش فرهنگی 


در بی ددشتر مناطق کشو رمان. ڑتاتی را می بینیم 
مواجه‌اند و از طرف شوهرانشان مورد آزار و اذیت 
قرار می‌گیرند. به‌طوری که هیچ امیدی به زندگی 
خود ندارند و این زندگی را چیزی جز به هدر دادن 
عمر خویش نمی دانند» اما به دلیل ترس از پیامدهای 
طلاق, هرگز فکر ان را نیز نمی کنند و حتی به فکر دفاع 
از حقوق خود نیز نمی افتند. 
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مقبولیت جرائم. تھدیدی برای آیندہ 


ناهید یعقوبی هرزندی 


بیشتر جلب توجه کنند. خلافکاران مزبور! آنچنان 
شور و حالی داشتند که وصف نکردنی است. انها به 
طرف عایران دست تکان می دادند و سروصدابهپا 
می‌کردند. همه توچه‌ها به سوی آنها جلب شده بود. 
همه به نوعی یا می خندیدند و یا مسخره می کردند و 
جالب تر اینکہ, آنها یعنی همان خلافکاران! خود را 
موظف می‌دانستند که با آن دستان بسته به آنهمه 
اسان رت اسشہری تا ها نو 
برای آنها دست تکان بدهند. در همین موقع متوجه 
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صحنہ ای که من دیدم پر خلاف اینها 

بود و همین باعث شده بود که یشتر 

حلب تو جه کنند. خلافکاران مزبور ! 

انجنان شور و حالی داشتند که وصف 
نکر دی است 


عبور چند دانشجو شدم که با خنده و شوخی به 
یکدیگر می گفتند: «چه کیفی می‌کنند؟!» 

بخواهیم در موردان مقاله بنویسیم. ری 
موارد جزئی که می‌توان اذ گتار !ا ن به‌راحتی گذشت 
تلنگر و یا زنگ خطر و هشداری است که بدانیم 
به تدریج آرزشها کمرنگ و کمرنگ تر می شوند و قبح 
جرم از بین می‌رود. 


و همچنین افرادی که بعد از آنکه به عنوان زنان 
مطلقه شناخته شدند به علت مشکلات بی‌شماری 
که در خانواده. فامیل و اجتماع برایشان به وجود 
می‌آید. ترجیح می دهند به زندگی گذشته خود 
بازگردند و یا دست به اعمال عجولانه‌ای می‌زنند که 
نتیجه ای جز پشیمانی ندارد. 

برای روشن تر شدن موضوع و بررسی بیشتر این 
قضیه به میان چند تن از زنانی می‌رویم که با این 


مجبور شدم دوباره باهمسرم ازدواج کنم 








خبرنکار بخش فرهنگی صفحه باز تاب 


على رغم اینکه عوامل بازدارنده و مجازاتها 
روزبه‌روز سنگین تر می‌شود و دایره قانون رفته 
رلت به دوو انش ان تکرب ان حال اما خااف 
غریب و تازه‌ای به فهرست خلافها اضافه می شود و 
متأسفانه تیر این جرایم به طرف جوانها نضانه رفته 
است به‌ طوری که برخی از جوانان از ارتکاب جرم. از 
هر نوعی ابایی ندارند و باز هم متاسفانه اينکه بعضی 
از آنها زندان رامل ت برای اصلاس بلکه مل 
برای کسب تجربه بیشتر و جدیدتر در امور 
بیشتر می توان سری به روزنامه‌ها و مجلات. 
داستانهای عبرت اموز و با صفحه حوادث رد. 
خیابان کارگر شمالی دیدم. دو نفر به هم 
رسیدند. یکی از آن دو نفر» ماده سفید رنگی 
راکه در بسته کوچک وجود داشت. خیلی 
راحت در برابر چشم من و چند عابر دیگر در 
کف دست دیگری گذاشت و مبلغش را 
دریافت کرد و رفت. مسلماً غیر از چشمهای من. 
چشمهای دیگری هم بودند که این صحنه را دیدند! 
اگ کی اک ام گرد دلا وس اتعرائت ان قود 
دیو وس وھ ارو 
080 و فروش مواد مخدر. 0 در این بین عواملی 
هم هستند که به این مساله (عادی شدن ارتکاب جرم) 
نا سے تس و اي سا تک اط ہمہ 
نابسامانی اوضاع خانواده‌هاء بیکاری و فقر. برخی 
رسانه‌ها و عامل مهمی مثل هجوم شبکه‌های 
با این اوضاع تصور کنید. در آینده چه اتفاقی 
می‌افتد ؟ منظور از آینده یک قرن دیگر نیست. آنچه 
نگران کننده است و موجب تأسف اینکه جرائم 
روزبه‌روز به عنوان یک رفتار اجتماعی مورد قبول 
بسیاری از افراد قرار گرفته و جامعه هم نسبت به 
بسیاری از این نابهنجاریها و ضد ارزشها عکس العمل 


کک که کلک مادا طظلاتتان ع ت قمر سا 
پناه آوردید و به سمت او رفتید. وی می‌گوید: که بعد 


از طلاق به منزل پدری خود بازگشتم. اما از نظر مال 
سحت در مضیفه بودمء ضمنا هرگونه اعمال و 


رفتارم شدیداً تحت کنترل و نظارت پدر و برادرانم 
ود ری اجازد انی تام با راز خانه مرون 
بگذارم. همچنین خانواده همسرم به بهانه‌های 
مختلف مانع ملاقات من با تنها فرزندم می‌شدند به 
همین خاطر و دهها دلیل دیگر مجیور شدم دوباره با | 
همسرم که شش ماه پیش از او جدا شده بودم. ازدواج 


کنم 








«از خوانندگان گرامی درخواست می شود با سعەصدر و 
حوصله این مطلب را تا آخر بخوانند و در انتھا با وسعت 
دید خود به قضاوت بپردازند و از هرگونه پیش داوری 
خودداری نمایند.) 





دنیا چند بار تکرار می شود؟ جهان چند بار به 
نمایش درمی آید؟ حوادث تلخ تکراری چند بار باید 
راہ تا کات فا تحت 
واحد چند بار باید تکرار شوند؟ جنون. نسل کشی. 


قتل‌عام. تحمیل زور و پذیرش ستم تاکی باید بر جهان 
سايه سے 


چه کسانی کک وب 7 و قابل کت 
انح اس کے حرا دا نت 
بچه‌هاو زنان و طفلان شیرخوار عین دمکراسی 
و چرارزم دفاعی و کشتن مهاجم عین تروریسم؟ 

ماما را ار رایس جرا 
گفتگوی تمدنھا به ما تجویز می شود؟ چرا کشتار 
لیا برای اسان بون ا یک اصل است؟ 

این دنیا چه دنیایی است؟ چرا یک جا خوب, بد 


است 


می‌شود و یک جا بد. خوب؟ 

چرالبخند زدن به نامرد و مهاجم واجب, تنش‌زدایی 
رک ال را ام 
کشیده می شود؟ چرا در واشنگتن. نیوچرسی و 
کالیفرنیا خبری از بمب و موشک نیست؟ چرا 
کا تس ها یا کاک کسان هی صو نگ 
چهره زشتی دارد. اما چرا فقط برای ما و چراروی 
SBE CT‏ هت 
باید روی دهانمان برچسب‌های سکوت سیاسی و 


گذری بر زندگینامه پاسدار شهید 
0 ھ9 






پاسدار شھید علی اکبر دانشی فرزند محمدعلی 
سال Ye‏ در خانواده ای مو من و مذهبی در 
روستای خرمدشت از توابع بخش کوهبنان کرمان 
دیده به جهان کشود. 

وجود پدر و مادری موّ من و نیکوکار موجب 
شد تااو از همان کودکی با خصایل والای انسانی 
آشنا شود و پرداختن به معنویات را سرلوحه کار 
خود قرار دهد. 


أا و اکا انغالستاع يسبب اش اارجھاى 
غرب به دموکراسی رسیده است؟ عراق چقدر 
از هدیه جامعه مدنی و دموکراسی غرب 
بهره برده و می‌برد؟ دموکراسی غربی 
در لباس اتش و خون چه فرجامی را 
برای عراقیها رقم زده؟ جنگ چه 
چیزی را برای عراق به ارمغان 
اورده است؟ چراماهنوز سودای 
تفاهم 5 مذاکره یا 
خونخوارترین جنایتکار قرن 
را در سر می‌پرورانیم؟ و... و 
می دآنید چقدر چراهای کر فا 
ذھن فرزندان دلسوز نظام و 
انقلاب انها که به قول شهید 
باکری گوشه‌ای نشسته اند و از 
اوضاع نابسامان جاری غصه 
می‌خورند به وجود آمده و تمام 
آنها بی‌پاسخ مانده است؟ 

لطفا یکی بگوید که با این همه ظلم 
و ستم از ان‌سو و پذیرش و سکوت از 
این سو چه باید کرد؟ 

یادتان هست آنهایی که هرگز رنگ جبهه 
و جهاد را ندیدند و بوی باروت را حس نکردند 


«اگر حهانخواران 
4> 


بخو اهند در مقابل دين ما 













پابستند ما در مقابل تمام 


دای انا خو لف 
ادستاد.) 


صباح بیشتر جنگ را طول دادید؟ جنگ می‌بایست 
فلان سال تمام شود!! همین ادمها اهسته رفتند و 
آهسته آمدند و از شاخ گربه ترسیدند. همین آدمها با 
تشر بوش, گوشهایشان قرمز می‌شود. همان 
گوشهایی که به مواعظ ان طرف اب سپرده شده است! 

ما از چه می‌ترسیم؟ از چه باید بترسیم؟ 

اگر تصور این است که با کج دار و مریز برخورد 
کردن با مسائل بین المللی و باج دادن می‌شود از 
تهاجم دیوانگان یاغی جلوگیری کرد. این تصوری 
باطل و خیالی خام است. 


دا تک 







رگی یه سیزد ساس ی سای خستی (و اس ى 
تازه متوجه می‌شوی. دولتمردان ما چقدر به خط امام 
بی‌وفایی کرده‌اند. این جمله را از امام به‌خاطر آورید: 
«اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند ما 
در مقابل تمام دنیای آنان خواهیم ایستاد.» چرا حالا 
که آنها در مقایل دین ما ایستاده‌اند و ارزشها و مقدسات 
مارابه سخره گرفته و به ان متعرض شده‌اند به 
حرکت درنمی‌آییم و صدایمان را تبدیل به مسلسل 
نمی کنیم؟ چه باید بکنیم؟ تا کی باید سکوت کنیم؟ چرا 
باید اسلحه‌ها را بر زمین بگذاریم و غرب اسلحه را 
بردارد و بر تمام هستی مسلمانان بتازد؟ 

در پایان این مقال توجه شمارا به چند سخن 
ارزشمند جلب می کنیم. 

امام علی(ع): ملتی که در خانه بجنگد» خوار و ذلیل 
خو‌آهد شد. 

امام حسین(ع): مرگ سرخ به‌مراتب بهتر از زندگی 
دلت بار است. 


مقابل دین ما بایستند. ما در مقابل تمام دنیای آنان 


ت ادامه داد. اما به دلیل 
ن از تحصیل بازماند و برای کسپ و 


کار روانه شهرهای یزد و بافق شد. 

او در سال ۱۳۶۱ در روستای خرمدشت ازدواج 
کرد که ثمره‌اش یک دختر و یک پسر است و در همین 
سال بود که با عضویت در سپاه پاسداران برای نبرد 
با دشمن متجاوز روانه جبهه‌های نبرد حق عليه باطل 
شد و پس از رشادتهای فراوان سرانجام در مورخه 
٤‏ چا ۹۷٘٘٘ 0“ 
دست یافت و به دیدار معیود شتافت. 

روحش شاد و یادش کرامی‌باد. 

فرستنده: محمود جعفری کوهبنانی 


یکوت را انتضاب 


گیین 
یچ 
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علمی یہ نام اردواج 

کارشناسان تاکنون پدیده‌های مختلف را در 
او تا الا a‏ را 
مختلف روحی و روانی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
0 ها اس که رو اما 
تشخیص دهنده مشکلات مغزی تحقیق می کند و 
تلاش می کند تا مهندسی مغز را ترسیم نماید و از 
طریق پیش بینی اعمال مغز, به رفتارهای مشکل‌ساز 
UG‏ مشکلان درون مغز دست یاید. برحسب 
اتفاق دریافته که ازدواج هم از پدیده‌هایی است که 
می تواند تحت تأثیر فعل و انفعالات مغزی قرار گیرد 
و شاید از این پس رفتارهایی جهت بهبود شرایط 
ازدواج و متضاد با انچه که تاکنون مشاورین ازدواج 
رو آتھا ناکت راف تاد کرک شون 

برای مثال تاکنون. تصور می‌شد که نزدیکی و 
علاقه زن و شوهر به یکدیگر و قرار گرفتن آنها در 
کنار یکدیگر در بیشتر اوقات منجر به افزایش عاطفه 
طرفین شده و از راههای عمده دستیابی به یک ازدواج 
پایدار است. درحالی که دانشمند مذکور که «مایکل 
گوریان» نام دارد. پس از تحقیقات و آزمایشهای 
مختلف روی مغز و ارتعاشهای مغزی مربوط به طرفین 
ازدواج به نتایج متفاوتی دست یافته که اعجاب 
E CL‏ 

در این خصوص او از طریق تحقیقات خود به 
طرح پرسش‌هایی پرداخته و سپس سعی کردہ تا 
برمبنای یافته‌های خود به انها پاسخ دهد. 

پرسش‌هایی از قبیل انکه: «ایا عاطفه زیاد و در 
کنار یکدیگر بودن (در غالب مواقع) برای زن و شوهر 
و پایداری ازدواج انها زیان اور است؟) 

یا اینکه: «ایا علاقه زیاد می تواند به جدایی 
بینجامد؟) 

٦9+۹۹۹ +‏ ۷ 
مثبت است و او علم مغز رابیشتر از حدس وگمانھایی 
که براساس شرایط روحی و روانی خاص زدہ 
می‌شود. قبول دارد. 


دیکته مغر 
پروفسور «مایکل گوریان» در این باره می‌گوید: 
«مدت بيست سال است که من در مورد اینکه چگونه 


مغز زن و شوهر روی روند ازدواج می‌تواند اثرگذار 


ررش 


باشد. به مطالعه پرداخته ام و به این مهم یی برده‌ام 
که به کمک شناسایی مغز از نظر ساختاری می‌توان 
برخی از واکنش‌های مهم رادر طول ازدواج پیش بینی 
کرد و با به‌کارگیری ابزار لازم از کنش ھا و 
واکتش‌هایی که اغلب باعت ابحاه مشکل در اردواج 
یا زندگی زناشویی می‌شود. اجتناب کرد. 

من همچنین به این نتیجه رسیده‌ام که مغز به دیکته 
کردن یکسری از واکنش‌های طبیعی در طی ازدواج دست 
E‏ 
می پردازیم. درواقع سرنوشت ازدواج رارقم می‌زند.» 

از اولین مرحله سرخ شدن صورت در نخستین 
دیدار که منجر به ایجاد عاطفه و علاقه بین زن و مرد 
می‌شود تا ازدواجی که بقیه عمر مرد و زن را دربر 
می‌گیرد. این کنشها و واکنشهای طبیعی و دیکته شده 
توسط مغز ادامه می‌یابد و درک همین علائم است 
که کلید عشق جاودان بین زن و شوهر تلقی می‌شود. 


7 
رو جی که درکر 
مبارزه قدرت 


: ا و 
نمی دهند که اتفاقاً 
همین تفاوتهای ساختاری در مغز است 
که می تواند کلیدی برای یک ازدواج 





مرحله لول: ظھور عشق 

وقتی که زن و مرد در ابتدا با یکدیگر آشنامی‌شوند 
و یا اسباب آشنایی آنها برمبنای اصول حاکم در 
فرهنگ‌های مختلف فراهم می‌شود. مغزهای آنها نیز 
عاشق یکدیگر می‌شود و علائم شیمیایی که در مغز 
کنترل کننده حواس آدمی می‌باشد. در هنگامی که 
زن و مرد عاشق یکدیگر را می بینند و به چشمان 
یکدیگر خیره می شوند به قوی‌ترین شکل ممکن 
می رسد و در این حالت مغزهای جداگانه زن و مرد 
متحد شده و تبدیل به یک مغز واحد می‌شود. 

البته در این زمان گونه‌ایی از هورمون عاطفی و 
ارتباطدهنده در انسان موسوم به «اوکسی تاسین» 
فرصتی برای خودنمایی پیدا می کند و اینگونه است 


آیا می‌تواق طلم و کنولوژی را در بدیدای 
چون اقمواج مخالت داد 


روف بل لا مق 





برگردان: بهروز بهرامی 


حدودی فروکش می کند و آنگاه مرحله دوم رابطه 
بیولوژیکی مغزی کار خود را اغاز می‌کند. 


مرحله دوم: لشنایی باواقعیت 


پس از چند ماه تا یکسال هورمونها و مواد شیمیایی 
در مغز شروع به تغییر می‌کنند و مغز متفکر در زن و 
مرد. یا درواقع همان کورتکس مربوط به فکر به طرفین 
این واقعیت را القاء می کند که طرف مقابل دارای عبوب 
و ایرادهایی نیز هست و اینجاست که برای اولین بار 
زن و مرد نسبت به یکدیگر بدخلقی خوآهند کرد. 

حال اگر زوجی در مرحله اول کارشان به ازدواج 
منجر شده باشد. در این مرحله دچار تردید می شوند. 

جالب اينکه در این زمان زنان شاهد تغییرات 
غیرمنتظره‌ای ار هردان می شوند. 

برای متال. دیگر حضور زن در کنار مرد توجه 
او را جلب نمی کند و او روی کاناپه دراز کشیده و 
چشم بر صفحه تلویزیون می دوزد و آنگاه نوعی 
احساس واپس زدگی به زن دست می دهد» بخصوص 
اینکه دیگر او سخنان زیبا و عاشقانه از مرد خود 
نمی‌شنود. از طرف دیگر مرد هم درک نمی کند که 
چرازن از او انتقاد می کند. بخصوص در مورد مسائل 
بسیار کوچک و کم اهمیت. 

در این زمان آنها یک یا چند سالی است که با 
یکدیگر ازدواج کرده اند و ممکن است حنی صاحب 
فرزند نیز شده باشند »پس مرد از خود می‌پرسد. زن 
دیگر چه می‌خواهد .. 

اینگونه افکار در ذهن مرد قوت می گیردء ضمن 
آنکه ممکن است فکر دیگری نیز به آن اضافه شود و 
٦‏ اینکه مرد احساس کند که راهی را اشتباهی 
می‌رود. اما نمی تواند تشخیص دهد که این راہ کدام 
استٹ و در نتیجه از ترمیم این اشتیاہ قاصر است. 

در این مرحله مواد شیمیایی که در مرحله اول 
در ایجاد عشق و عاطفه مو‌ثر بود. محو شده و گویی 
فرش عشق از زیر پای آنها کشیده شده است! دقیقادر 
اینجاست که آنها به سادگی از یکدیگر انتقاد کرده و 
به سادگی از خود می پرسند: «این آدم» شخصی 
ندست که من عاشق او شده ویااو ازدواج کرده‌اح؟» 
اما حقیقت امر این است که این مرحله با تمام 
خصوصیات و مشکلاتش در پروسه رابطه و ازدواج 
مرد و رن کاملا عادی انت درواقع یک نقصان 





شیمیایی در مغز است که در هر دو طرف یکسری 
علائم و واکنش‌های منفی بوجود می اورد» اما تمام 
این فعل و انفعالات درحقیقت اماده‌سازی برای ورود 
كاملا متفاوت و منحصر به فرد. 
مرحله سوم:تعلای قدرت 

اشنا شدہ و از دوران رومانتیک خارج می شوند و 
می گذارئد: معمولا ذرگیر پدیدہ دیگری می شوند که 
تقلا و مبارزه قدرت نام دارد. این مرحله که بیشتر 
پس از حصول بشر به مدرنیسم و بخصوص در 
جهان صنعتی در غرب تحقق پذیرفته است از نوعی 
تحریک شیمیایی سرچشمه می گیرد که براساس ان 
طرفین ازدواج تمایل شدیدی نشان می دھند تا یکدیگر 
رابه شخصیت و رفتاری بازگردانند که در شروع 
روزهای اول ازدواج مورد پسندشان قرار گرفته بود. 
در اینجا زن و شوهر با مشکل دیگری هم مواچه 
می‌شوند که خود ريشه و علت ان را نمی‌دانند و ان 
تفاوت ساختاری مغز میان زن و مرد است. چراکه 
هرکد ام دارای عناصر شیمیابی متفاوتی در مغر 
هستند که در نتیجه به واکنش‌های متفاوت منجر 
می شود. اما این تفاوت شناسایی نمی شود و در 
نتیجه اختلاف و مبارزه برای قدرت و اعمال نفود 
یکی بر دیگری در ازدواج بالا می‌گیرد. 

البته این دورہ تا حدودی برای دو طرف 
توا ها سا E‏ 
درگیر مبارزه قدرت هستند. تشخیص نمی دهند که 
اتات حفر کارا ساکتاری درم انس که 
می‌تواند کلیدی برای یک ازدواج پایدار باشد. 

درواقع در مرحله مبارزه قدرت. هورمونهای 
«تستوسترون» و «استروژن» زوج رابه سمت و 
اغلب طلاقها در ازدواج اول بین هفت تا ده سال پس 
از شروع زندگی مشترک وقوع می‌یابند. یعنی درواقع 
در همان دورانی که طرفین ازدواج سعی در تغییر 
دادن یکدیگر دارند. اما مشکل این است که ادمی 
نمی تواند تقویم بیولوژیکی و شیمیایی در مغز خود 
راتغییر دهد یا در برابر ان ایستادگی کند. چون طبیعت 
یکدیگر را ندارد و زندگی مشترک زن و شوهر هم در 
همین راستا گام برمی‌دارد و در اینجاست که پس از 
عبور از مراحل سبه کانه و شناخت و درک بهتر 
شخصیت. مرحله دیگری انتظار زن و شوهر را 
می گشد. مرحله‌ ای که به دنیای عمیق و درون 
وابستگی دارد و زن یاشوھر و یا هر دو براثر پدیده‌ای 
به اگاھی وبیداری می رسند که مدتها در زیر لایه‌های 
ظاهری پنهان بود. 


مرحله چهارم: بیداری و هوشیاری 
این مرحله در زندگی زناشویی اهمیت فراوانی 
دارد چون در مراحل قبلی زن و مرد آنقدر به هم نزدیک 
می شوند که موجودیت مستقل یکدیگر را از بین 
می برند و یا آنقدر درگیر مشکلات و مبارزه قدرت 





زوجها در برابر واقعیتی به هوشیاری و بیداری 
می رسند که نزدیکی و دخالت بیش از حد در ذهن 
یکدیگر را زیرسوال می برد. 
به مدت طولانی و بەشکل ناسالمی به یکدیگر نزدیک 
شده بودندء حال چه از وجوه مثبت ان یعنی عشق و 
دوران رومانتیک و چه در وجوه منفی مانند مشکلات 
توان فعالیت مغزی مستقل را از انها گرفته و همین 
امر بیش از هر پدیده دیگری برای یک ازدواج سالم و 
آنها اکنون متوجه می‌شوند که به یک جدایی 
روانشناختی نیاز دارند و این جدایی تحت هیچ عنوان 


از نظر نتیکی وافعیت 
مرد و ود با یکدیگر 
تقاوت دار دد و دارای 


هستند. حال حگونه مرد و زن می توانند بر سر 
چین اختلافی در 0۸.۸ کلاه گذاشته و به یک 





لاق ا وذای که فاط یک رای 
ذهنی است و درحقیقت هدف عمده ان تفاهم است. 

در این مرحله مغز متفکر بر واکنش‌های 
سای بت نو 

ای ال روھ گے ک سم خرورا 
مشغول عمل یا گفتاری مشاهده می کند که او را آزار 
می‌دهد. به جای انکه به او اعتراض کند و همسر خود 
را سرزنش نماید. فقط سکوت می کند و از کنار آن با 
بی‌تفاوتی عبور می‌کند. یعنی درواقع مشکل را دور 
می‌زند. و زن هم در مورد مشابه به همین شکل عمل 
می کند. درواقع تفاهمی عاید می شود که برطبق آن 
مرد سرانجام درمی‌یابد که زن هم حق دارد و زن هم 
به همین ترتیب. پی می‌برد که مرد درست می گوید. 


در اینجا تعادل میان ارتباط نزدیک بین زن و شوهر 
از طرفی و استقلال ذهنی و فکری از چانب دیگر حرف 
اول را می‌زند و نجات دهنده ازدواج تلقی می‌شود. 
عناصر شیمیایی که در مغز با یکدیگر ارتباط پیدا 
دیماان ب میم او کا اکر 
بیش از اندازه از یکدیگر دور شویم. آن عشقی که در 
ابتدا تجربه کردیم و پایه و اساس ارتباط و ازدواج را 
تشکیل داده است. براثر نزول میزان عناصر شیمیایی 
و سردی آنهاء در ما می‌میرد. و اگر هم به یکدیگر آنقدر 
نزدیک شویم که قدرت تفکر یکدیگر را مورد تهاجم 
قرار دهیم. براثر افزایش میزان عناصر شیمیایی در 
مغز و رسیدن به نقطه تغییر باز هم ان عشق در ما 
از بین می رود و می‌میرد. چرا که ما اجازه نداریم 
خودمان باشیم و از ما انتظار می رود که کس دیگری 
تام Bea‏ 
بتابراین فقط یک راه باقی می‌ماند و آن تفاهم و درک 
متقابل از ساختار ذهنی و شیمیایی مرد و زن و 
شناسایی محدودیت ها است که ازدواج پایدار را 


مرحله پنجم: دوری از نزدیک = لزدواج پایدار 
و سرانجام تعادل ميان دوری و نزدیکی که به 
درستی واژه متناقض اما گویای دوری از نزدیک را 
بوجود می‌اورد. استراتژی غالب برای ازدواج پایدار 
می‌شود. زن و شوهر در کنار یکدیگر به تربیت بچه‌ها 
می پردازند و آنها را بزرگ می کنند و به اهداف 
مشترک در ازدواج دست می‌یابند. نه به آن جهت که 
دقیقاً مانند یکدیگر هستند و مثل یکدیگر فکر می‌کنند. 
بلکه به دلیل آنکه در زندگی فرا گرفته‌اند تا به شکل 
خوشایندی متفاوت باشند. 
خوانندگان توجه کنند که پرسشنامه زیر برای 
مدان ی ان ااهل یم شوہ و کیان 
پرسش‌ها, فقط کلمه درست یا نادرست قید شود. 
.من هر زمان که همسرم برای بازدید از بستگان 
خود به نزد آنها می‌رود. او را همراهی می کنم. 
ذرست 1ا نادرست لا 
.من در اغلب اوقات هنگام تماشای تلویزیون با 
کانالی که همسرم انتخاپ کرده موافق نیستم. 
درست لا نادرست ل] 
.من قبل از پاسخ دادن به دعوت نزدیکان و 
آشنایان. با همسرم مشورت می کنم. 
درست 1ا نادرست لا 
من قبل از آنکه میھمان به خانه دعوت کنم, با 
همسرم مشورت می کنم. 


درست لا نادرست ل] 

۔من در مورد میزان پول توجیبی برای فرزندان 
با همسرم موافقم. 

درست 1ا نادرست ل] 


.من قبل از آنکه به فرزندم اجازه رفتن به خانه 
دوستش را یدهم نظر همسرم را می پرسم. 

درست لا نادزست [] 
را یا مادرش درمیان می‌گذ ارد. ناراحت می شوح. 


منت ا نادرست لا 
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مشاور تحصیلی: 
یکشنبه از ساعت ۱۱ الی ۱۵ 
مشاور خانواد کی 
همه روزه از ساعت ۱۰ الی۱۲ 
مشاور حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 
مشاور ازدواج وتحصیلی: 
زھرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 
فریبا چعفریان نمینی (کارشناس ارشد روانشناسی) 
بهمن بهروزی (روان پن‌شک) 
فروانه صا اق کار شناس ارشد رو انشتاسی) 
تلفن تماس: ۲۲۲۶۲۵۰ 


از این پس علاقمندان به مشاوره با آقای دکتر 
بهروزی می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت 
ده صبح تا یک بعدازظهر به صورت تماس تلفنی 
با شماره ۲۲۲۶۲۵۰ و روزهای پنجشنبه (از ساعت 
۹۶ء ء رر خر تسا اف ات 





ارامشم رااز دست داده ام 
زھرا طرقیان 


0داوطلب آزمون سراسری در سال جاری هستم 
و چند روری است که کارنامه‌ام را دریافت کردەام. 
اما با دیدن رتبه‌ام و در کمال ناباوری دچار چنان 
ضربه روحی شدیدی شدم که هنوز به حالت طبیعی 
باید خودم را آرام کنم. 

من شاگرد ممتاز کلاس دود ۵ و با معدل بالای ۱۹ 
فارغ التحصیل شدح» به همین دلیل خانواده و دوستان 
و حتی دبیرانم انتظار یک رتبه خوب را از من داشتند 
ولی من نتوانستم انتظارات بهه‌حق انهارابراورده کنم... 
0 چه رتبه‌ای به دست آورده‌اید؟ 
درتبه ۱۴ هزار را توانسته‌ام کسب کنم. 
00 برای اولین بار در ازمون سراسری شرکت کردید؟ 
دبله. من فارغ التحصیل دوره پیش دانشگاهی در 
سال جاری هستم و برای اولین بار در آزمون 


0 ۵ می‌دانید که داوطلیان زیادی اکنون در شرایط 
شماقرار دارند و انها هم چون شما دانش اموزان ممتاز 
و ساعی بودند؟ باید بدانید عوامل مختلفی در کسب 
رتبه دلخواه تأثیر دارد که مهمترین آن داشتن 
برنامەریزی درست و دقیق. امادگی روحی. حفظ 

شما و سایر داوطلیان لازم است که درنگرش 
خود درمورد خودتان و اهدافی که دارید تغییراتی 
هم کرده‌اید و این تلاش ارزنده است. اکنون نیز باید 
مسیری که طی کرده یا برنامه‌ای که دنبال نموده‌اید 
را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. بررسی کنید که 
ایا به‌ موقع توانسته اید دروس خوانده شده را مرور 
استراحتتان کافی بوده و یا از نظر روحی از وضعیت 
مناسبی برخوردار بوده‌اید؟ ق... 

ی مرا ہج جو O‏ 
است اشتیاه کند هرچند قصد و نیت او نتیجه‌گیری به 
نحو احسن و دلخو اه باشد. نداشتن آگاهی کافی در 
چگونگی برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهدافمان ممکن 
أسنت ما را دچار اشتیاه کند و تلاشمان به‌بار ننشیند. 











از قضاوت اطرافانم 
می ترسم هر چند ظاھرا 
دلسوزی می کنند 


انسان طبیعتاً دچار اشتباهاتی می شود و همین 
اشتیاھات در خیلی از مواقع آموزندة ۳ پند د هند ۵ 
هستند و می توانند زمینه ای برای یادگیری شیوہ 
درست باشند. 
من می دانم آنطور که باید نتوانسته‌ام به درسھایم 
دروس پیش دانشگاهی ان هم در رشته ریاضی 
فیزیک بسیار سنگین و دشوار است. علاوه بر این 
چون در سال چهارم ماباید خودمان راهمزمان برای 
شرکت در امتحانات پایانی و ھمچنین کنکور امادہ 





کنیم. من در این سال دچار کمبود وقت برای مطالعه 
و احاطه به مطالب مربوط به کنکور شدم و همین 
موضوع اضطراب زیادی برایم به همراه داشت و 
نتوانستم تا زمان برگزاری آزمونها آرامش کافی 
داشته باشم. اکنون فهمیده‌ام که بايد از دو سال پیش 
خودم را برای این آزمونها آماده می کردم و در این 
مورد دچار اشتباه شدہام. 

٥9‏ شما می‌دانستید که بايد از دو سال پیش خودتان 
را برای این آزمونها آماده کنید؟ 

خیر. با توجه به اينکه شاگرد ممتاز بوده و دروس 
دبیرستانی را هم خوب خوانده بودم. فکر می کردم 
مس ل کی است 

پس با اشتباهی که کردید این آگاهی را به دست 
آورده‌اید. 

بله همین طور است. 

0 گاهی انسان به دلیل عدم آگاهی دچار اشتباه 
می شود و همین اشتباه او را به شناخت و تفکر بیشتر 
برای رسیدن به اهداف راهنمایی می‌کند. 

اکنون آرامتر شدهام و می‌توانم با نگاه جدیدی به 
اینده‌ام فکر کنم. 

ما هم خوشحاليم. 

٥‏ از قضاوت اطرافیانم می‌ترسم. هرچند ظاهراً 
دلسوزی می کنند و دلداری‌ام می دھند. 

٥‏ یه قضاوت و عقاید اطرافیان بیش از اندازہ اھمیت 
ندهید. چراکه روحیه مصمم و تلاش روزافزون شما 
در نوع رفتار و قضاوت آنها تأثیرگذار است و می تواند 
ذو گرنگی برداشتمای آتان ار کا تفیرات کم 
یجان کھتنا ا فا خطافای که تجرد 
عدم نتیجەگیری مطلوب شدہ مصمم و استوار به 
تلاشتان ادامه دھید و اشتباهات را جبران کنید. 





اج 


حطو ر 


ادستردی را ا 
فرزندانمان دور کنبم 














ارب ای بت ریت خی رد ی نا 
ما شده است طوری که وقتی مدتی رابه دور از ان 
0 ای ی ای 
در صورتی که این مشکل از دوران نوجوانی در ما 
شکل می‌گیرد. نهادینه می شود و در تمام طول عمر 
همراه ما خواهد بود. البته براساس تحقیقات محققان 
روشن شده است که افراد تنها توسط محیط دچار 
(سترس نمی‌شوند. بلکه آنان خود نیز می توانند 


شا ۳۵۰ 


استرس را ایجاد کنند. اما راههای ایجاد استرس 
کدامند؟ و در دوران نوجوانی چه تغییرات مشھودی 
در عملکرد زیستی, شناختی نوجوانان ایجاد می شود 
که شاف استرس را در انان شکل می‌دهد؟ 

برای یافتن پاسخ سو الهای بالا فقط کافیست 
کمی تأمل کنید و این صفحه را با دقت بخوانید. 


اسنردی و نغیبرات نوجوانی 


نوجوانی با تغییرات هورمونی و سپس با بلوغ 
جنسی شروع می شود و همه چیز از برهکاری نوجوان 
گرفته تا اسیب‌هاو حتی دمدمی مراج تودی اتان گاهی 
به تغییرات بلوغ جنسی نسبت داده می‌شود و این 
نسبت‌ها بلوغ جنسی را یک تجربه استرس زا معرفی 
0 ای نس ال ات +ٰ بر کر اس ۳ 
تغییرات بلوغ به رشد روانی اجتماعی منتهی می‌شود 








دخترانی که بلو+ زودرس 
دارند مو فعیت احتماعی 
بهتر و نگرش مشت تری 


ج مه مهم ده 


بیشتر تلفی شود. 

این ری ,+ + رس سر وس" 
هورمون مردانه در پسران و سطح «استروژن» 
مهمترین هورمون زنانه در دختران تا پنج برابر 
افزایش یافته تغییرات جسمانی را شامل می شود. 
گذشته از اینکه تغییراتی نیز در سرعت ضربان قلب. 
فشارخون. متابولیسم پایه و ترشح غدد چربی 








“ego اس‎ 


ا 








شوشرم مر تب فهر می کند. 
با او چه کنم؟ 


خانمی جوان با چهره‌ای 2ک ا ۳۳۳ 
شد. بعد از معرفی و سلام و احوالپرسی بر روی 
صندلی نشست. رفتار غیرکلامی او چیزهای زیادی 
در مورد احساساتش نشان می داد. لحظه‌ای سکوت 
بین ما حکمفرما شد. من احساس کردم که او احتمالا 
درحال جمع و جور کردن افکار خود است. 

گفت وگو را با این سوال «اکنون 
چه احساسی داری؟» شروع کردم. او 
با لحنی گرفته و چشمهای اشک آلود 
گفت: احساس بی‌ارزشی. آشفتگی و 
شرف گے تھا دی ۳ ۱ ۰ ۱۳۰ 
ازدواجم می‌گذرد. اما انگار چندین 
شال اسر که دارم رک ۳۰ 

۵ به نظر می رسه از چیزی ناراحت 
هستی؟ 

ار قهن کزتتهای مر .تک 
بسیار ناراحتم. او از همان دوران عقد 
بر سر هر مسأله ای و یا کاری که 
می‌خواست من انجام دهم. اخم و یا 
قهر می کرد. و هر بار هم من برای 
آشتی کردن پیشقدم می‌شدم. دوست نداشتم او را 
ناراحت ببینم و یا بین ما کدورتی پیش بیاید. فکر 
می کردم که بعد از ازدواج این رفتار او تغییر می‌کند. 
اما بعد از ازدواج بهتر نشد که هیچ بدتر هم شد. چون 
که اوایل عروسی‌مان. قهرهای او چند روز بیشتر طول 
نمی کشید, اما حدود شش ماه است که قهر کردنهای او 
گاه تا هفته‌ها ادامه می‌یابد. من هم از این رویه خسته و 
نگران هستم. اگر ما اینطوری پیش برویم: می‌ترسم 
کارمان به جدایی برسد. 

0 هنکام قهر. همسرتان به چه شکلی رفتار می‌کند؟ 
0 اوایل تنها اخم می کرد و با من حرف نمی‌زد. اما 
این اواخر خانه را ترک می کل ا 
خانه نیامده است. بعد از پیگیری متوجه شدم که منزل 
دوستش رفته است. به غیر از ترک خانه زمانی هم 





ب = تخیر ات شناختی : 
«پیاژه» معتقد است که ظرفیت فکری افراد نیز در 
سالهای نوجوانی رشد می‌یابد و به حد تفکر انتزاعی 





که در خانه می‌ماند. غذایش را جدا می‌خورد و یا 
اصلا غذا نمی خورد و شبها هم در اتاقی دیگر 
می‌خواید. این مسائل ها ۱ ۱۳۱۲۳۱ 
که من برای آشتی پیشقدم شوم. بعد از آن. مدتی 
دوباره همه چیز خوب است و بعد... 

0 می توانید دقیق تر توضیح دهید که شما در مقابل 
این رفتارها چه واکنشی نشان می‌دهید؟ 

همان زمان. من هم با او قهر می‌کنم. اماهمان طور 
که گفتم. وقتی می بینم زمان قهر طولانی می‌شود. 
به قول معروف کوتاه می‌ایم و شروع به منت کشی 
می کٹم ۱ 

0 بنابراین تابه حال سعی نکرده‌اید که مساله‌ای را بدون 
قهر کردن. حل کنید و در اصل تعارضها به جای حل 





شدن» سرکوب شده است. درواقع تنها روشی که در 
این مدت به کار برده‌اید. اشتی داوطلیانه بوده است 


که این نیز برایتان ازاردهنده شده است. 








قهر کردن راہ حل منطتی 
بر ای از ېن بردد 


00بله» دقیقاً همین طور است. اما فکر می کنم که 
۵ متاسفانه شوهرتان به این روش رفتاری تقریبا 


×× ۷ ۶ yg 
در تمام افراد (در مدت نوجوانی) یکسان نیست و‎ 
طبیعتا ماھیت چنین تعاملی پیچیدہ خواهد بود.‎ 
"+۶9۶۶9 ۹۹۹۹۹۹۱۱۱۸ ۱۶۶۷۷۸۳۰ 
طرف دیگر برای یک نوجوانی که می تواند دیدگاه‎ 
اشخاص دیگر را بشناسد و درک کند که او مسوول‎ 
عکس العمل های دیگران نیست. زیاد گیج کننده‎ 
گروههای همسال: در طول نوجوانی سازگاری‎ 

با گروه همسال تدریجاً افزایش می‌یابد و نوجوانان 
اهمیت والدین برای نوجوانان لزوماً کاهش نمی‌یابد. 
بلکه اهمیت گروههای همسال افزایش می‌یابد و به 
نظر می رسد سازش گروهی در این مرحله نتیجه 


عادت کرده و این روش را همچنان ادامه می دھد. 
بهترین راه برای از بین بردن این رفتار این است که 
به همسرتان بگویید و بعد در عمل نشان دهید که از 
این به بعد «من دیگر قهر نمی‌کنم» یعنی اگر بحثی یا 
مضاجره‌ای ین گنا ۷۹۰٠۰٠٠٠٠٦‏ 
مسأله سعی کنید آن را حل کنید. در صورت عدم 
حل مشکل بش اک ها 
را قبول نکرد و نتوانستید با هم به توافق برسید) به 
وی بگویید که حل این مشکل را به یک جلسه دیگر 
محول کنیم که هر دو بتوانیم به‌طور منطقی درباره 
ان فکر کنیم و به یک نتیجه مطلوب برسیم. با این 
حملات لو و ٣۰٠۰۰۷۷‏ 
به هیچ وجه به قهر او واکنش نشان ندهید و خودتان 

نیز قهر نکنید و این واقعیت را بپذیرید که هر 
دز شهایاد تک فک Ll‏ 
۳ 
یادتان باشد که اگر و قهر کرد, شماقهر نکنید 
(حتی برای کوتاه‌مدت) تا مجبور به آشتی 
کردن نشوید. رفتارتان باید به صورت قبل 
از مشاه ی ۴۳۰۰۰۰۰۰ 
صحبت‌های روزمره را قطع نکنید. اگر اتاق 
NS‏ ۱ ۱ 
نکنید. دوباره تکرار می‌کنم» همان رفتاری 
که در زمان اشتی بودن انجام می دادید را 
ادامه بدهید. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
گرخرزل راٹس 
اگر به خانه آمد. مانند زمانی باشید که 
به طور مثال از سر کار می آمد. از او نپرسید چرارفتی؟ 
کجا رفتی؟ چرا این کار را می کنی؟ و... با انجام این 
رفتار به او کمک می‌کنی تا رفتارش را تغییر دهد. 
0 به نظر شما از عهده آن برمی‌آیم؟ 
کر بخواهی می توانی, اوایلش تا حدودی دشوار 
است. زیرا امکان دارد شوهرت مقاومت کند. امایعد از 
مدتی به نتیجه می رسد که قهر کردن راه‌حل منطقی 
برای از بین بردن مشکلات نیست. و مهمتر اینکه با 
قهر کردن, او نمی تواند هیچ چیزی را تغییر دهد. 
با از بین بردن این عادت رفتاری» در مرحله بعد روی 
گفتگو و حل مساله باید کار کنیم. 
٥(حتماسعی‏ خودم رامیکتم۔_ 
٥احساس‏ کردم که موقع رفتن, دیگر ان حالت غمگین 
اوليه را ندارد. زیرا با امید دفتر مشاورہ را ترک کرد. 

3 


تغییرات در مرحله بلوغ جنسی خواهد بود. 
ناگفته نماند که بلوغ جنسی درمیان پسران 
درشتی اندام و افزایش نیرو و در میان دختران 
وقت شناس بودن و حساس بودن در موقعیت 
گروهی و اعتماد به نفس بیشتری را موجب 
می شود و اینگونه است که دخترانی که بلوغ 
زودرس دارند موقعیت اجتماعی بهتری دارند و 
نگرش مثبت‌تری نسبت به خود و دیگران خواهند 
I 4+ ٠ ٥٠۲‏ 7 
یافته دیگری هم روبرو هستند که ممکن است انان 
٦٣٦‏ ۱ 
نوجوان با بدن خود و محیط اجتماعی با هم دو 
سائق قوی هستند که موجب همنوایی نوجوان 
در گروه می‌گردد. البته گروه همسالان ممکن است 
به فرد نوجوان کمک نماید تا رشد خود را ارزیابی 
٦ت‏ 
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«جان اشتاین یک» نویسندہ بزرگ 
امریکا در ۲۷ فوریه ۱۹۰۲در دهکده سالیناس 
ابالت کالیفرندا دیدہ به جهان گشود. خانواده 
وی از طبقه متوسط و پدرش صندوقدار 
بخشداری و مادرش آموزگار بود. 

دوران کودکی را با درس خواندن و کار 
کردن در کشتزارها گذراند. بس از تحصیلات 
مقدماتی در ۱۹۱۹ وارد دانشگاه استانفورد 
شد. ولی در ۱۹۲۵ دون اخذ دانشنامه 
دانشگاه را ترک کرد. فواصل سالهای 
۵ را در نیویورک به سرایداری» 
بنایی. کشاورزی, داروسازی و خبرنگاری 
گذراند. در سال ۱۹۲۷ به قصد دیدن کشورهای 
سوند. ٹروڑ دانمارک و شوروی, امریکا را 
ترک گفت و در سال ۱۹۳۸ به آمریکا بازگشت. 
آنگاه با انگیزه‌هابی که از بحران اقتصادی 
و فقر عمومی و بیکاری سالهای ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ 
امریکا داشت به نوشتن «خوشه‌های خشم» 
پرداخت و در سال ۱۹۶۲ به خاطر آثار 
رتالیستی. تخیلی و درک اجتماعی اش موفق 
به گرفتن جایزه نوبل شد. او در اجتماعی 
پرورده شده است که جنگ با تکیت و 
گرسنگی بر روی ان سایه انداخته بود و 
مردم سرگذشت انسانی خود را از خاطره 
برده و به جان هم افتاده بودند. وی با مردم 
در دریایی از فقر و درد غوطه خورد. زمانی 
فیلسوفانه به جهان می خندد و دورانی دیگر 
به جهان و هستی پرخاش می کند و سرانجام 
تسلیم یاس و نفرت می گردد. 

«جان اشتاین بک» به زیانی ساده و 
روشن تألمات و تأثیرات دلهای حساس و 
باعاطفه را از بدبختی ها و مصائب مردم 
تیره روز بیان داشته است. از این رو اثارش 
کک و توجه عامه قرار دارد. ك١‏ 


کو جو ماک 
کوچک در کنار جاده ایستاده بود. لوله اگزوزش به 
نرمی خرخر می کرد و دود آبی, پولادی و تقریباً نامریی 
از آن بیرون می‌زد. روی آن با حروف درشت نوشته 
بود: اکلاهماسیتی ترانسپورت کمپانی. 

در داخل مهمانخانه» رادیو آهنگ رقصی را با 
صدایی گنگ می ٹواخت: بادیزن ہی سروصدا 
می چرخید. مگس ها دور و بر پنجره‌ها وزوز می کردند 
و خود را بهە توری پنجره می زدند. راننده کامیون, 
تنها مشتری مهمانخانه. روی چهارپایه بلندی 
نشسته بود و مستخدمه لاغر و بی کس را 
می‌نگریست. بیرون مردی که از کنار جاده می‌گذشت 
به کامیون نزدیک شد. چشمش به پرچمی افتاد که 
رویش نوشته بودند: «حمل مسافر ممنوع» یک لحظه 
به نظر رسید که می‌خوآهد راهش را دنبال کند. ولی 
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فشرده یک کتاب 
در یک ماه 


پشیمان شد. روی رکاب ماشین طرف مقابل 
رستوران نشست. بیشتر از سی سال نداشت. در 
رستوران موسیقی تمام شد. مردی که روی رکاب 
نشسته بود از جیب پهلوی خود یک کیسه توتون و 
کاغذ سیگار بیرون کشید. اهسته و ماهرانه سیگاری 
ی ی 0 کمک ۳ 
0007 ۰۰ 
را پرداخت. در توری پشت سرش صدا کرد. توی 
افتاب ایستاد. مرد تنومندی بود که شانه‌های پھن 
سنگینی داشت 

اقا می تونین منو یه خورده سوار کنین؟ 

۔مگر برچسب روی ماشین‌رو ندیدین؟ 

چرا دیدم. اما خب بعضی وقتا ادمای بامعرفتی 
پیدا می‌شن که ممکنه پول بیشتری مچبورشون کنه 
این آتیکت رو روی شيشه ماشینشون بچسبونن. 

تی ال که را 
می‌شد. به جواب پیاده اندیشید. اگر این خواهش را 
نمی پذیرفت نه‌تنها آدم بامعرفتی نبود بلکه مطیع یک 
خرپول بی معرفت هم شده بود و حق نداشت همسفر 
داشته باشد. توی بن‌بست افتاده بود. چاره‌ای هم 
نبود» می‌خواست ادم بامعرفتی باشد: بپر بالا. 

پیاده خودش را به پشتی نشیمن فشرد و تکانی 
خورد تا راحت بنشیند. آن‌ وقت گفت: 
خدا پدرتو بیامرزه باباء پاهام از خستکی له و لورده 
شده بود. 
۔ دنبال کار میگردی؟ 
ئا بابام يه مزرعه دارہ چهل جریب میشه. زارعه 
خیلی وقته که اونجا زندگی می‌کنه. 

راننده نگاه معنی‌داری به کشتزارهای کنار جاده 

انداخت. ذرتهای خفته در زیر کرد و خاک مدفون شده 


ت. صدای مرد پیاده بلند شد: 


دو‌د: 
۔یک مزرعه چهل جریبی» خاک روشو نگرفته, تراکتور 
- خیلی وقت. سپس به پیاده نگاه کردہ ادامه داد: 
۔ دهاتی‌ها تندتند ازپا درمیان. با یک تراکتور ده تا 
خونواررو اوارہ می‌کنن. مملکت رو با تراکتورهای 
لعنتیشون نفله کردن. 

و ان وقت هر دو ساکت چشم به جاده دوختند. 
آخرسر لب بالای «جاد» پس رفت. دندانھایش ا گا 
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راننده به او نگاه نکرد: 
- چی‌رو بفهمم؟ می‌خوای چی بگی؟ 

برای یک لحظه «جاد» لبها را روی دندانهای 
بلندش فشرد. سپس مانند سگی آنها را رها کرد. 
دا ی 
۔خیلی هم خوب سرت ميشه, چی می خوام بگم. همین 
که سوار شدم تو منو استنطاق کردی. من مواظب 
بودم. ۱ 

راننده مستقیماً روبرویش را نگاه می کرد. چنان 
روی فرمان فشار آورده بود که عضلات کف دستش 
بیرون زده و پشت دستش بی‌رنگ شده بود. «جاد» 
ادامه داد: 
01 ۱۱ 

راننده خاموش بود» «جاد» اصرار کرد: 
۔ مگه نه؟ 
خوب چرا... می خوام بگم... شاید هم درست درنیاد 
به من چه... من سرم تو لاک خودمه. چه کار به کار 
مردم دارم. ۱ 

دیگر کلمات نه تندی از دهانش درمی آمد: 
.من که نمی‌خوام سر از کار مردم درآرم. به من چه 
مربوطه؟ 

«جاد» به او خندید: 
. هیچی به تو مربوط نیست. فقط مربوطه که این 
ابوطیاره‌رو برونی. اصلاً واسه همین هم خوبی. 
خوب گوش کن چی می گم. اون رو می‌بینی؟ 
چ0 
.من اون جا پیادہ میشم. می دونم دلت غنج می‌زنه 
می خوای بدونی چیکار کردم, بی خیالش باش. 

صدای چرخها و خرخر ماشین سنگین شد. 
کامیون در جایی ایستاد. «جاد» پیاده شد و دم در 
ما متا ط شع جس 
۔قتل. این هم یکی از اون حرفهای قلمبەس. یعنی یکی رو 
کم مال ها هه لے 
کردن بەشرطی که دیکه دست از پا خطا نکنم. 
.من که چیزی ازت نپرسیدم. من سرم تو لاک خودمه. 
۔ خد احافظ داداش, زنده‌باد که ادم بامعرفتی هستی» 
تو تا لب واکردی هرچی تو دلت بود ریختی بیرون. 

با کف دستش به در ضریه‌ای زد و گفت: 














۔خب از اینکھ منو تا اینجا آوردی خیلی ممنونم. خداحافظ. 

نیمدوری زد و به راه افتاد. راننده یک لحظه با چشم 
دنبالش کرد و سپس داد زد: خوش باشی, به سلامت. 

«جاد» ہی آنکه رویش را برگرداند د ستش زا ڈگان 
داد. انگاہ کامیون با صدای بلندتری خرخر کرد. 
کیلومترشمار جنبید و کامیون بزرگ يواش یواش 
دور شد. 

O 

«جاد» راه می رفت و ابری از غبار به دنبال خود 
با پاهای شق و مقطع به اهستگی در گرد و خاک 
می خزد. «جاد» ان را برداشت و با کفشھایش توی 
کتش پیچید. کمی پایین تر درکنار جاده بید بی‌قواره‌ای 
رابه نظر آورد. با قدمھایی تندتر و مصمم تر به سوی 
سایه دوردست بید رفت. مردی روی زمین نشسته 
۔به درخت پشت داده بود. پاهایش راروی هم اند اخته 
بود و یکی از آنها را تا سرش بالا آورده بود. 
مردی روی زمبن نشسته و به در خت بشت داده و 


باهابش راروی هم انداخته که یک وفتی به و 
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صدای آمدن «جاد» راشنید. پیش از اینکه مرد بفهمد. 
«جاد» داخل سایه ناچیز برگهای تولک رفته شد. «جاد» 
به صدا درآمد: سلام علیکم. تو جاده هوا مث جهنمه! 

مرد نشسته نگاه پرسنده‌ ای به وی کرد: شما «توم 
جاد» پسر بابا توم. نیستین؟ 

«جاد» گفت: چراء برمی‌گردم خونه. 

مرد گفت: گمون نمی کنم منو به یاد بیارین! 

خندید. لبھایش از روی دندانهای بزرک اسبیش 
کنار رفت: همه شماها یادتون نمی‌یاد. اون وقتی که 
من برآتون روح القدس رو نازل می کردم شما 
سرتون تو کارای دیگه بود. 

«جاد» با چشم‌های فرو افتاده‌اش او را نگاه کرد 
و بعد زد زیر خنده: عجب پس شما کشیشین؟! 

مرد با لحن قاطعی گفت: کشیش بودم. عالیجناب 
«جیم کیزی» از فرقه «برنینگ بوشر». هرچه زور 
داشتم می‌زدم تا اسم مسیح را با افتخار ببرم. گاهی 
وفقا به اند ازه یک نهن آب کناهکار کش 
هميشه نزدیک به نصفشون کم می‌موند غرق بشن. 
اما کال وکا سے تست الا حم مت خی 
هستم. دیگه نور خدا تو دلم نیس. 
کر تا مہ 


کشیش اندوھناک جواب داد: هیچ کس منو ندید. 
ر و و 
پشتش را که به 
درخت يود بالا کشید. 
نگاهش را به سوی لباس 
متحرک «جاد» دوخت: / 
ا 
جوجەاس؟ این شکلی 
«جاد» کش را 
محکم تر پیچید و گفت: یه 
لاک پشت پیرہ از روی 
جاده ورداشتمش. یه تانک پیره فکر کردم ببرمش 
برا داداش کوچیکهم. غیر از این لاک‌پشت 
دیگه‌ای ندارم برا بچه‌ها ببرم. 
که و 
«جاد» نگاه شک داری به او انداخت: 
چطور. مگه درباره من چیزی شنیدین؟ همه 
روزنامه‌ها نوشتن. 
نه اصلاء چطور مگه؟ 
- من چهار شال ار کا اوت بودم. 
«کیزی» به تندی به سوی او برگشت. ابروهایش 
به اندازه‌ای پایین آمد که پیشانی بزرگش باز هم 
بلندتر به نظر می رسید. 
. نمی‌ خواین راجع به این موضوع حرف بزنین, نه؟ 
اگه کار بدی کردین. من چیزی ازتون نمی پرسم. 
جاد گفت: اگه پیش بیاد باز هم می‌کنم. تو دعوا 
یکی رو کشتم. اون به من چاقو زد. منم با بیلی که 
اد کر دای نم 
«کیزی» پرسید: در مک الستر چه جوری باهاتون 
تا میکردن؟ 
۔اى, بد نیست. شکم ادم از عزا درمیاد. لباسهای پاکیزه 
هم میدن حموم هم هست. از بعضی جهات خوبه. 
ناگهان خندید و گفت: 
یکی تعھد داد ولش کردن. بعد از یک ماه چون رده 
بود زیر تعهدش برش گردوندن. یکی ازش پرسیده 
«چرا همچی کردی؟» مرتیکه می‌گفت «تو خونه بایام 
راحت نبودم, نه برق داشتن, نه حموم اب گرم کتاب 
نبود. آدم از خوراکشون عقش می نشست. گفتم 
برگردم به جایی که یه خورده راحتی توش هست و 
یه خوردنی مرتبی به ادم میدن» می‌گفت توی ده 
پاک بیچاره شده بود. چون هر کار می کرد باید 
فکرشو بکنه. آخرش یک ماشین دزدید و برگشت. 
سا وتو او کش یک کاعد سسکا 
قهوه‌ای را فوت کرد و کند سیگاری پیچید و گفت: 


عالبجناب جیم کیزی :یدش 
نمی آبد به باد گذشته بچه‌هابی را 
که غسل تعمېد داده دوبار ه دسندا 


یارو حق داشت. شب پیش همه اش توی این فکر 
ا نک 








می پاشید. ساقه‌های ذرت طلایی به چشم می زد. 
می‌رفتند. «جاد» کلاه کپی اش را تا کرد. آن وقت گفت: 
۔اہ حالا دیگه وقتشه که راہ بیفتم. تو فکر گرما نبودم. 
اما تک هواهم شکست. 
۔خیلی وقته باباتوم را ندیدم» می‌خواستم برم ببینمش. 
من مدتها تو خانواده مبشر مسیح بودم و یک دفعه هم 
رو نزدم چیزی بخوام... هرگز چیزی نخواستم مگر 

«جاد» گفت: خب پس بریم. پدر از دیدن شما خوشحال 
میشه. اون هميشه می‌گفت شما چیزفهم‌تر هستین. 

لب سایه دودل ماندند و سپس مانند شناگرانی 
که برای رسیدن به ساحل بشتابند خودشان رادرون 
روشنایی زردرنگ اند اختند. 

O 

در شرق, افق سرخ رنگ میشد و پرنده‌ها بر زمین 
می نشستند و صدا می کردند. «جاد» گفت: 
۔درست اون جلورو ببین. این انبار عموجانه. اسباب 
بادیشو نمی بینم اما این اب انبارشه. رفته تو شکم 
اسمان. 
قدم تند کرد: چقدر خوبه که همه شون باشن. 

حالا دیگه همه چیز قایل روت دود. در حیاط 
کامیونی با بدنه‌های بلند ایستاده بود اگرچه جلوش 
شبیه به اتاقک کامیون بود ولی بارگیر آن را از میان 
بریده بودند و تنه کامیون با ان جور شده بود. توم و 





حادها در کنار هم ,یس از ؟ سال دوری 


چنان تند می رفت که گردوغبار تا شانه‌هاش بالا 
می‌آمد. توم به کنار پنبه‌زار رسید. اینک به حیاط پا 
گذاشته بود. زمین حياط که به زیر پاها کوبیده شده بود 
برق می‌زد و اینجا چند علف خزنده که از پوشش غبار 
رنگ خاک گرفته بود به چشم می‌خورد. به ناراحتی 
دور کامیون چرخید. کامیون از نوع هودسون 
سوپرسیکس بود که سقفش در اثر سرماشکاف برداشته 
بود. بابا توم جاد در کامیون ایستاده بود و آخرین 
تخته‌ها را به دو کناره بارگیر میخکوب می کرد. چهره 
ریشو و خاکی رنگش به روی کار خم شده و نوک میخ‌ها 
از دهانش بیرون زده بود. جاد با انگشتانش به روی 
بدنه کامیون ضرب گرفت و چشم‌های خود را به 
پیرمردی که موهایش جوگندمی بود دوخت و گفت: پدر! 
باباتوم با دهان پرمیخش غرید: چیه! 
کلاه نمدی فرسوده‌ای سرش بود. روی پیراهن 
ابی رنگ کار جلیقه بی‌تکمه‌ای پوشیده بود. 
کفشهایش مندرس بود و هنگامی که به چیزی نگاه 


بقبه در صفحه ۴۱ 
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از : کورش کاشانی 





خدا می‌داند که برای چندمین بار می رفتم 
خواستکاری‌اش. اما باز امید داشتم این بار جواب مثبت 
بشنوم. مادرم که پاک از من دست شسته بود و پدرم 
یقین داشت ت که عقل از سر من پریده. هنوز در سن ۲۵ 
سالگی حرف از عشق دختری می‌زدم که رشان 
دبیرستانی بود و من یک دل نه صد دل عاشقش بودم. 
دختر همسایه‌مان را می‌گويم. ان روزها من ۳۲۰ 
سال داشتم. 
هر روز او را می دیدم که با روپوش سرمه‌ای و 
کیف ابی از مدرسه می اید. نه با او حرف زده بودم 
و نه حتی می‌دانستم چه خصوصیات اخلاقی دارد. 
بلکه فقط می‌دانستم اسمش نیلوفر است. 
اولین بار توی ایستگاه اتویوس دیدمش. داشت 
کتاب شعر سهراب سپهری را می‌خواند. توجهم را 
جلب کر عجب دختری! در سن ۱۴ و ۱۵ سالگی این 
همه به شعر علاقه داشت. من هم عاشق خط بودم و 
همه شعرهای خوب را با خط درشت می‌نوشتم. 
از آن روز سهراب سپهری شد سرمشق من. دانه به 
دانه شعرهایش رانوشتم. دفعه بعد که او را دیدم بیشتر 
از او خوشم امد. بی‌هیچ ادعایی. سر پایین می انداخت و 
از خانه به مدرسه می رفت. دیده بودم خیلی از دخترهاء 
ہے رہ که اف ۱ 
و از کی عاشقش شدم و خوابش را می دیدم... 
پدرش در بانک کار می کرد و مادرش خانه‌دار 
بود. از اقبال بد من, مادرم با مادر او هرگز معاشرتی 
نداشت. نمی دانم چرابین آن همه زن همسایه که مادر 
اول هر ماه برای دعای ندیه دعوت می‌کرد. او نبود. 
انگار اصلاً همدیگر را نمی دیدند. درحالی که فقط 
کک خدامی‌داند که چند نامه نوشتم و 
هیچ کد ام اح ات نکردم به او بدھم. فقط اوج 
شجاعتم این بود که هر وقت او را می دیدم سلامی 
می‌کردم و با این کار چهره من نزای اه کامار ادن 
بود و با خوشرویی جواب سلامم را می‌داد. 
همه رفت و امدھایش را زیرنظر داشتم. دیگر 
می د انستم چه دبیرستانی می رود. کجا کلاس زبان 
0 
یک بار هم دیدم همراه پدرش با بوم نقاشی به 
طرف پارک محله‌مان رفت. هرچه می گذ‌شت 







e :‏ سد نے 
اطلاعاتم در مورد او بیشتر می شد تا ایک سال 
دیدم که گل و شیرینی به دست دم در خانەشان 
ایستاده. نمی دانید چه حالی شدم. انگار دنیا را روی 
سرم خراب کردہ بودند. رفتم سراغ دوستم که تنها 
محرم راز من بود و او گفت که دیگر وقتش رسیدہ 
که استین بالا بزنم والا دیر می شود و دخترک را 
شوھر می دھند. اما مشکل اینجا بود که نمی توانستم 
از مادرم بخواهم به خواستگاری او برود. 

هنوز سه ماه از فوت مادربزرگم نمی‌گذشت 
مادر لباسهای سیاهش را درنیاورده بود. برای همین 
فکر کردم خودم پاپیش بگذارم. فردای ان روز رفتم 
دسته گلی خریدم و به دور از نگاه دیگران رفتم دم 
در خانه‌ شان. مادر نیلوفر شوکه شد ۵ بود. گفتم 


خانه اش دعوت کرد. پدر نیلوفر خانه نیود. 

به هر سختی که می‌شد گفتم که از دخترشان 
حو شم می‌آید و می‌خواهم با او ازدواج کنم. مادر 
تلو وان فد و کفت که اصناا فص شوه داد 
دخترش راند ارد. آن هم به این شیوه که یک پسر تک 
2 و ۱ 


عشق من به این دختر هم کود کانه بود و 
هم اساطیری. انگار هیچ زنی مثل او 
نبود. انگار فقط او بود که می توانست در 
قلب من جای بگیرد 


با دلخوری پرسیدم که چرا آن پسر روز قبل به 
۶ ٰ7 

او خواستگار خواهر من بود. نه دخترم. 

سرخ شدم. مادر نیلوفر محترمانه مرا از خانه اش 
بیرون کرد تا قبل از امدن پدر نیلوفر رفته باشم 

ان روز نیلوفر را ندیدم. اما انگار در تمام مدت 
پشت در حرفهای ما را می شنید. از فردای ان روز 
مادر نیلوفر همراه دخترش تا مدرسه می رفت و 
بعد ازظهرها هم می رفت دنبالش. من هم نظاره‌گر 
رفت و امد نیلوفر می شدم. 

۵ و هه اک که وق ۹90 
نمی کنم دیگه دنبال دخترش راہ نیفتاد. تا اینکه یک 
روز نیلوفر را در ایستگاه اتوبوس دیدم. فرصتی شد 
دخترک بیچاره آنقدر شرم و حیا دذاشت که 


















ا 
نمی توانست توی چشم‌های من نگاه کند. اما این آغاز 
هم‌کلامی ما بود. یک سال بعد وقتی نیلوفر دیپلمش 
را گرفته بود. از پدر و مادرم خواستم به خواستکاری 
او بروند. در ان مجلس خواستگاری مادر نیلوفر 
کلمه ای از ان روز که من به‌تنهایی رفته بودم 
خواستگاری نگفت و چقدر احساس خوبی داشتم. 

اما در انتها جواب آنها منفی بود چون به نظرشان 
شغل من چندان مناسب نبود. سه ماه بعد درحالی 
که به کمک یکی از بستگان تاره استخدام شرکت نفت 
شده بودم. باز به خواستگاری رفتم. این بار هم جواب 
منفی بود. مادرم گفت دیگر حاضر نیست پایش را 
توی ان خانه بگذارد. 

امایک سال بعد عمه ملوکم به اصرار من همراهم 
به خواستگاری آمد. این بار حال پدر نیلوفر خیلی بد 
بود و ترجیح می دادند در این شرایط راجع به ازدواج 
او تصمیم نگیرند. 

از قضا پدر و مادرم تصمیم گرفتند خانه را 
بفروشند و به جای دیگری نقل مکان کنند و این طور 
شد که من از نیلوفر فاصله گرفتم. از صبح تا بعد ازظهر 
سر کار بودم و دیگر نمی‌توانستم از احوال نیلوفر 
باخبر شوم. گهکداری به محله قدیمی می رفتم و کمتر 
اتفاق می افتاد که او را ببینم. یک روز وقتی از کنار 
خانه‌شان رد شدم. دیدم پرچم سیاه زده‌اند. پدرش 
فوت کرده بود. دیگر می‌دانستم که تا یک یا دو سال 
ا ی تر ار ا رن ات سے تا 
من سخت کار کنم و سروسامان بگیرم. 

اما درست در غفلت احساس کردم اتفاقی افتاده. 

به مادر اصرار کردم که یکبار دیگر هم که شده 
به خواستگاری او برود. و او این بار نه عصبانی که 
غمگین برگشت و خبر عروسی نیلوفر را به من داد. 
سے ات ای سو اتک ناس کا 
شدہ بود. عشق من به این دختر هم کودکانه بود و 
هم اساطیری. انگار هیچ زنی مثل او نبود. انگار فقط 
او بود که می‌توانست در قلب من جای بگیرد. 

شوهر که کرد حتی نمی‌توانستم راجع به او فکر 
کنم. قسم خوردم که هرگز ازدواج نکنم و هميشه در 
ور ہت 

سلیا کی اک وی ڈکباھ ای 
را دیدم. صورتش زنانه شده بود اما هنوز آن شرم 
و حیا در چهره اش بود. 

مراکه دید مثل هميشه سرخ شد. نخواستم سلام 
کذم. خودش آمد جلو و احوالپرسی کرد. حال 
خانواده را پرسید و من در یک جمله از او پرسیدم که 
آیا سعادتمند است و او سرش راپایین انداخت و گفت 
نزدیک دو سال است که از همسرش جدا شدد... 


بازبارقه‌ای از امد وجود د داشت. این بار خانواده 


داشتم که سالها قبل می‌شناختمش 


غوغایی به‌پا شد تا برای چندمین بار به 
خواستگاری او رفتم. این بار من ۳۵ ساله بودم و او 
٩‏ سلله. ڈیہ سے زیادی برای دنت ند اشتند 


۳ و ا بدے_ےں ۷ 
8 را داشت 
: خو‌استگاری اش می رفنم... 


که بارها و بارها بیشتر به 
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شوهرش می دهم. شاید عاقل شود. 

خیال کرد معنی حرفش را نفهمیدم. می‌خواست 
شوهرم بدهد تا از دستم راحت شود. مادر بهرام 
همان جلسه اول که مرا دید. زل زد توی چشم‌هایم و 

به به, چه دختر خوشگلی. 

هر کس مرا می دید و از خوشگلی ام تعریف 
می کرد» فردای ان روز سرمای بدی می خوردم. 
مردم چشم ند اشتند یک 





2ے ۳ ۰ 


می خواهد بگوید. من که خوب 
می‌دانم بھرام دارد چه بلایی سر من می اورد. هیچ 
توطئه ای در کار است. پدرم می خواست هرطور شده 
مرا شوهر دهد تا از دستم راحت شود. پدر که نبود. 
نه عاطفه داشت و نه مهر پدری. هميشه دنبال راحتی 
حودش بود. چقدر به مادر گفتم که پدر رفتارش 
مشکوک است. می دانستم که پای زن دیگری در میان 
است. خودم دیده بودم با زن همسایه که تازه 
شوهرش فوت کرده بود. پچ پچ می کرد. مادر می گفت 
می خواهد به زن بیچاره کمک کند. بیچاره مادرم 
چه خوش خیال بود. ليلا دوستم توی مدرسه برایم 
تعریف کرده بود که چطور پدرش سالها بود که زن 
دوم داشت و هیچ کس متوجه نشده بود. عمه سهیلا 
توطئه کرده بودند تا مادرم را از پای درآورند. وال 
چرازن چهل ساله آن همه مریضی گرفت؟ از دست 
درد و پا درد گرفته تا شکم درد و کلیه درد. هی گفتم 
مادر جادو کردند. عمه سهیلا توی آن آشی که پخته 
بود یک چیزی ریخته بود. می دانستم» می دانستم 
که دارند مادرم را زجر می‌دهند. اما هی به من تشر 
می‌رفتند و می‌گفتند مزخرف می‌گویم. عیبی ندارد. 
خودشان یک روز متوجه می‌شوند. چطور شد که 
وقتی خانه‌مان را عوض کردیم. حال مادر بهتر شد؟! 
چون عمه سهیلا رفته بود شهرستان و تا یک سال 
می‌فهمید. چه دوست خوبی بود. یک روز بهش گفنم. 
معلم فیزیکمان مارا جادو کرده. چشم‌هایش ابی بود. 
سر امتحان تا نگاهمان می‌کرد. هرچه خوانده بودیم 
یادمان می رفت. همین شد که هر دوی ما تجدید 
ابی اش مارا طلسم نکرد و هر دو قبول شدیم. 
پدر جوری نشان می داد که انگار از دست من 
من دیوانه‌ام. اما خودش خوب می‌دانست که من 
عاقل تر از هر کس هستم. می دانست که حنایش پیش 
می‌خوردم. دل درد می‌گرفتم. پدرم می‌خواست ریز 
ریز مرا بکشد. مادر فلک زده‌ام که نمی فھمید. هرچه 
هم من می‌گفتم باز باور نمی‌کرد. 





دخترهایش یکی از یکی زشت تر بود ولی هر وقت مرا 
می‌دید. رو به مادرم می کرد و می‌گفت: 

از نگاه کردن به دخترت سیر نمی شم. هرچه 
بزرگتر می‌شه. قشنگ تر می شه. 

ES‏ اف ےت 
بخورم و لاغتر شوم و از ریخت بیفتم. به پدرم گفتم 
نمی خواهم زن بهرام شوم. مادرش اهل طلسم است. 
دیدید چه انگشتر بزرگی در دست داشت؟! 

پدرم می خندید و می‌گفت: ۱ 

- هر دختری ارزو دارد. مادرشوهرش انقدر 
ثروتمند باشد که انگشتر چند میلیون تومانی دستش 
باشد. 
بهرام وضع مالی خیلی خوبی داشت. اصلاً چرا 
امده بود مرا بگیرد؟! خودش می‌گفت وقتی اولین بار 
مرا خانه فامیلشان دیدہ محو زیبایی من شده. چه 
حرفها! دروغ می گفت. می خواست طلسمم کند. 
و وا کار کت که بش مسا ان 
کادو می خرید. کادوهایش را قایم می کردم تا کسی 
نبیند چون مادرش روی انها ورد خوانده بود. دستم 
را می‌شستم تا مبادا مریض شوم. 

پدر اصرار داشت جشن عروسی زودتر برگزار 
شود. چه جشنی بود. همه آمدند. مهمانی‌مان پر بود 
از مردها و زنهایی که چشم‌های رنگی داشتند. از 
چشم رنگی‌ها بدم می آمد. همه‌شان آمده بودند که 
CET‏ ات بر 
عکس بگیرم. مجبورم کردند. همانجا بود که فھمیدم 
همه عکسها و فیلم‌های عروسی مان خراب می شود 
که همین طور هم شد. عکاس بیچارہ فکر می کرد 
فیلمش فاسده بوده. نمی دانست که چشم‌های رنگی 
1 راک 

شما هم حرفهای مرا باور نمی کنید؟! از 
چشم هایتان معلوم است. فکر می کنید خرافاتی 
هستم یا به قول دکترم پارانویید دارم! راستش را 
بگویید. اگر باور ندارید بقیه اش را نگویم. دکترم 
می‌گوید بايد دارو بخورم تا حالم خوب شود. اخه 
دکترم دوست صمیمی بهرام است. هر دو دسیسه 
کردند که من را از پا دربیاورند. سه ماه بعد از 
عروسیمان رفت پیش پدرم و از من گله کرد. پیش 
چه کسی! پدرم و بهرام دست به یکی کردند و 
مجبورم کردند بروم پیش آن دکتر. اولش جوری 
رفتار کرد که من گول خوردم. همه اسرارم را بهش 
گفتم. حتی گفتم که چقدر خوب می‌توانم ذهن ادمها 
را بخوانم. از بچگی چون دختر زیبایی بودم. حسادت 
ادمها را می‌دیدم. بچه بودم که دختر همسایه قیچی 


۳ 
® اک 


رابرداشت 

پهرام هم حسادت می کرد که هر کجا من 
می‌رفتم همه می‌گفتند. عجب زن زیبایی داری. پدرم 
هم مرا هیچ وقت دوست نداشت. برای اینکه فکر 
می کرد دختر زیبا دردسر دارد و همه چشم‌ها دنبالش 
هستند. اما واقعیت این بود که من درون پدرم را 
می دیدم و او می ترسید که اسرارش را فاش کنم. 
مردها همه این طوری هستند. مگر می‌توانند ببینند 
که کسی آن روی سکه‌شان را می‌بیند؟! آدم باید 
حواسش جمع باشد. یک مشت قرصهای ویتامین را 


E و جا رت‎ ٦ 
بکشند. هر دفعه می رفتیم دکتر. پچ پچ بھرام شروع‎ 
نے لی دک با تح شاه هایس را ناد می اند اخت‎ 
و می‌گفت:‎ 

۔ غیرممکن است. داروها باید تا حالا نتیجه 
می د آدند. 

.ےت ےت 
تدریجی من بود. خیال کردند. مگر کسی می تواند به 
من دروغ بگوید! می دانستم که حتی توی غذایم هم 
چیزهایی می ریزند که از دست من خلاص شوند. 
برای همین غذای انها را نمی خوردم. 

بهرام خدمتکار استخدام کرده بود که مثلا 
کارهای مرا انجام بدهد! او مأمور قتل من بود. از خانه 
بیرونش کردم. همه می خواهند مرا از روی این زمین 
بردارند. هیچ کس جز لیلا دوستم. حرفهای مرا 
نمی فهمد. به او همه چیز ثابت شده و می‌داند که طلسم 
رها و 

حالا هم بهرام می‌خواهد طلاقم بدهد. می دانید 
چرا؟ چون از عهده کشتن من برنمی آید. پدرم هزار 
راه را رفت تا تهرام را متصرف کات اک کی 
من را بخواهد نگه دارد. نه. او نمی خواهد من به 
خانه اش برگردم و دوباره مچش را بگیرم و اسرارش 
را 

به قاضی گفتم. طلاقم هم بدهد من ناراحت 
نمی شوم. چون او دیگر با هیچ کس خوشبخت 
نمی شود. 


شماره ۳۱۵۰ 





و موهایم را از ته برید. فقط به این خاطر | 


هنرهنای را که علو از زعان خود است 
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2 شماره ۱۳۱۵۰ 


از: حسین مهدوی آسیابر 


معقدمه. 

شهرستان رودبار در گستره جغرافیایی خود دارای بقاع متبرکه بسیاری 
می باشد که بقعه نوادگان امام زین العابدین(ع) در روستای شاه شهیدان عمارلو 
در این میان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و همه ساله در اواسط تابستان 
مراسمی به نام علم وچینی در آن برگزار می‌شود. 

البته رسم مذکور تا قبل از اسلام در گیلان به جشن خرمن معروف بود 
و توسط زرتشتیان انجام می‌گرفت و در ان مردم گیلان. بخصوص اهالی 
دیلم بعد از جمع اوری محصولات کشاورزی در فصل تابستان جشن یادشده 
را در معابد انجام می‌دادند. 

ولی پس از ظهور اسلام و درآمیختن آیین‌های مذهبی در مراسم جشن 





خرمن. این جشن به مراسم مذهبی سنتی «علم وچینی» مبدل گشت. 

البته در اینجا قبل از هر چیز باید به موقعیت جغرافیایی روستای شاه 
شنهیدان اشارهای شود 

این روستا با بیش از صد خانوار از یک سو بعد از شهرستان سیاهکل و از سوی 
دیگر در ۷۳ کیلومتری رودبار در جنوب شرقی کوه درفک واقع شده است. 

وجه تسمیه نام شاه شهیدان برای روستای فوق به خاطر وجود 
زبارتگاهی است که در ان نام شاه شهیدان را به خود گرفته است. 

اهالی روستای فوق از طایفه گالش و شغل اصلی‌شان کشاورزی و 
دامداری است. همچنین انان به زبان گالشی که شباهتی به زبان اهالی 
لاهیجان دارد محاوره می کنند. 





بقعم شاه شهیدان 

در این بقعه پیکر دو تن از نوادگان امام 
زین العابدین(ع) به خاک سپرده شده است. مسوولیت 
و تمیز نگاه داشتن این زیارتگاه برعهده شیخ‌ها (چند 
تن از اشخاص متدین و موّمن محل که به امانتداری 
و راستگویی زبانزد هستند) می‌باشد. 

شیخ‌ها برای نظافت زیارتگاه» روشن نمودن 
چراغ گردسوز یا فانوس که هر شب در داخل بقعه 
صورت می‌گیرد. آماده‌اند و در خود روستا سکونت 
دارند. 

یکی دیگر از وظایفی که برعهده شیخ‌ها محول 
گردید د. اماده نمودن علمی است که در روز علم 
وچینی مورد استفاده قرار می گیرد. 

علم یادشده می‌بایست ده روز قبل از مراسم با 
حضور بزرگان محل, بسته شود. براساس زیارتنامه 
موجود در شاه شهیدان. نوادگان امام زین العابدین 
که پس از شهادت امام رضا(ع) به همراه سادات علوی 
به ایران آمده بودند. به منطقه اسپهیدان دیلمان که 
در حوالی روستای تضاه شهیدان قرار گرفته پناه 
می برند و از انجا که مورد تعقیب قرار داشتند. مجیور 
به ترک ان مکان می‌شوند. ولیکن پس از مدتی در 
منطقه‌ای که هم اینک روستای شاه شهیدان در ان 
واقع شده به محاصره دشمن درآمده و به شهادت 
می‌رسند و حالا نوبت سخن گفتن از جشن خرمن 

مراسم علم وچینی 

روستای شاه شهیدان برگزار گردید. در این راستا با 


محمد دهبان یکی از زائرین در ارتباط با چگونگی 
برپایی آیین یادشده می‌گوید: در مناطق کوهستانی 
استان گیلان همه ساله در یکی از جمعه‌های مرداد 
ماه طی مراسمی در حضور مردم ولایات مختلف 
علمی که قبل از مراسم آماده گردیدہ از زیارتگاه خارج 
و سه بار به دور تنها بقعه محل طواف می‌دهند و طی 
مداحی و سینه‌زنی در صحن مطهر پارچه‌های دور 
ان رام ا 

وی که خود را مسوول یکی از بانکھا معرفی 
می کند در ادامه افزود: در طول مدت علم وچینی 
مردم نذورات خود را که به مستمندان و تعمیر 
ساختمان بقعه اختصاص می‌یابد. در پای علم 
می‌نهند و ضمن ترک روستای شاه شهیدان به سوی 
محل اقامت خویش بازمی گردند. 

یکی دیگر از زاثران کاظم مهدوی (۶۲ساله) است 
که در ادامه سخنان محمد دهیان می‌گوید: در اواخر 
این مراسم هم. با نوحه خوانی مداحان اهل بیت. 
پارچه‌های دور علم توسط اشخاص متدین و مورد 
اعتماد محل باز شده و خود علم نیز بر روی زمین 
گذاشته می شود. 

این عمل بدان معناست که در ظهر عاشوراهمه 
یاران امام به میدان رفته و به شهادت می رسند و در 
خاتمه خود امام نیز به ملکوت می پیوندد. 

15 :+0 ہہ ! ٣م‏ 
جمعآوری محصولات کشاورزی, این مراسم را 
برگزار می کنیم تا واقعه عاشورارا در دل فرزندانمان 
جک را رت اھ کک ماد رو 
سپآ 7" 

خسره حکیمی (۶۷ساله) هم که ار رت 
مراسم شرکت کرده در ارتباط با تاءمین نیاز زاثران 
می گوید: یک یا دو روز قبل از شروع مراسم علم 


وچینی تعدادی از فروشندگان استان گیلان در اطراف 
روستای شاه شهیدان مبادرت به برپایی بازار موقت 
می کنند و با فروش مایحتاج عمومی. در راحتی 
هرچه بیشتر حاضران گام برمی‌دارند. 

N ECE 
به این مکان سفر می کنند معمولا با کمبود شدید‎ 
امکانات رفاھی مواجه هستند که از مسوولین ذیربط‎ 
تقاضا می گردد در سالهای آتی امکانات لازمه را در‎ 
اینگونه مکانها به گونه‌ای مھیا کنند تا همگان بتوانند‎ 
روزی پرفیض و خوشی را پشت سر بگذارند.‎ 

در پایان این گفت وگو هم آقاجان پوراسماعیلی 
یکی از زاثرین بومی منطقه. مسابقات اسبدوانی و 
کشتی گیله‌مردی را از جمله سرگرمی‌هایی عنوان 
می‌کند که در زمان قدیم در صبح روز علم وچینی 
کے نت 

وی که در آستانه ۷۹ سالگی عمرش بسر می‌برد 
در ادامه می افزاید: در گذشته بسیار دور در چنین 
روزی مردان بهترین لباسها را می‌پوشیدند و زنان 
را لسن حطر 
خویش افزوده و شادمانه به سوی شاه شهیدان 
می آمدند و در مراسم علم وچینی شرکت می کردند. 

ضمنا هر کس که غذای بیشتری داشت 
دیررسیدگان و بی‌غذاها را دعوت به خوردن می‌کرد 
و با وجود انبوه جمعیت هیچ کس کرسنه نمی ماند. 

وی دوام اینگونه مراسم‌ها را که قدمت تاریخی 
دا رای تک ما شا کہ کت کار 
می‌افزاید. ضروری دانسته و از مسوولین و عموم 
مردم تقاضا دارد که در حفظ و گسترش آیین‌های 
سنتی کشورمان کوشش بیشتری به عمل آورند. 
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زیر نظر : ف . گویش 
Email:f _ 000۱651 @ yahoo.com‏ 


شمارہ تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 
داستاد رین یک ضر ب المتل 


اس 

هرگاه در مقام دعوا و شکایت و یا بحث و گفتگو. 
کسی سند قاطع و مدرک محکم و غیرقابل ایرادی 
ارائه کند که مخاطب او نتواند به هیچ وجه ان را رد 
۳ 

مثل «کله گرگی» بیشتر در بین حشم داران و 

به طوری که می دانیم زندگی گله‌داران 
و چوپانان به وجود گوسفند و سلامت آنها 
ارتباط دارد. گله‌داران طی سالها و قرون 
برای مبارزه با بیماریهای حیوانی باتجربه 
و تمرین, درمانها و پیشگیری‌های مختلف 
را اموخته‌اند. اما دشمن اصلی گوسفندان, 
گرگهای گرسنه‌اند که نیمه شبها به گله حمله 
می کنند و تعداد زیادی از گوسفندان را 
می ربایند و می‌درند.در گذشته دفع کک 
گرسنه از عهده چوپانان برنمی امد و درواقع 
خطرناکتر از گرگ نبود. زیرا در برایر ان نه 
وسیله دفاعی داشتند و نه می‌توانستند از 
جایی و کسی در ان موقع شب کمک بگیرند. 

اما اگر احیانآبه هر توتینی چوپانی موفق 
چوبدستی خودش می کرد و به گله‌های 
دیگر می رفت. صاحبان گله‌ها هم موظف بودند در 
مقابل این فتح و پیروزی» یک راس گوسفند به عنوان 
جایزہ و یا به اصطلاح کله گرگی به ان چوپان بدهند 
و در نتیجه چوپان فاتح در ظرف چند روز به نوایی 
چوپانان نداشت. هر کس دیگری هم که به چنین 
موفقیتی دست پیدا می کرد با گرداندن کله گرگ در 

قدمت ضرب المثل «کله گرگی» محدود به یک یا 
چند قرن نیست. بلکه شاید به زمان ابتدای زندگی 








چوپانی بشر اولیه برسد. با این توصیف مشخص 
است که در ان زمان موضوع «کله گرگی» به قدری 
آهمیت داشت که هیچ سند و مدرکی را قاطع‌تر از ان 
1 هام و اي ی ان ی تور 
که صاحب کله موظف بود با دیدن کله گرگ یک 
رس گوسفند و یا قیمت آن را به شکارچی بدهد. 
با توجه به اهمیت «کله گرگی» این واژه کم کم به 
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دهند. اصطلاحاً می کر «فلانی کله گرگ نشان داد». 
وازہ نام یودشات هفته ای (از تواع دٹازندا 


آل خلق: کت معمولی / قوباء قبا: کت بلند / تمن: 
شلوار / جمه: پیراهن / زیرجمه: پیژامه اجلیقزہ: جلیقه 
/ عرق‌چین: کله نخی سفید / ارسی: کفش / الی جک: 
#ستکش / شک اقوران نخ لا اند استین / 
پاچین: دامن زنانه چین دار / چارقد: روسری /قجری: 
کلاه کوچک مخملی زنانه که زیر بند گلو داشت / 
مرادیگی: کت بلند دامن دار اسرداری: شبیه عبایا شنل 
(پالتو). 

فرستنده: عزت‌الله رضایی از: دهستان هفته شازند 


مش در ضرب المتل عشابر 
به بره ماده‌ای که سه سالگی آن به پایان رسیده 
باشد «میش» با «مدمیش» می‌گویند. در گان عشایر. 
میش او اهمبت فو العااآی رخو ار اطا که ا 
اهمیت را می‌توان در ادییات عامیانه - فولکوریک ۔ 
آنها دید از جمله در ضرب المثل‌ها: 
تا توان لایر ماده خر 
ماکیان و مادیان و ماده میش و ماده خر 
مال ملک است و آسیا گنج روان. گوهر بی قیمت 
میش است. اگر هر صبح و پسین اید به دام. 





میش اگر سال خوب باشه گنج میارہ سال اگر 
سخت باشد رنج می بارد. 

(منظور از سال خوب. سال پربارش و پرعلف و 
سال سخت. سال خشک که زمستان سرد و بهار 


خشک دارد. است.) 
برگرفته از فصلنامه عشایری 
اصطلاحات کنانادی 


سرپلک زدن: اگر فردی هنگام راه رفتن نوک 
انگشتان پایش با زمین تماس پیدا کند و به اصطلاح 
با نوک پنجه راہ برود در گویش کنابادی می‌گویند. 
سر پلک می‌زند! 

€ ,شلوت: دق مورد"اشیایی که درواثر ضریه پا 
غیرقابل ترمیم شده باشد. به‌کار می رود. 

چا انجوک اض یر لا از کیت دارا لھا 
آویزان باشد. گفته می‌شود. 

۵ ضلیست اه صدا ی افتادن شف #سنگین 53 آب 





صورت ضرہب المثل درآمد و هرگاه بخواهند فردی گفته می‌شود. 
را در مقایل مدرک قاطع و کوینده‌ای تحت ی فرستنده: مجید کاظمی نوغابی از: گناباد 
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دعر نر کی در وصف پسری از ردان پذر 
اغلانار ایچےندۃ بارا اه بب گار غلا 
پیر دسته قیویل کول یلا شالد. درم اوغلا۴ 
هچ 8 مغ ادپ رغلتقی بوحچدی 
بیر دوری گران مایدی هچ قیمتی یوخدی 
پاکیزه بیر اوغلاندی فقط غیرتی یوخدی 
هر دم گورسن اوستیم بر قازالندی 
بو ورم رہ متا مج 
بعینی پدولي قال۳۳۳هله حامینے ناند یی 
دودی دمده تازه تاپپ يول بیزم اوغلان 
برگردان: . . 
بین پسران, آفرین به پسر ما /یک دسته گل قرمز 
نے سے O‏ ت. ھ۔ گج 
یک.در گرانماية است که قیمت ندارد / پاکیزه پسر 
است فقط غیرت ندارد / گاه می‌بینی به من هم تشر 
زده / آهمیت نمی‌دهم از دست انداختنم» تازه جوان 
است /مغزش پر از خون و جاهل و نادان است /به 
تازگی به دود و دم هم راہ پیدا کرده پسر ما. 
فرستنده: ابوالفتخ بابازاده از: تیآ 
تاور داغملگی 
8 مردم باغملک معتقدند: 
اگر الاغی دو گوش خود راراست نگه دارد. نشانه 
این است که روز بعد باران خواهد بارید. 
8 همچنین معتقدند: اگر تعدادی مورچه بر 
پشت پاء دست و... فردی راہ بروند. نشانه این 
است که چند روز بیشتر از عمر او باقی نمانده 


انت 
فرستندہ: رسول نادری از دهستان: هپرو روستای دورتو 
شهرستان باغملک استان خوزستان 

چکونگی زمان بندی تقسیم اب در 


یکی از روشهای سنتی تقسیم آب 
کشاورزی در سیستان و بلوچستان. استفاده 
از یک کاسه سوراخ‌دار بوده است. روش کار به 
این ترتیب بود که: کاسه کوچکی را که کف آن 
سوراخ ریزی داشت. داخل یک طشت و یا دیگ 
پر از اب قرار می دادندء فرصت استفاده هر 
کشاورز از اب کشاورزی از زمان قرار دادن 
کاتاشه سوراخ دار در طشت اب تا هنگام پر شدن کامل 
آن بود و به این ترتیب بدون ضايع شدن حق افراد 
هر کدام به نسیت مساوی از آب بهره می بردند. 
فرستنده: رستم کریمی‌نژاد از: نیکشهر 
واره نام رواره ای 


بنتله: کینه و حسادت / بیقه: ساقه پیاز / بوبو: 
نوزاد / بافه: دسته / بندابند: اعضا / پاوندول: معطل 
شدن /پیلیچ: له و خم شدن /پیله: قلاب با دست /پکو: 
حفره داخل دیوار / پسه: نوبت / پورت: کیک / پیله ای: 
بداخلاق. 
فرستنده: اسماعیل نساجی زواره از: زواره 
دویبنی خورسنانی 
A r‏ و و 
چو دونه در میان نار باشم 
چو دونه در میان نار شیرین 
چو بلبل محرم گلزار باشم 


۰ 


همینه با 


ق داس و 


ہے 


ان 


طوات صلا 


۱ 2 


دیگوان دردده ات ذکر می کنند 


ناش 





فرستنده: نورعلی آل‌مردان از: دزفول ۱ ۷ 


شماره. ہے 


و + ۴ 





روانشناسی ورزشی 

باتوجه به تب بازیهای المپیک و توجه فراوان مردم 
به ورزش رقابتی در این دوران, بهتر دیدیم تا این بار 
به مقوله اسیب شناسی روحی و روانی در ورزش 
بپردازيم. , 

اصولا رقابت بەصورت عام و در اجتماع. خود یک 
عامل اضطراب اور تلقی می‌شود. چه برسد به اینکه در 
مسابقات و در برابر چشمان هزاران تماشاگر و یا 
بیننده‌های تلویزیونی باشد. ورزشکاران که عموما 
جوان هستند و ضربه‌پذیری روحی و روانی در انها 
بەمراتب بیشتر است. درگیر رقابت‌های نزدیک و فشرده 
می‌شوند. رقابتهایی که در برخی اوقات یک میلی‌متر یا 
یک صدم تانیه» فرق بین پیروزی بزرگہ قهرمانی و مدال 
و یا شکست تلخ است. اما تنها در رقابتها نیست که 
روانشناسی ورزشی اھمیت پیدا می‌کند. در بسیاری از 
مصادیق متوجه شده‌ایم که سرخوردگی براثر 
رفتارهای خارج از مسابقه و رقابت هم می‌تواند 
مشکلات عدیده روحی ایجاد کند. 

اریک کانتوناء فوتبالیست مشهور فرانسوی, در 
اوج قدرت و افتخار و در ۲۷ سالگی به دلیل انکه مربی 
تیم ملی فرانسه. به دلایل خاص خودش. او را برای 
تیم ملی فوتبال انتخاب نمی کرد. علی‌رغم لیاقت. 
شایستگی و امادگی, انقدر سرخورده شد که برای همیشه 
فوتبال را بوسید و کنار گذاشت. برای او که یکی از سه 
بازیکن فوتبال برتر جهان در آن برهه از زمان بود. چنین 
رفتاری از یک مربی قابل درک نبود و این بود که او عطای 
ورزش را به لقایش بخشید. مصادیق از این دست بسیار 
هستند. برای اشنایی بیشتر با این مقوله به موردی اشاره 
می‌کنیم که می‌تواند کویای اهمیت توجه به روانشناسی 
ورزش باشد. 


در بهار سال ۱۹۹۶ء و درحالی که چند ماه بیشتر به 
آغاز المپیک آتلانتا باقی نمانده بود. یک دختر شانزده 
به اتفاق مادرش به دیدن ما امد. دخترک خود را میلی 
معرفی کرد و حدود یکسالی بود که در سطحی بسیار 
بالا به ورزش ژیمناستیک مشغول بود و حتی به 
از یک ورزشکار انهم در سطح تیم ملی انتظار داشتیم. 
میلی را بسیار مضطرب و شکننده یافتیم. چرا که به 
محض آنکه او شروع به سخن می‌کرد. اشکھایش از 
گونه سرازیر می‌شد و نمی‌توانست تا به سخن خود 
اد امه دهد» در نتیجه مادرش جور او رامی کشید و دنباله 


ای اد اعد اتی ها ی ہی اتصیائی ھا کاک یرہ ار 
احساس می کرد که طی یکسال گذشته مربیانش که 
همانا مربیان تیم ملی بودند. توجه را از او گرفته و در 
عوض به چند دختر دیگر توجهی استثنایی مبذول 
می‌دارند. میلی به این نتیجه رسیده بود که می خواهند 
عذر او را از تیم ملی بخواهند و جای او رابه دختر 
دیگری بدهند که نورچشمی و مورد توجه بود. البته 
این گونه شکایت ها و ناله‌ها در ورزش انهم در سطح 
ملی و بین المللی امری تازه نبود و تقریبا هر کسی که 
در رقایت خود را شکست خورده می یافتء درمیان 
عذر و بهانه‌هایی که می‌تراشید. یکی هم ناعدالتی‌هاو 


| پرپ ابعیضی‌ها بو ما در مورد میلی چهره محصوم او تا 
ودی مارا هم تحت تاثیر قرار داده بود. ما تعدادی 


شماره ۳۱۵۰ 


در ورزش فدرت روحی په آندازه قفاوت حسمانی اھمیت دارد 





میمیک چهره و قيافه گرفتن مارا گول بزند. بنابراین در 
مسائل پشت پرده‌ای وجود داد. بخصوص هنگامی که 
مادر میلی شروع به سخن کرد و داستان زندگی او را 
که با توجه به شانزده سال سنی که او داشت 


کوچك اما مقاوم و پراستعداد 


هتلی در سال 1۹۸۰ راع شدہ دی سال که مرع 
تغییرات اجتماعی و فلسفی, غرب رافراگرفته بود. سالی 
که کسانی چون ریگان در آمریکا و تاچر و 
ژیسکاردستن در اروپا زمام امور را در دست گرفته 
بودند و جنگ تبلیغاتی و سرد بین بلوکهای شرق و 
غرب به اوج خود رسیده بود و مشخص بود که 
سرانجام زمان به تعیین تکلیف رسیده و یکی از 
ایدئولوژی‌ها باید صحنه مبارزه را ترک کند. 

در برابر چنین شرایطی خانواده فلپ هم 
نمی‌توانست تحت تأثیر قرار نگیرد و بخصوص پدر 
میلی هم همراه موج جدید حرکت می کرد. میلی تک فرزند 
خانواده و بسیار عزیز بود. او از همان دوران خردسالی 
انعطاف بدنی عجیبی از خود نشان می‌داد و مايه لذت 
خانواده و حتی اقوام و نزدیکان شده بود. در شش 
سالگی مادرش او رابه کلاس ژیمناستیک فرستاد و در 
آنچا بود که مربیان ژیمناستیک متوجه استعدادی 
استثنایی در میلی شدہ بود ند . او بدنی کوچک و 
پرانعطاف داشت که برای ورزش ڑیمناستیک بسیار 
مناسب بود. مربیان مدرسه ژیمناستیک به مادر میلی 
توصیه کردند که او را برای تحصیل به مدرسه‌ای 
بفرستند که دارای تسهیلات ورزشی و بخصوص 
مربیان و ابزار و وسائل ژیمناستیک باشد. پدر و مادر 
میلی هم چنین کردند و او را در مدرسه ای ثبت نام کردند 
که از نظر ورزشی هم دارای نام و آوازه بود. اما با این 
همه از انحا که آنها در هرم کیک دز تمال کالنفر یا 
زندگی می‌کردند. احساس می کردند که برای پیشرفت 
دخترشان دچار محدودیتهایی هستند. از این رو پدر 
میلی که کارمند یک موٴسسە بزرگ بیمه بود با اصرار 
فراوان توانست تا خود را به شعبه سن فرانسیسکو 
منتقل کند و در آنجا دیگر هیچ محدودیتی در مقابل 
پیشرفتهای میلی قدعلم نمی‌کرد. 

بهترین مربیان؛ بهترین و جدیدترین وسائل و ابزار 
و بهترین سالنهای ورزشی و همچنین بهترین امکانات 

میلی به دلیل موفقیت‌ها و جوایزی که به دست 
آورده بود. به سرعت توسط یک دبیرستان مشهور و 
بزرگ جذب شد و از همان دبیرستان بود که پای میلی 
به تیم ملی ژیمناستیک بانوان باز شد. 

جریان این بود که در مسابقات اموزشگاهی که 
قهرمانی ایالتی محسوب می‌شد. میلی درخشش 
کم نظیری از خود نشان داد و در پایان همان مسابقات و 
ای درا رو یگ وم 
مربیانش که ارتباطی نزدیک با مربیان تیم ملی داشتند. 
میلی را به عنوان یک استعداد جدید و بکر به انها معرفی 
کردند و بدین ترتیب میلی به آردوی تیم ملی پیوست و 
مربیان تیم ملی که سال بعد بازیهای المپیک اتلانتا را 
نٹ ر رح اققت رين اسف هار اتسی نقاط 


9 المسک دکتر بهمن بهروزی 
۶ هه 


کشور جمع کرده و در آردوی کمیته ملی المپیک که در 
کلرادو با امکاناتی بی‌همتا در جهان, تاءسیس شده بود 
گرد هم آورده بودند. اولین مسابقه‌ای که میلی فلپ به 
عنوان عضو رسمی تیم ملی در آن شرکت کرد. 
قهرماتی-پان امریکن بود که میان کشورهای قاره 
آمریکا اعم از شمالی. مرکزی و جنوبی انجام می‌شد. در 
انجا رقبای عمده میلی به غیر از اعضای تیم خودی, از 
کشورهای کاناداء کوبا و برزیل می آمدند که میلی 
توانست به مقام قهرمانی برسد. این مقام قهرمانی سبب 
شد تانام میلی از مرزها هم عبور کرده و در کشورهای 
دیگر نیز مطرح شود تا اینکه در یکی از تمرینات. میلی از 
ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شد. چنین آسیب دیدگی 
برای یک ژیمناست بسیار حساس و دردناک می‌باشد 
و میلی دوران ترمیم و بازسازی را با سختی تمام 
گذراند. اما وقتی که به صحنه باز‌گشت. احساس کرد 
که دیگر مربیانش به او مانند گذشته نگاه نمی کنند و 
بخصوص وقتی که در یک مسابقه داخلی به مقام 
ششم رسید. متوجه شد که نسبت به او بی اعتنایی 
اعمال می شود. او در تمرینات می دید که مربیان 
بخصوص به سه دختر توجه فراوانی مبذول دارند و 
تقریبا او را به حال خود رها کرده‌اند. برای یک دختر 
شانزده ساله چنین ذهنیت‌هایی می تواند افسردگی 
شدیدی را به دنبال داشته باشد و چنین هم شد و مادر 
میلی احساس کرد که دخترش در شرایط روحی 
مناسب نیست. بنابراین از اردوی تیم ملی برای دخترش 
مرخصی دو هفته‌ای گرفت و از همین فرصت استفاده 
کرد و میلی را به نزد ما آورد. 


شرایط روحی 

قاس را توا ری ا زتنس 
شرایط و درحال حاضر اگر در هر مسابقه‌ای شرکت 
که برای ایجاد تعادل و بالانس و انجام حرکات سخت. 
نیاز به چنان قدرت روحی داشت که به قول یک مربی 
مشهور رومانیایی که زمانی نادیا کومانچی را تعلیم 
می‌داد: «ژیمناست باید مانند اهن سرد و بی روح و 
درعین حال حساس و هوشمند باشد.» و میلی از چنین 
شرابظ روخی فاضله فرازاٹی داشت فا اشدا اڑ سل 
است؟ و میلی پاسخ داد که در ابتدا باید در مسایقات 
قھرمانی داخلی شرکت کند و پس از آن اگر درمیان 
شش نفر اول قرار گرفت برای بازیهای المپیک آتلانتا 
هم به عضویت تیم ملی درخواهد امد. سپس میلی 
تبعیضی که در آردو وجود دارد و هرکدام از مربیان 
روی یک یا چند دختر نظر دارند. او برای خود شانسی 
نمی بیند تا حتی برای تیم ملی انتخاب شود. 

از آنا که فاصلء کی تا مخت انتخا دوف 
مابه میلی گفتیم که فعلا فقط روی مسابقات انتخابی 
تمرکز کند و به هیچ چیز دیگری بعد از ان نیندیشد. او 
فقط کاری کند که در میان شش نفر اول قرار گیرد و 
نیازی هم نیست که اول یا دوم شود و فعلا المپیک را 
هم فراموش کند. ما به او قول دادیم تا با کمیته ملی 
المپیک تماس حاصل کرده و از آنها بخواهیم که 
تبعیضی اعمال نشود. البته این یک دروغ 
مصلحت آمیز بود. ما از آنجا که زمان کافی نداشتیم 





و نمی‌توانستیم درمان اساسی روی افسردگی او آغاز 
کنیم. تصمیم گرفتیم تا راه میان‌بر را انتخاب کرده و 
از مسابقه داخلی برای شروع درمان استفاده کنیم و 
البته در شرایطی هم نبودیم که با کمیته المپیک تماس 
بگیریم چرا که چنین عملی بدون تردید. موضع میلی 
را ضعیف تر می کرد. ما فقط به میلی گفتیم که برود و 
درمیان شش نفر اول قرار گیرد و بعد مابه حل مشکل 
او اقدام خواهیم کرد. این یک روند غیرعلمی و به قول 
معروف از این ستون به ان ستون بود که کاربرد 
غ ردرماتی قاقت امار غر مہ سی انس 
تاشانس‌های میلی رابرای شرکت در المپیک, با شروع 
درمان و فاصله گرفتن او از ورزش قهرمانی که از 
شرایط و عوامل مهم شروع درمان محسوب می‌شد. 
از او بگیریم۔ بنابراین به یک روش ریسکی دست زدیم 
و از علت و ريشه مشکل برای درمان ان بهره گرفتیم. 


میلی با توجه به سادگی و ذهن غیرپیچیده‌ای که 
داشت. روش مارا پذیرفت و با تمرینات فشرده سعی 
کرد تا آمادگی نسبی در مسابقات انتخابی رابه دست 
آورد. خوشبختانه در مسابقات انتخابی فاصله بین 
ده نفر اول با بقیه زیاد پود و میلی با نمایشی محتاط 
که ما از او خواسته بودیم و به او گفته بودیم که به طور 
کل از حرکات ریسکی و خطری اجتناب کند. توانست 
تقریباً به‌راحتی مقام پنجم رابه دست آورد و برای 
تیم ملی انتخاب شود. پس از انتخاب او باید شبانه روز 
در اردو بسر می برد و فقط ماهی یکبار اجازہ داشت ےت کا 
برای تعطیلات آخرهفته به خانه و نزد پدر و مادرش 
برود. ما با میلی قرار گذاشتیم تا در همان زمان 
تعطیلات به نزد ما امده تا استراتژی المپیک رابه اتفاق 

آمادگی برای المييكت 


در المپیک دیگر شرایط فرق می‌کرد. و دیگر کسی 
نمی توانست با حرکات محتاط و ساده به مقام و مدالی 
دست یابد و باید نمایشی خارق العاده از خود نشان 
دهد. ما در ملاقاتهای مختصری که با میلی داشتیم. 
سعی کردیم تا بیشتر از ورزش و قهرمانی با او 
کنیم که دارای مشکلات روحی است. چرا که این 
حرفها سبب می‌شد تا او نسبت به خودش شک کند و 
اعتماد به نفس خود را از دست بدهد. درنتیجه ماهم 
مانند یک مربی روی ورزش و حرکات و اینکه او 
چگونه باید حریفان را زیرنظر بگیرد و بعد برای 8 
برنامه‌ریزی کند. تمرکز کردیم. ما احساس کردیم که 
روش ها اترگ اری وا آغاز کرفه استه جرا که می 
هم با اشتیاق از شرایط مسابقه و استراتژی خود 
سخن می‌گفت. خوشبختانه از آنجا که مسابقه المپیک 
شرایط بین المللی داشت؛ جریان تبعیض و بی اعتنایی. 
ٹثرسا فرآموشن شوه نون خرا که لی مید انت که 

همه اعضای تیم با یک هدف در المپیک شرکت می کنند 
نظر مربیان که می خواهنر ای کہ مد 
کا توانستن بود. اریہ مت یکسال ارات 
خودش شک ایجاد کردہ بود که تقریباً تمام توان او 
صرف ذهنیت او می‌شد و دیگر انرژی برای ورزش» 
برای او باقی نمی‌ماند. اما مااهسته اهسته» شاهد این 
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بازمی‌گردد و از همه مهمتر اینکه خود رابه عنوان کسی 
که حداقل مانند دیگران شانس برنده شدن را دارد. 
پذیرفته بود و این خودپذیری» می تواند عاملی مهم 
برای برانگیختن انگیزہ در ورزشکار باشد. در همین 


در المبیت 

ما در چلسه آخر فقط از خوبی‌هاء خوشی‌ها و 
موفقیت‌ها گفتیم و از میلی قول گرفتیم که در بازگشت. 
هر نوع مدالی هم که به دریافت ان نائل امده باشد. 
فرقی نمی‌کند, بلکه باید برای همه لعضای آسایشگاه 
بستنی تهیه کند. البته ما خود می دانستیم که این 
صحبت فقط برای تقویت روحی است. ما در جلسه 
آخر فقط از موفقیت گفتیم چرا که نمی خواستیم غیر از 
موفقیت. پدیده و عامل دیگری در ذهن میلی جای گیرد. 

سرانجام مسابقات آغاز شد و در شب اول مسابقات 
ڈمٹاسٹک نوی ورا مسا ات ی اتخام 
می‌گرفت. بدین ترتیب که شش نفر از اعضای هر تیم 
روی تمام اسباب مسابقات خود را انجام می‌دهند و 
سپس امتیازات چهار نفر اول در هر تیم جمع می‌شود و 
بیشترین مجموع. امتیاز تیم برنده را تعیین می‌کند. رقابت 
بسیار سخت بود و تیم‌های دختران رومانی و روسیه و 
چين و ژاپن و حتی المان هرکدام برای برنده شدن نقشه 
کشیده بودند. در ابتدای کار روسها پیشی گرفته بودند و 
بعد این اعضای تیم رومانی بودند که به مقام اول رسیدند 
ورای © نها دی اساب باقن ماندہ بوبہ روا مقام 
اول روسیه مقام دوم و آمریکا مقام سوم را دارا بودند. 

فاجعه! 

در اس یاب ماقبل 
آخر میلی باید روی 
بارفیکس عملیات 
خود را انجام می‌داد 
و مسابقه انقدر 
حساس شد ۵ دود 
کے مربیان به 
ورزشکاران دستور 
کال بودنك تا 
مشکل‌ترین حرکات 
خود را به نمایش 
بگذارند تا امتیاز 
بیشتری به دست ' 
اورف 

میلی کار خود را آغاز کرد. او مانند یک گربه از 
میله‌های بارفیکس عبور می‌کرد. اما درحالی که باید 
چرخشی بلند می زد و سپس دست خود را از میله رها 
می کرد و بعد دوباره در چرخش میله را در چنگال 
دروخ وت تست سی رها گنه و هکم یه 
زمین خورد. زمین خوردن آنقدر شدید بود که چند 
نفر میلی را از روی زمین بلند کرده و به سوی درمانگاه 
در سالن بردند. ما که از تلویزیون شاهد مسابقات 
بودیم» نفسها را در سینه حبس کرده بودیم و 
نمی دانستیم که سرنوشت کار چه می‌شود. ناگهان 
اغلام شد که عکس‌بردازی اولیه: شکستگی را در دع 
پای چپ میلی. و در همان قسمتی که سال قبل هم 
آسیب دیده بود. نشان داده بود. این یک فاجعه بود و 
درحالی که فقط نک اسان بای ساتھ ون و انا ات 
آنقدر نزدیک بود. باید بهترین نفرات در پرش خرک 
که اخرین اسیاب بود شرکت می کردند و میلی در 
پرش خرک بهترین فرد محسوب می شد و بدون او 
تیم به موفقیت نمی رسید. در بارفیکس که میلی به 
زمین خورده بود خوشبختانه یکی دیگر از دخترها که 
ثکڈژم موہ ود وب 8 بو او ام ات ات 
زاخیواح کت راا قش کر اط ا جار ۱ 


منظور می شد. در تلویزیون اعلام شد که مربی تیم 
یم گر ک ا مل عات خر اسہ اقا کی 








به هرحال درحالی که ما اندوهگین و نگران بودیم 
مسابقات دوباره اغاز شد و کار به جاهای باریک 
رسید. یعنی اینکه آخرین پرش در آخرین قسمت و در 
یر ای یرت هی 
انتخاب شده بود صورت می گرفت. رومانی و روسیه 
کار خود را به اتمام رسانده بودند و وضع به‌گونه‌ای 
بود که در آخرین پرش اگر ورزشکار آمریکایی به 
امتیاز ۹۷۹۰ می رسید. انها به مقام اول می رسیدند و 
در غیر این صورت مقام اول از ان رومانی بود. 

۰ در زیمناستیک کاری بسیار مشکل دود و 
تقریباً از نوابغ فقط ساخته بود. گوینده و کارشناس 
تلویزیون هم اب پاکی روی دست ما ریخت و اعلام 
کرد که جانشینی که برای میلی درنظر گرفته شده بود 
در پرش خرک تاکنون فقط توانسته بود تابه ۹/۵ دست 
یابد. ۰/۳۰ فاصله ای به اندازه بهشت و دوزخ در 
فانک سول واس و اف ان کان لا مارا 
فراگرفت. اما ناگهان با چشمان ¿ از حدقه درآمده خود 
روی صفحه لرزان تلویزیون میلی را دیدیم که 
لی تی کان درحالی که مچ پایش در باندا قرار داشت 
به کمک یکی از مربیان که زیر شانه او را گرفته بود. 
وارد شد و در جایگاه شروع پرش قرار گرفت. این جدی 
بود. میلی با پای شکسته قصد داشت تا به پرش خرک 
بپردازد و معنایش یا اسیب دیدگی شدیدتر بود و یا 
سقوط از خرک که امتیاز صفر را به دنیال داشت 
تمام آرزوها را برباد می داد _ 

حتی گوینده تلویزیون هم انقدر دچار اضطراب شده 
بود که صدایش شنیدہ نمی شد. میلی در ابتدای راه پرش 
ایستاد درحالی که مانند مرغ روی یک پای خود تکیه داده 
بود و پای دیگر را روی هوا نگهداشته بود. 

منظره رقت انگیزی بود و بعد میلی مانند تیری 
که از چله کمان رها شده باشد شروع به دویدن کرد. 
او ناگهان درد پایش را فراموش کرده بود. درحالی که 
لنگیدن را می‌توانستیم به وضوح در او مشاهده کنیم. 
سرانجام میلی به خرک رسید و دو دست خود راروی 
ان گذاشت و در هوا چرخشی به غایت زیبا با ۲/۵ پیچ 
به خود داد و سپس روی دوپای خود فرود امد و در 
هنگام فرود فریادی از درد کشید. اما نگذاشت تا این 
درد باعث شود تا پایش حرکت کند و میخکوب بر 
زمین ایستاد و دستهای خود رابا مشت‌های گره کرده 
بلند کرد. و بعد بیهوش از درد. روی زمین افتاد و 
لحظاتی بعد به بیمارستان رفت. 

این یکی از شجاعانه‌ترین و زیباترین پرشها در 
تاریخ المپیک‌ها بود. وقتی که سرانجام امتیاز قضات 
روی صفحه الکترونیک درج شد. فریادی از شادی به 
هوا بلند شد. ۹/۹۵. میلی باعث مقام قهرمانی شده بود. 
ما می‌دانستیم که این قدرت جسمانی و فیزیکی نبود 
که بر آن درد جانکاه فائق آمده بود. بلکه فقط قدرت 
روحی بود که توانسته بود برای لحظاتی درد را در 
پس زمینه ذهن میلی قفل کند و اجازه ندهد تا او را 
تحت تأثیر قرار دهد و ما می‌دانستیم که میلی 

در اسایشگاه 

دو هفته بعد درحالی که به کار روزانه خود 
مشغول بودیم. ناگهان درب آسایشگاه باز شد و یک 
فرد قدیلند وارد شد. درحالی که چند بسته بزرگ در 
دست داشت. او سپس خود بسته‌ها را گشود و در 
برابر ما قرار داد. در حدود پنجاه عدد بستی قیفی از 
درون چیه ها حووهابی هی درد ییاد دای هم :وی 


یکی از جعیه‌ها قرار داشت که روع آن توشنه شوہ 
بود: «به کسانی که انسانها را باور دارند.» 
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این هفته: زندان ورامین - بند نسوان 





کے کن O EC‏ 
تهیه گزارشهای ما محدود شد به زندان قصر که در 
آن فقط مجرمان و متهمان مرد تحمل کیفر می‌کردند. 
اما پس از فروپاشی این زندان قدیمی و اشنایی ما با 
ندامتگاه مرکزی ورامین, بار دیگر این امکان فراهم 
شد تا با محکومان و متهمان زن نیز مصاحبه داشته 
باشیم و چقدر این موضوع اثر ناخوشایندی بر روی 
من دذارذا 

نمی دانم شاید باور غلطی بیش نباشد که «زندان 
مال مردان است!» و شاید حس فیمنیستی است که با 
دیدن زن ویا دختری در زندان ناخودآگاه دلم می گیرد 
و به نوعی غمگین و افسرده می شوم. دلم نمی خواهد 
باور کنم که زن و یا دختر هم می‌تواند مجرم باشد. 
چه رسد به انکه محکوم و زندانی هم باشد. اما 
باق وا ات اق فا EC‏ 
دختر جوان مقابلم می‌نشیند؛ جاور نمی کنم که 
متأسفانه هنوز هم بنابه دلایلی زنان و دختران زیادی 
در زندان هستند. 

دختر جوان ابتدا کمی من و من می کند و بالاخره 
پس از توضیح مختصری که برایش می‌گویم. می پذیرد 
که شروع به صحبت کند: 

. هجده سال تمام دارم. بچه تهران هستم. 
تحصیلاتم راهم تا مقطع دیپلم ادامه دادم. اما به 
خاطر شرایط خاضی که داستم: نتو انستم آذامه 
تحصیل بدهم. خانواده کم جمعیت و خوشبختی 
بودیم. من و تنها برادرم که شش سال از من بزرگتر 
است در کار درم که راننده نل رغاد که ماما 
بود. روزگار خوشی داشتیم. اگرچه خانه‌مان یک 
خانه قدیمی با چهار اتاق و یک حیاط ۱۸ متری انهم 
در یکی از نقاط جنوبی شهر تهران بود. و ما با این 
حال تا وقتی که جغد شوم بدبختی روی سقف آن 
ننشسته بود. احساس خوشبختی می‌کردیم» ولی 
گاهی به این باور می رسم که هميشه کسی یا چیزی 
مانع از این است تا آدمها از زندگی‌شان لذت ببرند. 
چرا که هنوز خوب خودم را نشناخته بودم که پدرم 
0+۶۹ 

0 ات که 
برای فرار از خوابآلودگی و سرحال بودن, گاه به 
سراغ تریاک بروند. پدر ما هم از گاه وقتها شروع کرد. 
اما کم که تراک مد همسفر اها ۱ قرب 
مصرفش رفت بالاء هرچه بیشتر مصرف می کرد. 
بدنش بیشتر به سم عادت می کرد و در نتیجه کار 
به جایی رسید که دیگر تریاک جوابگوی سلولهای 
خمارش نبود. به این ترتیب رفت سراغ هروئین. 
درست مثل تریاک با مصرف کم شروع کرد و بعد از 
مدتی دیگر نمی‌توانست بدون مدد سرنگ و سوزن 
از جا بلند شود. در این میان طبیعی بود که دیگر کار 
و کاسبی تعطیل! به چشم برهم زدنی تریلر به آن 


عظمت. گرد سپیدی شد روی زرورق! و دود شد و به 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بین 


۱ مھ‎ ja 









هوا رفت! و عملاً خرج زندگی افتاد به گردن مادر! مادر 
هر چقدر هم که زرنگ بود می‌توانست خرج خورد و 
ESS‏ نامنن کر کین 
نمی توانست پول هروئین پدر رابدھد!و به این ترتیب 
پدر ناچار شد برای تأمین پول هروئین مصرفی اش. 
به موادفروشی روی بیاورد. و خلاصه همانطور که 
گفتم. اوضاع زندگی ما در مدت کوتاهی از این رو به 
آن‌رو شد. به‌طوری که حتی من با وجود سن کمی 
که داشتم. نمی‌توانستم باور کنم که زندگی ما به 
همین راحتی دود شد و به هوارفت. اما کاش موضوع 
به همین جا خاتمه پیدا می کرد» چرا که بعد از مدتی 
پذیرفته بودیم که دیگر نباید به پدرمان اميد داشته 
باشیم و به او فقط به چشم یک ادم بیمار. نگاه 
می کردیم نه پدر! تمام تکیه‌گاه ماء مادرمان بود که 
بیرون از خانه مرد بود و در خانه شیرزن. اما روزگار 
کمر همت بسته بود تا همه چیز و همه کس را از ما 
بگیرد. چرا که وقتی فقط ۱۴ سال داشتم. مادرم در 
کمتر از یک ماه از پا افتاد. سرطان قسمتی از بدنش را 
مورد حمله قرار داده بود و مثل خوره او را از درون 
می‌خورد. تلاشها برای نجات از مرگ او شروع شد. 
اما بیماری گویا از مدتها قبل در تنش لانه کرده بود. 
پزشکان همگی متفق القول می‌گفتند. او را دیر آورده‌ایم! 
خواستیم عملش کنند گفتند ۹۰ درصد احتمال مرگ 
دارد. چاره‌ای نبود یا باید درصد بالای خطر را قبول 
می کردیم یا جلو چشممان می دیدیم که مادرمان 
ذره ذره درحال مردن است. به هر بدیختی بود. 


۷ دردی در تمام کمرم چنگ انداخته 
بود که قدرت قد راست کردن را از 
من گرفته بود. با تمام وجود احساس 
می کردم کمرم شکسته است. آنقدر 
التماس کردم تا معجره اتفاق افتاد و... 


هزینه عمل را جور کردیم و با توکل به خدا او را به 
اتاق عمل فرستاديم. درحالی که مطمتن نبودیم او به 
زندگی برگردد! 

بعد از انکه مادر را روی برانکارد داخل اتاق عمل 
بردند. من رفتم داخل حياط بیمارستان و گوشه 
خلوتی را پیدا کردم و با التماس از خدا خواستم مادرم 
دار مر نگیرد. دردی در تمام کمرم چنک اند اخته 
بود که قدرت قد راست کردن رااز من گرفته بود. با 
انقدر التماس کردم تا معجزه اتفاق افتاد و مادرم زنده 
از اتاق عمل بیرون آمد. اگرچه بعد از عمل خیلی درد 
کشید. ولی خدا او را به ما برگرداند. همان زمان بود 
که این و آن توصیه کردند مادر برای تسکین درد از 
تریاک استفاده کند. می گفتندء تریاک درد او را تسکین 


سے سس سے سے __ ص٣‏ 










تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


9ے 


۹ 1 ات“ ڪا سے 
لح 
0 4 


۳ ۱ 
اا 









می دهد و به بدنش فرصت می دهد د 
زخمھا را بھبود بخشد! 

وبه این ترتیب مادر مصرف تریاک 
را شروع کرد. اما هرچه زخمهاو دردها | ۳ 
رو به التیام می رفت» مصرف مواد 1 ۳ 
مادرم بیشتر می‌شد به‌طوری که بعد از ۴ 
چندی شد همپای پدرم یک هروئینی تمام | ا 
عیار! ۱ 7 2 

اما کاش مشکل مادر به هروئین ا 
ختم می‌شد. چرا که بعد از چندی به ات 
فساد اخلاقی و تردد در منازل مختلف نے 
هم مبتلا شد! سے 

پدر که اعتیادش آنقدر شدہ بود که 3 
یا خمار بود یا نشثه و تنها مسأله مهم 
زندگی اش مواد بود و بس! چه زمانی که کشیدہ بود 
و سرحال بود و چه زمانی که از خماری گوشه حیاط 
و کوچه چرت می‌زد. 

مادر بعد از اعتیادش از کار اخراج شد. پدر برای 
پر کردن این خلاء مالی مجبورمان کرد همگی در یک 
اتاق زندگی کنیم و سه اتاق دیگر را اجاره داد آنهم به 
ادها که اش نقط برای کشت مراد اتا 
می‌کردند. یعنی خانه ما شد یک شیره‌کش خانه تمام 
عیار و در تمام این مدت من و برادرم مثل زندانیان 
در کنج اتاق محبوس بودیم. البته وضع برادرم 
بەمراتب بهتر از من بود. چون حداقل او منعی برای 
خارج شدن نداشت. اما من از ترس آدمهای رنگارنگ 
و جور واجوری که ساعت به ساعت می آمدند و 
می رفتند جرأت نمی کردم از آن اتاق تاریک دودگرفته 
بیرون بیایم. 

من و برادرم در این شرایط درس خواندیم. اگرچه 





















با تشکر از همکاری قوه قضاییيهء مدیریت محترم ندامتگاه اوین و ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارایاری دادند. 


تنظیم و نکارش : سیده فریبا زواره‌ای 









در محل خجالت 
0 اپلند کتیم. 
همه وضع زندگی مارا 
ام دانستند. حتی نرحی‌ ها 
ار دک ات حد اعلا رسانده 
| بودند و گاهی به من و برادرم 
شا ای هم 
CS ol‏ 
برادرم جز سکوت چیز دیگری 
نبود. پدر غیرتمند و قوی 
امت تا کر سیت 
" پشتمان باشد و حساب انهارا 
7 کف دستشان بگذارد. چه 

توقعی می‌شد از پدری داشت 

که یک روز وقتی خمار بود و پولی برای تهیه مواد 
پا بل تا 
می آوردہ ارتباط برقرار کنم تا در عوض او از خماری 
0 این پیشنهاد وقیحانه من جز 
گریه و فریاد و بر سر و صورت خود کوبیدن چه 
چاره‌ای داشتم؟ اما پدرم در مقابل مرا کتک زد. بعد 
هم کتک مفصلی از صاحب جنس خوردم و دست 
ا کسی مان 
بروم با گریه و زاری و همان حال زار و نزار به منزل 
NI 7757‏ +7 
کے ا دب شاف ٹا 
وا ی ی تا تحت 
طاعونی برخورد می کرد و به تدریج متوجه شدم 
کاو ای تحت 
کنند. خودم وسایلم را جمع کردم و سرم را زیر 
انداختم و رفتم بهزیستی! و خیلی خلاصه برایشان 
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گفتم که والدینم صلاحیت نگھداری فرزند را ندارند 
رت ا سا ات 
خب انها هم پذیرفتند. حدود ۹ ماه در بهزیستی 
اک کم رها ان رکی 
به من دادند تا زندگی مستقلی را زیرنظر مسوولان 
انجا داشته باشم. من که تازه به ارامش رسیده بودم 
فکر کردم شاید این نقطه پایان تمام مشکلات و 
پنجره‌ای هرچند کوچک رو به فردایی روشن باشد. 
دلم نمی خواست خودم فقط صاحب این ارامش و 
اسایش باشم. پس به دور از چشم همه به سراغ 
برادرم رفتم او رانزد خود آوردم. برایش نگران بودم. 
او هم جوان بود. دلش می خواست با چند نفر هم سن 
و سال خودش خوش باشد. اما به خاطر موقعیت بد 
واگ با تد کا تاج و 
علیک داشته باشد. چه رسد به رفت و امد و حشر و 
نشر! 
مت که ار امد برادرم گذشت. پیشنهاد کرد 
مادرم را هم نزد خودمان بياوريم. شاید بتوانیم او 
را ترک دهیم. بدون درنظر گرفتن مقررات و شرایط 
انجاء مادرم راهم نزد خودم اوردم و بلافاصله هم 
از پدرم شکایت کردم به امید اينکه مدتی در زندان 
بماند و ترک کند و پاک بیرون بیاید تا دوباره زندگی 
جدیدی را در کنار هم شروع کنیم. 
امازهی خیال باطل. من بیش از انذازه خوش‌بین 
بودم. چرا که اگرچه او چند ماهی در زندان ماند. اما 
وفتی بیرون آمد. درست مثل مار زخم خورده آنقدر 
این طرف و ان طرف زد تا خانه مارا پیدا کرد. یک روز 
0 مدتی که از آمدن برادرم گذشت. 
پیشنہاد کرد مادرم را هم نزد خودمان 
بیاوریم شاید بتوانیم او را ترک دهیم. 
بدون درنظر گرفتن مقررات و شرایط 
آنجا مادرم را هم نزد خودم آوردم و... 


وقتی در خانه را زدند و من در را باز کردم, انتظار 

همان جلو در خشکم زد. یک لحظه به خودم 
امدم دیدم نمی توانم هیچ عکس العملی نشان دهم 
جز انکه او را به داخل دعوت کنم. نباید هیچ 
سروصدایی راہ می افتاد و کسی متوجه حضور او 
در انجا می‌شد. وارد خانه که شد از حالتش متوجه 
شدم خمار است. معلوم بود مواد همراهش هست. 
پس قبل از آنکه خماری به او فشار بیاورد و بخواهد 
داد و بیداد و سروصدا راه بیندازد. با دستهای لرزان 
و چشمهای نگران وسایل کشیدن موادش را آماده 
سرکشی بیاید و اوضاع را ببیند و ابروریزی به راه 


E-Mail : ۲ 22۷5761 6۵۱۷51100 . Com 


بیفتد! البته آن روز و چند روز بعد به خير گذشت تا 
اینکە دقیقاً دو هفته بعد از آمدن پدرمء همسایه‌ها 
متوجه رفت و آمدهای مشکوک در خانه می شوند و 
به مددکاری بهزیستی اطلاع می‌دهند و وقتی انھا 
همه چیز را دیده و باور می کنند و خلاصه تمام انچه 
رشته بودم را پنبه می کنند. 

انها بدون توجه به ازار و اذیتهای پدرم و 
مشکلاتی که در محله پدری و خانه پدری داشتم. به 


تا 


۰ 
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صرف داشتن خانه و پدر و مادر همه امکاناتی را که 
به من واگذار کرده بودند» از من گرفتند و تحویل فرد 
دیگری دادند. 

من نزد رئیس, مددکار و روان‌شناس آن مرکز 
خیلی گریه و زاری کردم و از آنها خواستم تا یکبار 
دیگر به من فرصت بدهند تا حداقل فقط خودم تحت 
نظر آنها باشم. ولی متأسفانه هیچ کس به عجز و 
ناله‌های من اهمیتی نداد و به راحتی از آنجا طرد شدم. 

بازگشت به آن خانه برایم حکم مرگ را داشت, 
اما چارهای نود جلی را نذاشت نووم. از فرار و درا 
خیابان و پارک خوابیدن متنفر بودم. می‌دانستم که 
ایک کر را ان کر 
قرار داشتم. 

چند روزی تمام ذهنم به این مشغول بود که 
چطور می‌توانم از این وضع نجات پیدا کنم. در آخر 
به این نتیجه رسیدم که شاید پدرم به خاطر پول به 
ار و و ار تا ECE‏ 
نداشته باشد شاید فروختن و کشیدن مواد را کنار 
بگذارد. برای حل مشکل باید او را از نظر مالی تأمین | 
می‌کردم. البته برادرم در جایی مشغول کار بود. اما| 2 
حقوقش به زور جوابگوی خرج و مخارج خودش 
بود. به هرحال او پسر جوانی بود که دلش 
نمی خواست همکارانش بدانند در چه شرایطی زندگی اپ , 
می کند. او بیشتر از من در بین مردم بود و بایست ۷ 
بش و ظاهر مرت داشت سی خر خی ار او توفم 
داشت. ناچار خودم دنبال کار رفتم. اما هرجا که 
می رفتم دستمزدها آنقدر کم بود که خرج رفت و آمدم 
بیشتر نمی شد. مستاصل شده بودم یک دختر که 
هیچ هنری ندارد و فقط دیپلم خشک و خالی دارد. در 
این شهر دراندشت چه کاری می‌توانست پیدا کند 
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(صورت مسالف را تفہمدہ ای د 
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که هم آبرومند باشد و هم به اندازه کافی درآمد داشته 
باشد تا بتواند پدر و مادر معتادش را نجات دهد؟ 

باور کنید. مدتها تلاش کردم. اما وقتی به هر دری 
زدم نتیجه ای نگرفتم. ناچار یک راہ بیشتر برایم 
ی CIT‏ 
ات ری EE‏ هر 
را یک شبه بروم و به انچه می خواستم برسم! اما 
این راہ را نمی شد به‌تنهایی رفت. باید کسی همراهم 
می‌شد تا با هم و در کنار هم موفق می‌شدیم و ان 
شخص, کسی نبود جز برادره! 

موضوع راکه به او گفتم. اول شوکه شد. اما وقتی 
برایش توضیح دادم که شاید به این وسیله بتوانیم 
پدر و مادرمان را نجات دهیم و حداقل از محله بد 
خودمان به جای بهتری برویم. کم کم قانع شد که 
حق با من است و به این ترتیب قرار اولین کار را با 


هم گذاشتیم. 
ادامه دارد... 
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میرزایی 





رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی و حسمی دار ید. 


مشورت کنید 


خانم نوشین قربانی فرد از تهران با رنگهای 

١‏ ابی اسمانی ۲۔ سبز ۳.مشکی و شعر: 

«توانا بود هر که دانا بود 

زدانش دل پیر برنابود» 

خانم قربانی فرد. شمامھربان. مقّمن, اهل مطالعه 
صادق و دوستدار خانواده ھستید.. ضمنا به پول زیاد 
فکر می کنید. این روزها غمگین و افسرده هستید و 
خیلی دلتنگ می‌شوید. 

خستگی زیاد و شاید از دست دادن عزیزی این اثر 
وان شما داد اعت توضیبه می کلم جشمتان »را 
باز کنید و از بیرون به مشکل خود نگاه کنید. ان وقت 
متوجه می‌شوید مشکلتان انقدرها که فکر می کنید 
بزرگ و لاینحل نیست. اعتماد بنفس داشته باشید و 
گذشته را فراموش کنید. 

از نظر جسمی و بیماری گوارشی معدہ روده 
و کبد هستید و احتمالاًتند غذا می‌خورید. بایک پزشک 
داخلی و یا متخصص گوارش مشورت کنید. از 
رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, قرمز. ابی لاجوردی. 
سرمه ای» فیلی, بنفش, قهوه ای روشن و گل بھی بیشتر 
استفاده کنید و اگر پوستی سفید و روشن دارید در 
تابستان ساعتهای ۱۰ تا ۱۲ صبح به پوست خود آفتاب 
بتابانید. سنگ خوش یمن شما زمرد و یشم است. 

با مشورت بایک فرد با تجربه ووالدین به خواسته 
خود خواهید رسید به خدا توکل داشته باشید. 


قدر موقعیتها را بدانید 

خانم (ف .ر) از گرگان با رنگهای ١‏ سفید ۲. آبی 
روشن ۲. آجری روشن و شعر: 
«پرواز را به خاطر بسیار پرنده مردنی است.» 

خانم عزیز, شما بیشتر در گذشته زندگی می‌کنید 
سعی کنید با وافعیتها مرتبط باشید. شما مهربان. 
مو من پرانرژی, دقیق و البته کمرو و کمی ترسو 
هستید. تلاش شما درکارها باعث موفقیت‌تان در ان 
می‌شود. ولی گاه کارهای خود را بیهوده و خسته 
کته مید ایدو ار اک ار ما کر انی کی شر 
گلە مند ھستید. 

از نظر جسمی مستعد چاقی و بیماری قلبی 
فم البته شاید در حال حاضر لاغر اندام باشید 
ولی درآینده...؟ از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی 
لیمویی؛ ابی لاجوردی.سرمه‌ای. سبز. فیلی و گل بھی 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما عقیق 

منی استه 
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قدر روزهای آینده را بدانید تا دو هفته 
موقعیتهای زیادی برایتان به وجود می اید 
از انها نهایت استفاده راببرید. موفق باشید. 


دیداری به یاد ماندنی 

خانم خدیجه عشقی از رشت با 
رنگهای ١۔‏ سبز لجنی ۲ ابی اسمانی ۲- 
سفید و شعر: 
«ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد 

در دام مانده باشد. صیاد رفته باشد.» 
خانواده‌دوست و دارای ذهنی خلاق و مبتکر 
هستید و به مطالعه. طییعت. سکوت و 
آرایش و بچه‌ها علاقه مندید. شمادر دوران 
کودکی و نوجوانی (۱۰ تا ۱۴ سالگی) با 
رویدادهای بدی مواجه بودید که تأثیر بدی 
بر شما داشته است. شاید به شدت ترسیده 
باشید و یا خدای نکرده عزیزی را از دست 
داده اید که خاطره تلخ ان را فرام ۴ 
نمی کنید. به هرحال از نظر عاطفی تحت 
فشار هستند. درحال حاضر به پول زیاد 
فکر می‌کنید و در رویاهای خود مبلغ قابل 
توجهی را درنظر می گیرید که به دست 


جسمی مستعد ناراحتی گوارشی هستید 
و گاه دچار دردهای مفاصل و 
از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. 
بنفش, قرمز. ابی لاجوردی» سرمه‌ای و 
گل‌بهی استفاده کنید. سنگ خوش یمن 
شما ف است. به‌دوده, ددا یه 
i‏ نے اس U E als‏ ہے ۲۳ 
یادماندنی خواهید داشت که شما را از نگرانی 
خارج خواهد کرد. موفق باشید. ساغر اقبالی 
«اگر با دیگرانش بود میلی 


چرا ظرف مرا بشکست لیلی.» 
آقای عزیز. شما بسیار مهربان. فعال. دلبسته 





برای کار و تلاش آماده باشید 
خانم ملیحه خادمی از دامغان با رنگهای ۱. آبی ٢۔‏ 


سبز ۳۔ قرمز و شعر: " خانواده موؤٴمن, اهل مطالعه. صادق و علاقه‌مند به 
«پرواز رابه خاطر بسیار پرنده مردنی است. » سکوت و ازا هسنند. الیته گاهی بسیار نند و 


خانم خادمی. شما مهربان. موّمن. اهل مطالعه 
باارادہ بلندپرواز. پرانرژی و صادق هستید. در زمینه 
هنرهای خانه‌داری و زنانه نیز دارای ذوق و مهارت 
مثال زدنی می‌باشید. ولی بهتر است بگویم تمرین 
ها در اس رک اھت 

شمازود عصبانی می شوید و از کورہ درمی‌روید. 
بھتر است سعی کنید بیشتر بر اعصاب خود مسلط 
باشید. از نظر جسمی مستعد چاقی» فشارخون و 
بیماری گوارشی هستید و بهتر است از قلب خود خوب 
مراقبت نمایید و با پزشک مشورت کنید. 

از رنگهای زرد. نارنجی, صورتی, بنفش, نیلی, آبی 
لاجوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. 

سنگ خوش یمن شمالعل است. بهتر است اگر آن 
رابه دست اوردید. همراهتان باشد. خود را برای کار و 


مردم‌دار می شناسند. 

از نظر جسمی مستعد بیماری قلب و عروق 
می‌باشید و گوارشتان نیز دچار اختلال خواهد شدء 
بهتر است با پزشک مشورت کنید. از رنگهای زرد. 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما فیروزه 
است. بهتر است فیروزه را هر دو هفته یکبار با آب سرد 
بشویید و با پارچه‌ای نرم آن را خشک نماید و برای 

برای نیتی که در دل دارید بايد دل به دریا بزنید 
و اقدامی جدی انجام دهید. با توکل به خدا می‌توانید 
به جواپ مثبت برسید. موفق باشید. 

نیارمند یك حامی 

خانم زینب نورعینی از تنکابن با رنگهای ١۔‏ 
صورتی ۲. نارنجی ۳. قهوه‌ای و شعر: 

«کودکان احساس جای بازی اینجا نیست...» 

خانم نورعینی.؛ شمابااستعداد. بسیار احساساتی 
و رقیق القلب و البته مغرور هستید. شما اکثرا در 


تلاش و روزهای سخت و پرزحمت آماده کنید و با 
توکل به خدا موانع را از سر راہ بردارید. موفق باشید. 
دل بہ دریا بزنید 


آقای (مم.خ) از دامغان با رنگهای ۱ آبی آسمانی 
٢‏ سبز چمنی ۰۳ قرمز گلی و شعر: 





کارهای خود دچار گره‌هایی می‌شوید. ولی با اراده از 
زودرس و ضعف عضلات هستید. بهتر است گاهی 
صورتی, بنفش» سرمه ای و نیلی بیشتر استفاده کنید. 
رسیدن به ارزوهای بلندپروازانه خود نیاز به تلاش 
و کوشش بی وقفه و کمک‌های بی دریغ یک حامی 
قوی دارید. و باید با توکل به خدا موانع را از سر راه 
بردارید. موفق باشید. 
دوست دار بجم ها 


خانم مینا نوروزی از تنکابن با رنگهای ۱ زرد ۲. 
سرمه‌ای ۳ ابی اسمانی و شعر: 
«هرکس بد ما به خلق گوید 
ما سينة او نمی خراشیم 
ما خوبی او به خلق گوییم 
تا هر دو دروغ گفته باشیم.» 
خانم نوروزی. شما باهوش, مهربان. مستعد. 
صادق و البته کم‌رو و کم تحرک هستید. از ورزش 
غفلت نکنید. شما بچه‌ها را خیلی دوست دارید و با 
علاقه و حوصله می توانید از تعداد زیادی از آنها 
مرأقبت نماید. شاید بهتر باشد در یک مهدکودک کار 
کنید و مربی بچه‌ها باشید. 
از نظر جسمی مستعد ضعف بینایی و شنوایی 
هستید. از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز. صورتی, بنفش. 
سیق ماش یہی یایاده سا 
خوش یمن شما ياقوت کبود است. 
یک خبر جالب خواهید شنید که اهداف شمارادر 
زندگی کمی متغیر خواهد کرد. 
ارزوهای بزرک 
خانم مینا محتشم نیا از آمل با رنکهای ١‏ 
فیروزه‌ای ۲. جگری ۳. سرمه‌ای و شعر: 
«ما چون ڈو در 99 هم 
اگاہ ز هر بگو مگوی هم 
هر روز سلام و پرسش و خنده 
هر روز قرار روز اینده.» 
خانم محتشم نیاء شما کمی خجالتی. کمرو و 
ترسو هستید! از غرورتان چه بگویم! و از 
دلتنگی‌های‌تان که گاهی باعث افسردگی‌تان می شود! 
با این حال متین. با اراده و صادق هستید و به اصالت 
کان الہ سد سی مر رم کس اد گر 
جسمی مستعد ناراحتی قلب و عروق هستید و باید با 
پزشک متخصص مشورت منظم داشته باشید. از 
رنگهای زرد. نارنجی, صورتی, بنفش روشن, آبی 
لاجوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. 
برای رسیدن به آرزوهای بزرگ به اراده محکم 
و تلاش بی‌وقفه خود متکی باشید و به خدا توکل 
کنید و همه چیز را از او بخواهید و مطمئن باشید 
اوست که کمکتان خواهد کرد. موفق باشید. 


یسر پیاستوریره! 
آقای آروین صمدی از ایتالیا با رنگهای ١۔‏ زرد ٢۔‏ 
نارنجی ۳۔ سبز روشن. 
آقای آروین عزیزم» بهتر است روی صحبت من 
با پدر و مادر شما باشد. 
شماوالدین گرامی آروین بهتر است بدانید. هوش 





و استعداد تحصیلی در فرزند شما ودیعه است که اگر 
شکوفا نگردد محو خواهد شد. آروین دارای ذهنی 
ریاضی و تحلیلگر است و می‌تواند در رشته‌های 
وافر او به مطالعه در سنین بالاتر جهت مناسبی پیدا 
کند و ذهنش با تمرین و توجه به دور از هر مساله 
باعث نگرانی شما می شود توجه نشان می دم مک 
با نگرانی مالی شمانگران می‌شود. پس او را در مورد 
این مسائل در حاشیه نگه دارید و فقط و فقط 
زمینه‌هایی را فراهم نمایید تا با پدیده‌های علمی و 
مسائل مورد علاقه اش مواجه شود و بیشتر و بیشتر 
یاد بگیرد. در ضمن حوزه دانایی او را از نظر واژگان 
و حروف وسعت دهید. ولی اصراری دریادگیری 
زبان دوم و سوم. مگر با علاقه خود او نداشته باشید. 

اروین مستعد بیماری گوارشی است و باید 
او غافل نشوید. ولی خیلی هم پاستوریزه با او رفتار 
نکنید. از رنگهای زرد. ابی, قرمز. نارنجی. صورتی. 
خوش یمن او زمرد است. 

آروین منتظر یک هدیه جالب باش که ترا 


منتظراخبار بشید 

خانم سازا هدآوند از پاخذشت. با رنگای. 3 
آلبالویی ۲. یاسی ۲. سبز فسفری و شعر: 

رتا شقایق هست زندگی باید کرد.» 

ات هد ارک اما قال کوک ا اوا 
انل مطالت ی قلاش بسک درخال خاشر گم 
افسرده و غمگین به نظر می رسید و احساس دلتنگی 
نی مرانک کا ماف ا 
نمی کنید. شاید خسته باشید و نیاز به استراحت و 
تفریح داشته باشید. 

از نظر جسمی مستعد پیری زودرس و 
فشارخون می باشید. از رنگهای زرد. نارنجی. 
صورتی, بنفش» سرمه‌ای» ابی لاجوردی, گل بھی و 
نیلی استفاده کنید۔ سنگ خوش یمن شما لعل است. 
بھتر است این سنگ با پوستتان در تماس باشد و 
آن را هفته‌ای یکبار با آب سرد بشویید و در آفتاب 
خشک نمایید تا انرژی لازم را کسب کند. به‌زودی از 
عزیزی اخبار جالبی دریافت خواهید کرد و خوشحال 
خواهید شد. موفق و سلامت باشید. 


نامه های شما رسید 





دوستان عزیز و خوانندگان گرامی نامه های پرمهر و محبت شما را دریافت کردم و با تمام توان به آنها 
پاسخ خواهم داد. خواهشمندم صبور باشید تا به نوبت به شما پاسخ داده شود. 
الف . دوستانی که بدون توجه به توضیحات ابتدایی صفحه نمونه رنگ خود را همراه با نامه ارسال نکرده 


اند 9 بابد دوبارہ مکاتبه آكنند: 


مریم ۔پ از تهران -خانم (ن -م) از تهران -مهسا مسعودی از تهران -صبا دیده ور از ماکو مژگان عمویی 
از تهران ۔لیلا اصغری از میانه ۔پروین مهر شکالی از بندر عباس ۔نسرین شیبانی از بندرعباس -طاهره و 


الهام خاور از بندرعباس .مینا یزدانی از کاشمر ۔سیدہ فریده حسنی از شهرری -مهدی پرچ از ورامین هدا 
ابراهیمی از علی اباد کتول -الهه خاور از بندرعباس -محمدعلی از بندرعباس -حسین حسینی از محمودایاد 
- کلتوم شفیعی از محمودآباد .سمیه ستاری‌وند از تبریز -مهرناز صباحی از اهواز ۔زھرا مولایی ده سرخی 
از تهران ۔ محبوبه مالکی از اصفهان ۔ محمدعلی توکلی از اصفهان -مهران توکلی از اصفهان - خاطره زارع 
قنات نوی آباده -مارال؟ از تبریز ۔خانم (ف ۔ق) از ایلام - حاجعلی جوزی از کبودر آهنگ. 

ب ‏ دوستانی که براساس تاریخ دریافت نامه هایشان به انها پاسخ خواهم داد: 


کاشمر ‏ مریم طاهریان از کریز ۔ خانم (زینب . الف) از بندرترکمن ۔(ن ۔ انتظار) از ساوه ‏ فاطمه رازقی از 
ممسنی -رویا میثمی از نایین ۔سعید فکری از ساوه -سمانه موسوی از مشهد ۔(سحر -ر) از نظراباد کرج - 
امین دهقان پور از خرم آباد ۔لیلی فرشید از فیض آباد ۔ علیرضا محمدحسینی از تهران ۔نیٔر قلی زاده از 


اورمیه ۔خانم (س -ک) از ایلام ۔سمیرا حیدری از کرمانشاه -مهدیه مهرآبادی از نیشابور مریم مهرآبادی 
از نیشابور ‏ مهنوش بربریان از جویبار ۔ بهارک دهقان پور از خرم آباد . زینب غلامی از رشت - طاهره 
جوهرچی از کرمانشاه (ی ۔س -خاتمی) از گرمسار - فریبا نظری از تهران -فرزانه عباسی از تهران - محمد 
صفاری از تهران .سپیده مرادی از کرمانشاه مریم نورین زاده از اهواز ۔زھرا نویدی از سلماس -خانم (ف 
۔غ) از گچساران ‏ نرگس غلامی از گچساران ‏ کلبانو محمدی از گچساران ‏ کرم سلطانی از ساوه ۔ زینب 
اجرلو از تهران ۔ فاطمه اجرلو از تهران ۔ میلاد نوریا از کرمانشاه ۔سارا عیدی پور از شیراز - سید احمد 
موسوی از فلاورجان ‏ طاهره اعتمادی از کازرون. 


7 ان  » * ٠‏ تام 
۱ فرم مخصوصی که علا قمندان صفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشان آنرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند 
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۱ 
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مروق کسی 
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چه می کند این مواد بازیافتی 


صنعت بازیافتی در کشورهای توسعه یافته به 
پدیده ای تار و قابل نعمق تیدیل شد ۵ است. 
ویژگی‌های پرشماری که در این صنعت وجود دارد. 
باعث ۰۱۳ ۱۱ ود خنندگان نامی که 
دقت» وسواس و تعصب خاصی روی نام و تولیدات 
خود دارند. از مواد بازیافتی برای طراحی و تولید 
بهترین محصولات خود استفاده کنند و با غرور تمام 
هم از ان یاد کنند. برای مثال سه تولیدکننده رقیب و 
مشهور در صنعت کفش های ورزشی, همانگونه که 
در تصویر مشاهده می‌شود. مدلهای جدید کفشهای 
٠٦‏ 0ز مواد بازیافتی ۰۱۳۱ ۱۳۱۳ 
استفاده شده است. 
معرفی کرده‌اند. 

١۔‏ کفش بالایی 
ساخته نایکی است 
که نام این مدل خود 
را کارگر خیابانی 
قیمت 27 و دہ 
شا را درنظر گرفته 

۲ کفش وسطی 
ساخت پوما است که 
بسیار نرم و سیک 
طراحی شد هد و نام 
گرب سریع برای ان 
|| پوما برای این مدل 
راحت و سبک خود 
قیمت هفتاد دلاری را 
انط گرفته اسست. 

۲ و سرانجام به 
I ERE‏ 
می رسیم که مد ل 
۳۔۲ را به بازار عرضه کردہ که کفشی چندمنظورہ و 
اعجاب انگیز است و قیمت ذو یست دار را برای ن 
درنظر گرفته است. 

کفشهای بالا از مواد زائد شیمیایی و زباله‌های 
پلاستیکی ساخته شده‌اند. 

اما از جانب دیگر تولید کنندگان مشهور سوئیسی 
E TT‏ و کوله پشتی‌های پد پیک 7 
کودکانه دارند. کیف مدرسه‌ای س 





که شامل لاستیک‌های اتومبیل و کمربند ایمنی در 


| ۳۴ ]دلار به ۱ 


ف6 شمارہ ۵۰ 


تحقیقات در جزیرہ میمون 

در شرق پورتوریکو» جزیره‌ای خالی از سکنه وجود دارد که در آن حدود | 
یک میلیون میمون کوچک موسوم به رسوس زندگی می کنند. تا اینجا 
ماجراء نمایانگر پدیده‌ای غیرعادی نیست. اما انچه که توجه زیست شناسان | 
"٠‏ اسان اتقو خر اط یافت احشماعی حاکمایر میمونهای 
۹ات که داو می خارق العاده و فرهنگ گونه 
٦‏ کی الب ترین عادنهایی که وجود دارد این 
است که میمون پس از آنکه در خانواده خود به دنیا آمد 





و بزرگتر شد. به‌سوی خانواده‌ای دیگر می رود و میمونی 
٢‏ امش انتخاب می کند. دانشمندان نسبت به 
این عادت درمیان میمونهای رسوس اظهار تعجب 
فراوان کرده‌اند و مطالعه برای یافتن دلیل بر چنین عادتی 
هنوز هم 2 سا دارد بخضوص آنکه در 
بسیاری از موارد میمون متعلق به خانواده دیگر, در برابر 
خشونت میمونهای نر در خانواده جدید قرار می گیرد 
که منتهی به جراحت و یا حتی مرگ میمون جوان 
می‌شود. اما حتی پس از درگیری هم میمون دست از این | 
عادت خود برنمی‌دارد. گویی نوعی دستور بیولوژیکی 
هورمونی از مغز به میمون صادر می شود که او بايد ان 
را انجام دهد. پس از تحقیقات فراوان بهترین نظریه را 
٦‏ شمیت از آلمان اراته کرده اسا این عاات را که بر E‏ ای 
جزیره به محض رسیدن به سن ۶ سالگی, گروه خود را ترک کرده و در گروه دیگری به تولیدمثل می‌پردازند. 
کک ر عی تلاش ر احساس برای بقا نااقظلت الگ 

پروفسور اشمیت معتقد است که میمونھا متوجه شده‌اند که با خروج از گروه خود و وصلت با گروہ دیگر 
دراثر تصفیه‌سازی خونی که انجام می‌شود. بخت زنده ماندن و درحقیقت بقای میمونهای تولیدمثل شده 
را افزایش می‌دهد. حال چگونه میمونها به چنین آگاهی فرهنگی و زیست شناسی دست یافته اند. خود از 
عجایب خلقت است. 





حافظه درخشان 


سونی که تصمیم گرفته تا به‌طور جدی در بازار 
تلفن همراه خود را درگیر کند. با مدل جدید خود. به 
مقوله حافظه به‌طور جدی پرداخته است و با طراحی 
کارتهای حافظه. فشار حافظه و انبار کردن آن را از 
دستگاه موبایل گرفته و ان را به کارتها منتقل کرده 
تصویرهای متحرک گرفته تا عکس‌های ثابت و از 
آنالیزها و داده‌های کامپیوتری گرفته تا اطلاعات 
٦٤‏ شماره تلفن‌ها همه و همه در 
کارتهای حافظه قرار می‌گیرد. این کارتها علاوه بر 
انکه توسط افراد می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و 


سفر به همراه موسیقی 


پرشوند. در بازار 
هم به طور مستقل 


به فروش گے رسند 





یکی از تولیدکنندگان جدید کره‌ای موسوم به 
(شاپرایمج) به طراحی یک پخش کننده سی دی و 
دیجیتال موفق شده که بھترین وسیله برای به همراه 
داشتن در سفر است. این وسیله تنها شانزده 
٥٣٢‏ سی ئسىم)' تا عاس و چهار 
سانتی متر ضخامت دارد و دارای تونر ۸۱۸ و ۲۱۱ 
0<>7 س آنکه دارای ساعت 
زنگ‌دار برای بیداری نیز می باشد. علاوه بر آن روی 
صفحه این پخش کنندہ می توان اطلاعات دیگری 
نظیر. درجه حرارت. وقت و ساعت, تاریخ رانیز یافت. 
این وسیله تنها ۴۵۴ گرم وزن دارد و دارای یک جلد 
چرمی و زیبا هم هست. این پخش کننده با چهار باتری 
قلمی و یا نیروی برق قابلیت به‌کار افتادن را دارد. 
ضمن آنکه دو بلندگوی کوچک نیز صدای زیبایی از 
ان خارج می‌کند. این وسئله به مبلغ سیصد دلار در 
بازار به فروش می رسد. 


تا اطلاعات عمومی 
لئ را شخص 
بتواند بر روی تلفن 
همراه خود مشاهده 
کند. چھارصد دلار 
قیمتی است که برای 
تلفن همراه با قابلیت 
کارتهای حافظه 
درنظر گرفته شده 
است و البته کارتها 
بە٭صورت جداگانه 
3 دہ 
ضمن انکه قدرت 
حافظه برایر با ۱۲۸ 
ام.پی است. 








حس بویایی مہمترین در 

تاکنون تصور می‌شد که قوه و حس بینایی در 
حشرأت به جهت وجود عدسی‌های بسیار حساس 
و به تعداد بسیار زیاد. مهمترین حس برای بقای 
حشره است و او را از شرایط سخت رهایی می‌دهد. 
اما در همین هفته گذشته, دانشمندان در آزمایشگاهی 
واقع در کالیفرنیا موفق به کشفی حیرت انگیز شدند 
و آن اینکه حشرات با حس بویایی بزرگ می‌شوند و 
با حس بویایی زوج پیدا می کنند و تولیدمثل می کنند 
وبا حس بویایی خود منابع غذایی را پیدا می‌کنند و 
اس که نقطه ضعف آتهاست 
و مجالی برای نابودی انھا یه دست می دھد. 

در ازمایشی که در مورد چند حشره از جمله 
زنبور عسل.مکس. سوسک ددم ۱ آمد 
کاشف به عمل آمد که در هر کدام آنزیمی در بخش 
o ONE ۷‏ 





کامپیوتر به کمک دهن می شتابد 


تصور کنید که در خانه 
هستید اما ذهن شما از یک کالری 
مملو از نقاشی‌های فاخر و 
مشهور بازدید می کند و حتی 
می‌تواند نقاشی‌ها و آثار هنری 
٢‏ ۔ این یک ریا 
نیست و اکنون به واقعیت 
ار 


شما در نقطه ای ثابت ایستاده‌اید. شمارا به اطراف می‌برد و به کمک ابزاری که درواقع جانشین اعضای 
متحرک بدن شده. حتی می‌توانید لمس کردن را نیز تجربه کنید. اصل مهم در این میان ارتعاشی است که 
تصویرهای رایانه‌ ای در ارتباط با عصب های مختلف در مغز ایجاد می کند. وقتی که این ارتباط ایجاد شد. 
هر تصویری که در رایانه گنجانده شده باشد در ذهن شما هم القاء می شود و ذهن آن رابه حس دیدن دستور 


بویایی. ارتباطی می‌دهد و شما درحقیقت مکانی را مشاهده می‌کنید که البته در همان زمان در ان حضور ندارید و تنها 


مستقیم با مغز کامپیوتر این حس را در شما ایجاد کرده که در آن مکان حضور دارید و آنگاه هر کاری که تصویر کامپیوتری 

حشره برقرار انچام دهد شما هم انجام می دھید. اگر به سمت چپ برود شماهم به سمت چپ می روید و اگر تصویر لمس 

کند. این ارتباط کردن را نشان دهد شماهم دستتان را جلو می برید و آن جنس را لمس می‌کنید. کاربردهای این پدیده در 
| مستقیم در واقع بسیاری از تجارب آموزشی, آزمایشگاهی. محیط زیست و علم و صنعت به‌واقع بی‌حد و مرز است. 

بخش بویایی را 

در راس تمام صربان قلب از نوع دیگر 


حواس حشرہ و 0 


عارضه‌های قلبی. بخصوص در کشورهای 
صنعتی و حتی درحال توسعه سیب شده 
7 ی که توجه به بهداشت و سلامتی قلب و بویژه | 
آن- پیشگیری از عارضه قلبی. به ميزان 
۱ فوق العاده‌ای افزایش یابد. یکی از مهمترین 
٦‏ ۰ ۰۰ 
خصوص به وقوع پیوست. دستگاهی است 
موسوم به مکنتوکاردیوگرافی. این دستگاه 
قادر است تا علائم مگنتیک از قلب را بدون 
آنکه حتی به بیمار دستی زده شود. ضبط 
کرد و اففا عی فل راروی صفحه 
بزرگ مانیتور ترسیم کند. همانگونه که در تصویر مشاهده می‌کنید. وضعیت قلب یک بیمار توسط 
مگنتوکاردیوگراف بررسی می‌شود و منحنی‌هایی را که روی مانیتور مشاهده می‌کنید. درواقع شرایط 
سنجش قدرت تلب را که برای سلامت قلب اهمیت فراوانی دارد, به‌وضوح نشان می‌دهند. این 
دستگاه اگرچه فقط در کشور آلمان مورد استفاده قرار گرفته است. اما با توجه به کر خارق العاده‌ای که روی 
سلامتی قلب و پیشگیری از مشکلات و عارضه‌های قلبی داشته است. به‌زودی مجوز استفاده از آن در سایر 
کشورهای جهان نیز صادر خواهد شد. 


راهی برای نابودی «ایدز» 


گرچه برای مبارزه با ایدز و ایجاد مصونیت در مقابل آن به‌ویژه در حیطه‌های «ایمینولوژی» یا علم مصونیت 
و واکسن سازی. پیشرفت های سیاری برای بشر ایجاد کی اما اخیراً با معرفی سیستم «ڑن تراپی» آینده مبارزه با 
ایدز حتی پس از ابتلا نیز به مراتب روشن‌تر به نظر می رسد. اصولا ویروس ایدز با ورود به بافت داخلی سلول و 
اگر بتوان ژن موجود در سلول الوده را بیرون آورده و 
ان را در آزمایشگاه ترمیم کرد و سپس دوباره به داخل 
سلول در یناد اگاه این تغییر ساختاری در رن باعث 
می شود تا ۲-۱-۷ در برابر شرایط بسیار تحریک کننده ای 
قرار گیرد که به‌مراتب قدرت بیشتری از ان را دارد. تنها 
اشکالی که در مورد این سیستم وجود دارد این ات که 
٦‏ اس رد ۶ تشخیص انجام گیرد وگرنه 
در مراحل +٣‏ ہہ و داشت. در تصویر نحوه 
استخراج ژن و راههای بازگرداندن ان به بدن را که 
توسط رایانه ساخته و پرداخته شده ملاحظه می فرمایید. 





٠۶۹۹ as TT 
انجام می دهد. انتخاب زوج برای تولیدمثل, یافتنِ‎ 
منابع غذایی و حتی شرایط دفاعی و فرار از خطر دقیقا‎ 
به کمک آنتن‌های آغشته به آنزیم انجام می‌گیرد. اما‎ 
نکته مهم این است که ساده‌ترین راه برای نابودی‎ 
حشرات نیز بهره‌گیری از همین حس بویایی است و‎ 
به همین دلیل است که حشره کش‌ها غالبا حس‎ 
Ee EE 
به مغز منتقل شدہ و با از کار افتادن مغز. حشره دیگر‎ 
هیچ عامل دفاعی در اختیار ندارد و به سرعت نابود‎ 
می شود. درحقیقت آنچه که باعث زندگی و بقای‎ 


4 
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۰ 


دالنین. 


حشره است. باعث نایودی او نیز می شود و این یک 
طبیعت حیرت انگیز است. 











قیام و قتل ماکان کاکی 

بعد از آنکه «احمد بن اسماعیل سامانی» به دست 
غلامانش در شکارگاه کشته شد. فرزندش «نصر» 
که در آن هنگام طفلی هشت ساله بود به پادشاهی 
رسید و نزدیک سی سال سلطنت کرد. 

«نصر بن احمد» از امرای بزرگ سامانی راخزین 
ال به شمار می آید. 

بلعمی مترجم دانشمند تاریخ طبری» و رودکی 
+٣۲‏ سس ر این پادشاه بوده‌اند. در 
دوران سی ساله سلطنت نصر بن احمد در گوشه و 
کنار کشور هرج و مرج فراوان روی داد و از هر طرف 
ندایی برخاست. قیام کنندگان عبارت بودند از: 

اسحاق بن احمد. عم سلطان که در سمرقند 
حکمرانی داشت. لیلی بن نعمان رئيس علویان 
طبرستان. احمد بن سهل سردار بزرگ سامانیان. 
یحیی و منصور و ابراهیم برادران نصر. مرداویج و 
وشمگیر پسران زیار و بالاخره ماکان بن کاکی که 
نصر بن احمد در پرتو کفایت و کاردانی وزیران مدبر 
6 ( فتته‌ها را فرو نشاند و 
معروف به امیرسعید گردید. 

آنچه مورد بحث ما است. موضوع ماکان بن 
۱ ۰ اد ایالت کرمان راداشت. 
ماکان یکی از شجاعان زمانه و امرای بزرگ عصر 
خود بوده و در اشعار فارسی نام او به شجاعت و 
قوت برده شده و مدت ۱۹ سال موجب حوادث بزرگی 
در کشور شده است. 

«ماکان» همچون سایر امیران دیلمی سری 
پرشور داشت و به حکومت در گوشه کوچکی از ایران 
پهناور قانع و خرسند نبود و منتظر سرنوشت بود تا 
سلسله مستقلی تشکیل دهد و تمام ایران را زیر سلطه 
:7+ با این انديشه در کرمان 
فرمانروایی کرد. ولی در این میان چون از سپهسالار 
٥٦‏ ٹئ اسان گردید. خود را به 
6 3 وم گیر قرار گرفت. از 
۲ انی از بابت او بی‌نهایت 
نگران و مشوش بود. لذا سردار نامدارش «ابوعلی 
بن محتاج چغانی» را با لشکری فراوان به دفع او 
فرستاد. و اسکافی را نیز که مردی ادیب و دانشمند 
بود باسمت دبیر و متصدی تحریرات به همراه چغانی 
ل 

در این موقع «ماکان کاکی» با دہ هزار سپاھی در 
ری بود. او در مقابل چغانی ایستاد. جنگ سختی میان 
انها درگرفت که چند بار سپاهیان سامانی از هم 
پاشیدہ شدند. ولی سرانجام براثر دوراندیشی 
ابوعلی چغانی که سرداری ورزیدہ و کهنه‌کار بود. 
دیلمیان تار و مار شدند و در این میان ماکان کاکی 
نیز به قتل رسید. 

ابوعلی چغانی که می دانست (نصر بن احمد) تا 
چه اندازه مشتاق است از نتیجه جنگ و سرانجام 


کار ماکان کاکی هرچه زودتر و سریع‌تر آگاه شود 


2 هر 





روی به دبیر خود ابوحنیفه اسکافی کرد و به قول 
نظامی عروضی چنین گفت: 

«ابتدا باید کبوتر فرستاد. بعد هم پیک تندرو 
فرستاده شود. اماتمام وقایع را در یک جمله باید گفت 
طوری که گویای همه چیز باشد و کبوتر هم بتواند 
ان را یبرد و به مقصد برساند.» 
«اما ماکان فصار کاسمه والسلام.» یعنی: «ماکان 
مانند نامش که معنی نبود می دهد. نابود گشته است.» 
يا به روایت دیگر: «نابود چون نام خویش کردید.» 

درواقع اسکافی در این جمله موجز و مختصر 
توانست مقصود خود را در کمال ایجاز و اختصار 
بیان نماید. 

وقتی که نامه به نصر بن احمد رسید. از آن فتح 
> از این عبارت موجز و 
سلیس. زیرا اسکافی با این سخن درواقع ایجاز لفظ و 
اعجاز معنی کرده بود. امیر سامانی او را مورد تفقد و 
نوازش قرار داد و دیوان رسالت خود رابه او تفویض 
کرد 

در پایان مطلب ذکر این نکته را هم که حاکی از 
شهامت و دلاوری سرداران ایرانی در قرون و اعصار 
گذشته از جمله همین «ابوعلی چغانی) بوده. 
بی مناسبت ند انستیم که: 

«وقتی نصر بن احمد سامانی. ابوعلی چغانی را 
برای جنگ با ماکان کاکی به حضور طلبیده بود و 
سفارش می‌کرد. ابوعلی به خود می پیچید ولی گوش 
به حرف امیر نصر می داد. وقتی بیرون رفت و لباس 
از تن دراورد» عقربی را دید که هفده جای بدنش را 
نیش زده دو دا 

٤‏ اف آگاہ شد و او را نزد خود 
خواند و گفت: 

«چراهمان ساعت عقرب را از خود دور نکردی؟) 

جواب داد: «اگر بنده در حضور پادشاه تاب نیش 
عقربی نیارد در جنگ کجا طاقت ضرب شمشیر را 


خواهد آورد» 


مرگ خانواده آقاخان نوری! 





۶۲ء هزار فامیل» می نویسد: 

٣‏ میرزا آقاخان نوری» نفرین شدہ مادر 
امیرکبیر است. همایون خواجه‌نوری در شکارگاه 
لشکرش به تیر غیب دچار شد. رضا خواجه‌نوری 
در بالکن خانه اش هدف تیر قرار گرفت. پدرش زیر 
سقف مشروب‌فروشی جان داد. نظام خواجه‌نوری 
اف کشته شد. نوہ نظام 
خواجه نوری. برادرزن و خودش را با گلوله کشت! 

عبدالله خواجه‌نوری خودکشی کرد و پدرش 
پهلوی بود در فرانسه ترور شد. محسن خواجه نوری 
سناتور. سپهبد خواجه‌نوری رئيس اداره سوم و 
سرلشکر خواجه نوری رئیس دادگاه ارتش 
محمدرضا شاه به حکم دادگاه انقلاب اسلامی 
تیرباران شدند. منیر اعظم. دختر خواجه‌نوری همراه 
چند تن از نوری‌ها در حادثه تصادف هواپیما به 
کوههای تهران کشته شدند. شگفت اینکه هواپیمای 
حامل خانواده نوری‌ها به ملک خانوادگی «گلندوک» 
* اهاني آنجا شاهد اعمال این 
خانواده نفرین شده بودند. 


تدییر وریر 

٤۶٤۶٥‏ تا یار به سلطتت رسید. با 
٤‏ یکی از مشکلات بزرگ 
وی این بود که «خاقان مغفور». ولایت ایران را بین 
اولاد متعدد خود تقسیم کرده و به هریک از آنها 
۹ د داده بود. بعضی از این 
شاهزادگان به لقمه نانی که از حکومت بر شهر و ديار 
محدودی داشتند. قانع نبودند. و لذا درصدد 
کشورگشایی برآمدند. مثلا حاکم بروجرد برای 
تسخیر ملایر و راندن برادر قشون کشی می کرد و 
حکمران یزد لشکر به کرمان می کشید و فرمانروای 
ک ٦۹٠م"‏ ری افراشت. بدیهی است 
که پس از فوت فتحعلی‌ شاه یکی از بزرگترین مشکلات 
دولت. رام کردن این شاهزادگان خودسر و آوردن 
انها به تهران بود. 

معلوم نیست که اگر محمدشاهه وزیر باتدبیری 
مانند «قائم مقام» را نداشت با این مشکل بزرگ و 
بغرنج چه می کرد. 

حال برای نمونه به یکی از تدابیر عاقلانه و درعین 
حال خنده‌دار قائم مقام اشاره می کنيم. 

٣۳‏ را حسام السلطنه و 
شیخ علی میرزا شیخ الملوک که هریک حکومتی در 
حدود بروجرد و ملایر داشتند بارها برای تصرف 
5 کا رل شمن سرسخت هم 
بودند. 
٦٣۳‏ اينکه شاهزادگان نامبرده را به 
تهران بیاورد و خیال شاه و خود را از جانب انها 
اسوده کند. به هر دو انها نامه محرمانه نوشت که 
هر کس زودتر به تهران برسد و به شاه جوان‌بخت 
اظهار خلوص کند. حکومت ان دیگری رابه وی 
خو‌اهند داد. 

این دو شاهزاده راه تهران درپیش گرفتند و در 
سرعت مسابقه گذاشتند. محمدتقی میرزا زودتر از 
حریف به تهران رسید. ولی از جایزه مسابقه خبری 
نبود. سر هر دو کلاه رفت و به هیچ یک اجازه بازگشت 
به محل حکومت سایق راهم ندادند! 

فرستنده: مصطفی سلیمانیان میمندی از: تهران 





هرد جان سخت از مرگ رھاب دانت 


درگاش ات بت سال اد 
مدرسه‌ای شده و دو دان ش آموز را گروگان گرفته 
و به طبقه پنجم همان ساختمان انتقال می دھد و 
خواستار ۳۰۰ دلار پول از اولیای مدرسه می‌شود و 
اعلام می کند: اگر به خواسته‌ام توجه نکنید هر 
و ی تسا 

در این بین مدیر مدرسه این حادثه رابه اطلاع 
پلیس منطقه می رساند و ماموران پس از حضور 
در محل» شخص کروکانگیر را در بالکن طبقه پنجم 
ساختمان با دو دانش اموز مشاهده کے ا و 
0 ی ره 
ساختمان به پایین سقوط می کند و جان 
می‌سپارد. اما این واقعه در اینجا تمام نمی شود 
اعت در خیابان یودہ سپس به سردخانه انتقال 
د أده می ر درست هنگامی که کا در ان 
سردخانه مشغول جابەجایی جسد بودندء متوجه 

انھابدین ترتیب در تابوت را می‌گشایند و مرد 


پک زضور دز ر گر اه المان را ست 


تلاش راننده کامیونی برای کشتن یک زنبور 
عسل, منجر به تعطیلی یکی از پررفت و آمدترین 
بزرگراههای کشور آلمان به مدت چند ساعت شد. 

هنگامی که راننده مشغول رانندگی در 
بزرگراه بود. ناگهان یک زنبور عسل وارد کامیون 
00 رک کر 
درحال رانندگی است. از جایش بلند می شود تا 
زنبور را بکشد. در این حال کامیون به نرده‌های 
آهنی کنار بزرگراه برخورد می کند و واژگون 
می‌شود و با توجه به اینکه بار کامیون پانزده تن 
شيشه مربا بوده سطح بزرگراه پوشیده از شیشه 
و مربای آلبالو می شود و پلیس برای شستشوی 
سطح بزرگراه این مسیر را به مدت چند ساعت 
مسد‌ود می کند. 


قهر مان المپسک خودکشی کرد 

یک ورزشکار آمریکایی به نام «رابرت هوارد» 
کا یں تات ای الک الا ۶ر کال 
برنز دریافت کردہ بود. پس از کشتن همسرش 
«دکتر رویین میشل»» خود را از طبقه دهم یک 
ساختمان به پایین پرت کرد و جان سپرد. 

بنابه این گزارش. جسد همسر وی که براثر 
ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود در 
خانه اش کشف شد. البته جزئیات این قتل هنوز 
بط کال حا هت 





خو استگار اوداش دستگیر شدا 


درپی گزارش مردمی مبنی بر اینکه جوانی با 
خی نک رن بر ی رن "۶ئ" 
درگیر شده است. پلیس ٠‏ مس از چند دقیقه در 
راد ستگیر کر 

با دستگیری متهم و انتقال مجروحان به 
بیمارستان. پدر دختر در بخش مراقیت‌های ویژه 
TT‏ 

با انتقال متهم به دادسرا وی درخصوص 
درگیری و ضرب و جرح خانواده دختر گفت: من و 
دختری که به او علاقه دارم. مدت دو سال است که با 
هم در ارتباط هستیم و به هم علاقه‌مندیم و قصد 
ازدواج داریم. بنابراین من چند بار به خواستگاری 
دختر موردنظر رفتم و هر بار جواب منفی شنیدم 
به‌طوری که برای بار ششم که به خواستگاریش با 
خانواده‌ام رفتم» انها در جلسه خواستگاری به من و 
خانواده‌ام توهین کردند و مرا اوباش خواندند. در یک 
لحظه من کنترلم را از دست داده و به آنها حمله کردم 
زیرا انها حق توهین به من و خانواده‌ام را نداشتند. 

درپی این اظهارات. ماءموران نحفیق از 
خانواده این دختر را آغاز کردند و پدر دختر گفت: 
او هميشه مزاحم دخترم در خیابانها می شد و از 
انجا که دخترم هیچ علاقه‌ای به او ندارد. او سعی 
می‌کند با سماجت مارا وادار به رضایت نماید. 

با ثبت اظهارات طرفین. متهم به ضرب و جرح 
عمدی با صدور قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی روانه 
زندان شد. 


خاطر ی که دک فذحف خصاه سد 

ی ۶۶۶۹)/ " 
خیابانهای لندن با صحنه فجیعی روبرو 
شدند تا حدی که بر اثر مشاهده صحنه 
چند تن از آنها نقش بر زمین گردیدند. 

انان وقتی مشاهده کردند شاطر 
نانوا در مغازه اش درحال سر بریدن 
کودک خود است فوراً مأمور پلیس را 


ایس 


خردار دزد از اب در آمد 


چند روز پیش پسر جوانی با استفاده از داروی بیهوشی 
یک زن سالخورده را در خانه‌اش بیهوش کرد و جواهرات و 
اشیای قیمتی وی را به سرقت برد. ۱ 

این خانم میانسال با مراجعه به اداره اگاھی تهران 
طی شکایتی به مأموران گفت: من در منطقه توانیر ونک 
دریک آپارتمان به‌تنهایی زندگی می‌کنم. تا اینکه تصمیم 
گرفتم خانه‌ام رابفروشم به همین خاطر به روزنامه آگهی 
CO ۷۹۷۷۶۷۶۸ ۸۸۰۰۰‏ 
قصد دارد خانەام را بخرد. ما درحال صحبت کردن و او 
مشغول دیدن اتاقها بود که ناگهان با یک پارچه به طرف 
من حمله‌ور شد و دهان و دست و پایم را بست و یک 
اسپری به صورتم پاشید و من دیگر چیزی نفهمیدم. 

وقتی به هوش آمدم. متوجه شدم که طلا و 
جواهراتم به ارزش ۱۳ میلیون تومان و تلویزیون و 
فرش ابریشمی و ۸۰۰ هزار تومان پول نقدم به سرقت 
رفته است. پس از طرح این شکایت و ترسیم 
کارا ریا را رح توا او ۳ 
دنگ کر دید 

متهم که «شهرام» نام دارد پس از دستگیری 
اعتراف کرد و گفت: با دیدن یک آگهی در روزنامه 
درخصوص فروش خانه‌ای در منطقه توانیر. به آنجا 
مراجعه کرده و متوجه شدم صاحبخانه یک زن تنها و 
ثروتمند است. بنابراین وسوسه شدم و دست و پایش 
را بستم و او را با یک اسپری بیهوش کرده و بعد از 
دزدی متواری شدم. 

بعد از اعترافات این سارق و برگرداندن اموال 
مسروقه زن تنها؛ متهم روانه زندان شد. 


ای 


این مرد نانوا یک مهاجر هندی است که سالها در انگلیس زندگی می‌کند. او درحالی دستگیر شد که دستها 


و لباسهایش کاملا به خون پسرش آغشته شده بود. 


۵۵ ۹ ۹گ ۰/۰ 
و به همراه پسرش به مغازه می آید و در یک اقدام جنون آمیز با یک کارد بزرگ سر پسرش رامثل قصابی که 
سر گوسفند را قطع کند. از بدنش جدا می کند. وی بعد از دستگیری اعلام کرده که هیچ چیز را به یاد ندارد و 
وقتی به خود امده متوجه لباسهای خونی خود شده است. 

این مرد هندی که «شاهجدان کبیر» نام دارد به‌زودی در دادگاه لندن محاکمه خواهد شد. 


حسد جه سو شتہ در دار ک هسیر دہ 

ساعت ۱۸ عصر روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه. مأموران پلیس منطقه افسریه تھران هنگام گشت زنی 
متوجه ستون عظیمی از دود از قسمت جنکلی بارک مشیریه شدند. 

بنابراین به سرعت خود رابه آن منطقه رسانده و با جسد نیمه سوخته دختر جوانی روبرو می‌شوند که 
درحال دود کردن است. آنها فوراً وقوع این جنایت را به دادگستری جنایی تهران اطلاع می‌دهند و پس از 
حضور کاراگاه جنایی. جسد دختر ۲۰ ساله را به پزشکی قانونی انتقال می دھند. 

پس از معاینه هم به این نتیجه می رسند که این دختر چند ساعت قبل از مرگش مورد تجاوز قرار گرفته 
و سپس قاتلان او را خفه کرده و جسدش را به اتش کشدده‌اند. 


3 
® 
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تا آنجا خواندیم که: 
" در تابستان ۵۹ و در یک روز گرم که از آسمان 
اتش می‌بارید. همسرم لیلا .که تازه یک هفته بود 
که گواهی رانندگی اخذ کرده بود و هنوز با چم و خم 
و را ا 
که خود راننده‌اش بود به شمال ببرد! من خیلی سعی 
کردم تا جلو این کار را بگیرم, اما به سبب اخلاق تند 
و لجبازی که داشت موفق نشدم و او با بچه‌ها راهی 
شمال شد. فردای آن روز ناچار برای گرفتن خبری 
از او و بچه‌ها با برادر همسرم راهی شمال شدیم. اما 
ویلای مورد نظر همسرم خالی بود و کسی مراجعه 
نکرده بود. دنیا روی سرم خراب شد. با حبیب برادر 
همسرم برای گرفتن اطلاعی از تصادف حاده‌ها راهی 
پاسگاه شدیم و معلوم گردید که چند روز پیش 
پیکانی به دره سقوط کرده. اما از سرنشینان پیکان 
آثری نیست. متعجب برای شناسایی پیکان به ته دره 
رفتیم و پس از یک شب بیخوابی و هراس از حمله 
وحوش. آثری از اجساد و حتی اثاثیه انها جز عروسکی 
مربوط به یکی از دخترهايم چیزی دستگیرمان نشد 
و دست از پا درازتر بازگشتيم. 

شش سال از ماحرا گذشت و من در تمام این مدت 
> همه‌جا با حالت افسردگی شدیدی که داشتم در 
جستجوی آنها بودم. تا اينکه اطرافیان باعث آشنایی 
من با نرگس شدند که منجر به ازدواج شد و اکنون که 
۸ سال از ازدواج ما می‌گذرد دختر ۷ ساله‌ای به نام 
«حوری» دارم که بسیار شبیه «حوری» دختر اولم 
می‌باشد و بسیار مرا دوست دارد و به من عادت کرده 
است... یک روز پس از ۱۴ سال از ناپدید شدن همسر 
و بچه‌هايم. تصمیم گرفتم برای نوشتن پاره‌ای از 
قصه‌هایم به شمال بروم و در آنجا بود که با دیدن یک 
خانواده که مادر و چهار فرزندش بودند حس غریبی به 
جانم ریخته شد. حس کردم من انها را قبلا دیده و 
می شناسم و ناخودآگاه یہ طرفشان کشیدہ می شدم. 
تا آنکه براثر فضولی من. آن زن به همراه چهار 
فرزندش . حسن و حسین و مینا و مینو . راهی تهران 
شد و من برای گرفتن اطلاعاتی بیشتر درباره انها به 
رضا صاحبخانه اش مراجعه کردم که توسط او مضروب 
و در اتاقی زندانی شدم و به علت زندانی شدنم فکر 
ا 

اس اہر 


در این فکرها بودم که عمو رضا در را باز کرد و 
ی 

- دیدی همه چی تموم شد؟ مرضیه خانم اجازه 
داد تو رو آزاد کنم تا بری پی کارت. حتی گفت ازت 
87٤‏ ہہ لاه ۳ 
نا سس ارت 

نگاهش کردم و چند لحظه در سکوت به او خیرہ 
شدم. دلم می‌خواست حلقومش را بگیرم و آن قدر 
TT‏ ار 
کرد و گفت: 

.باورت نميشه که آزاد شدی؟ پاشو دیگه. اسباباتو 
از خونة قاسم آوردیم همین جا. می‌تونی بری هتل 
چون قاسم دیگه تو رو توی خونه‌ش راہ نمیده. به 
من گفته کرایۂ دو شب با دو تا صبحونه بهش 
بدهکاری که ميشه چهار هزار و پونصد تومن. 

ناگهان از جا پریدم و یقه اش را گرفتم و گفتم: 

۔عوضی! فکر کردی اینجا شهر هرته؟ یه حالی از 
تو و قاسم و اون مرضیه خانم مرموز بگیرم که توی 


لت . 


ار ۳۵۰ 





مچ دستم را گرفت و در چشمم خیره شد و گفت: 

-به سفیدی موهام نگاه نگن! برو خدا رو شکر کن 
که مرضیه خانم گفته باهات کاری نداشته باشم 
وگرنه همة دنده‌هاتو خرد می کردم. 

راست می‌گفت. زورش خیلی زیاد بود. یقه اش را 
ول کردم و دوباره روی تخت نشستم و گفتم: 

اخه چرا؟ مگه من چه هیزم‌تری به شماها 
فروختم؟ 

- تو آومده بودی دزدی. تو مزاحم دختر مرضیه 
خانم شده بودی. خودت خوب می‌دونی که اگه برم 
و اینو به پاسگاه بکم. میری زندون. حالا عاقل باش و 
پاشو برو پی کارت. 

با لحنی ملایم به او گفتم: 

رط یه نویسندۂ بی آزارم که اهل 
93٦‏ ئن تس 
مرضیه خانم با میں 7 طوری رفتار می‌کنه. 

۔ببین داداش! من با این کارا کاری ندارم. یه ساک 
و چند تا کتاب و یه خورده کاغذ ماغذ توی خونة 
قاسم داشتی که همه رو برات آوردم اینجا. به نفع‌ته 
وسایل‌تو برداری و بری هتل یا برگردی شهر خودت. 

410 ۶ کی و" 
ا تو شکایت نمی‌کنم. اگرم جوابم رو 
ندی» وقتی که برگردم تهران, ماجرای زندونی کردن 
غیر قانونی منو به پلیس میگم و همه چی رو توی 
روزنامه‌ها می نویسم و حالت رو می گیرم. 

پوزخندی زد و گفت: 

۔تو هر کی که می‌خوای باش. من از تو نمی ترسم 
چون مرضیه خانم هوای منو داره. اینو هم بدون که 
مرضیه خانم واسه خودش کسیه. دیگه خود دانی. 

این را گفت و از اتاق بیرون رفت. من هم کمی 
نشستم و فکر کردم و چون ادم اهل شکایت و جار و 
٦‏ ٢۱ت‏ ما تا 
از آن اتاق بیرون آمدم. ساک و بقیة وسایلم توی راهرو 
بود. انها را برداشتم و کمی در هوای شب پاییزی 
شمال قدم زدم. 

بیش از نیم ساعت با باد و پاییز و شب قدم زدم 
تا این که از کوچه باغ قاسم سر در اوردم. به طرف 
باغ رفتم و در زدم. چند دقیقه طول کشید تا در را باز 
گرد. حس 5م از دیدنم شگفت زده شد. انگار 
کار رن اش له از کفنه 

e yS 
من طلبکاری.‎ 

با کت را خاراند و گفت: 

قایلی نداره. این چه حرفیه! 

اتفاقاً خیلی قابل داره چون می‌خوام از دستت 

رنگش پرید و گفت: 

۳ من چکار کردم؟ 

اولا بی اجازة من, اسبابامو از اتاقم بیرون بردی. 


ثانیاً با عمو رضا همکاری کردی تا منو زندونی کنه. 

جرم تو از جرم رضا سنگین تره چون فقط با حکم 

دادستان می‌تونستی وارد اتاق من بشی. 
e 1 ٣‏ 

چون با لحنی موٴدبانه و کمی لرزان, گفت: 

حالا چرا دم در واستادی؟ قدمت روی چشم... 
00 

و در را کاملا باز کرد و ساکم را گرفت. زنش از 
پشت پنجره با صدای بلند پرسید: 

- قاسم؟ نصفه شبی کیه؟ 

کسی نیست. آقا مصطفی برگشته. 

898۷ھ" 

اومده شکایت؟ حق ته! چقدر بهت گفتم به حرف 
رضا نکن. یادته؟ حالا چوب شو بخور. 

قاسم به او جوابی نداد و با لبخند به من گفت: 

بفرمایین تو. اتاق تون خالیه. 

جوابی ندادم و به طرف اتاقم رفتم. قاسم در را 
ار کر و شاک راک سای کداشت ورس 

- چیزی لازم نداری؟ همین حالا بخاری رو برأت 
روشن می‌کنم. 

دلم می‌خواست تنها باشم. به او گفتم: 

- خودم روشنش می‌کنم. 

او کمی این پا ان پا کرد و رفت. در را بستم و یک 
راست به رختخواب رفتم و با این که هنوز سر و بدنم 
درد می‌کرد. خیلی زود خوابم برد و صبح با صدای 
خروس‌ها و پرندگان و عطسه از خواب بیدار شدم. 
به موهایم دستی کشیدم و بلند شدم. از پنجره. حیاط 
پاییز رانگاه کردم. بوی نان پختن هم می آمد. به حياط 
رفتم تا دست و رویی بشویم» زن قاسم کنار تنه 
سوختة نارنجی قدیمی نشسته بود و تنورش را علم 

کرده بود. به طرفش رفتم و سلام کردم: 

. ببخشین. يه چیزی می خوام بپرسم. 
e‏ رک 
.اه دربارۂ مرضیه خانمه. من چیزی نمی دونم... 
هر چی می خوای بپرسی. برو از رضا بپرس. من 

کاره‌ای نبودم و نیستم. 

کے برس کر رک 

تنورتون چه گرمای خوبی داره! حسابی 
می‌چسبه! دیشب بخاری رو روشن نکردم و يخ زدم... 

هیچ جوابی نداد و سرش را به کارش گرم کرد. 
گفتم 

۔ نون هاتون چه بوی خوبی میدہ! نون تازۀ 
خونگی خیلی خوب و خوشمزه‌س. آخرین بار که 
نون خونگی خوردم. پونزده سال پیش بود. 

یکی از نان‌ها را به طرفم گرفت و گفت: 

یا بحور. 

ی ات کٹ ان کید 

خوشمزه بود. جویدم و بلعیدم و گفتم: 

شما واقعاً هنرمند و کدبانو هستین. خوش به 


۳ 








حال آقا قاسم. 
چهره‌اش را در هم کشید و گفت: 


.خاک تو سرش. هميشه مارو تو درد سر میندازه. 
صد بار بهش گفتم کاری به کار شما نداشته باشه و 
تو کار رضا و مرضیه خانم دخالت نکنه ولی کو 
گوش شنوا. 

یک لقمۂ دیگر خوردم و یک به‌به دیگر گفتم و 
پرسیدم: 

سا را رت 

درحالی که خمیرهای روی دستش رامی‌تراشید. 
گفت: 

-زیاد نمی شناسمش. فقط می دونم خیلی پولدارد. 

- چرا بچه‌هاش به رضا میکن عمو رضا؟ 

کف دست‌هایش رابه هم مالید و خمیرهایش را 
جلو مرغ‌ها ريخت و گفت: 

۔ شانس. فقط شانس. رضا هم مثل شوهر من 
هیزم شکن بود ولی شانس اورد و شد عمو رضا و 
تونست یه باغ بزرگ بخره... بین خودمون بمونه. 
میگن مرضیه خانم کلی پول به رضا بخشیده. رضا 
هم کلی ترقی کرد و حالا مثل اربابا شده. ترقی ما هم 
این شد که هنوز هیزم شکنیم. به این باغ نگاه نکن. یه 
قرون عایدی نداره. فقط جامون مجانیه. یا اگه گاهی 
یکی مثل شمابیاد و اتاق بخواد. به خدا اون قدر زحمت 
داره که پیر ادمو درمیاره. 

به نان روی ساج اشاره کردم و گفتم: 

داره برشته میشه. 

با عجله نان را برداشت و گفت: 

۔حواسم پرٹ شد داشت ی ای ی 

۔نونی که شما بپزین. سوختەشم خوشمزه‌س... 
راستی نگفتین چرا مرضیه خانم به رضا کلی پول 
با پارچة دوده و سیاهی ساج را برداشت. بعد با 
تکه‌ای چوب روی زغال‌ها خاکستر ریخت. گفت: 

چی بگم آقا! بعضی‌ها براشون از در و دیوار 
شانس میریزہ مین خیلی سال پیش یه روز... 

ناگھان حرفش را خورد و به قاسم نگاه کرد که 
داشت به ما نزدیک می‌شد. قاسم با صدای بلند گفت: 

۱ؤ ۶۹ 9۹ | 
شدی؟ 

. ایشون مزاحم نیستن. در حقیقت من 
مزاحم‌شون شدم_ 

-نون‌هارو جمع کن و ببر تو. امروز کلی کار داریم. 

ّ۷۷ ار ۶) 
کر رل وس ها ی ار بر 

زن نان‌ها را جمع کرد و رفت. قاسم از من پرسید: 

.تا کی می‌خوای بمونی؟ 





۔شاید امروز عصر برگردم تهرون. شایدم دیرتر. 
فعلا با خداس. لطفاً سه تا تخم مرغ نیمرو و نون تازه 
٢‏ رت تا خی کم 

این را گفتم و به اتاقم رفتم. چند دقیقه بعد خودش 
سینی صبحانه را آورد و گفت: 

۔ببین اقا مصطفی! ما دنبال درد سر نیستیم و دل 
مون می‌خواد مثل همه کاسبی کنیم. بیا و لطف کن 
و امروز از اینجا برو. 

سینی را جلو کشیدم و درحالی که لقمه 
کت 

مگه من برای شما مزاحمتی ایجاد کردم؟ 

e 

حرفش را خورد و ساکت شد و خودش را با 
روشن کردن بخاری سرگرم کرد. لقمه را در دهان 

0 ۰+ ی۶ آ۷م" 

- نوش جون. 

.من پاک گیج شدم و نمی‌دونم چراهمه می‌خوان 
عاتم 

قاسم کنار بخاری به دیوار تکیه داد و گفت: 

۔خودمم گیج شدم. راستش دوست ندارم از چیزی 
که به من مربوط نیست. سر دربیارم. من یه هیزم 
شکن فقیرم که سرایدار این باغ هم هستم و هر وقت 
مشتری باشه. این اتاق رو کرایه میدم و صنار سه 
شی کاسب میشم... زورم به رضا نمیرسه. اگه کاری 
کنم که خوشش نیاد. راپرت منو به صاحب باغ میده 
و کاسبی من بیچاره تعطیل میشه. فقط همین. ۱ 

لقمه‌ای دیگر گرفتم و در دهان گذاشم و ارام ارام 
جویدم. کمی هم فکر کردم و گفتم: 

باشه. من دوست ندارم باعث زحمت شما بشم. 
امروز عصر از اینجا میرم. خوبه؟ 

با خرسندی خندید و گفت: 

دست شما درد نکنه... باور کنین که شمایکی از 
بهترین مشتری‌های من بودین ولی مجبورم عذر 
شما رو بخوام. 

- حرفی ندارم فقط دوست دارم بدونم چرارضا 
دوست نداره من اینجا باشم. 

صد ایش را پایین اورد و گفت: 

.هر چی هست. زیر سر مرضیه خانمه. 

بعد انگشتش را به نشانة هيس جلو دهانش 
گرفت و بیرون رفت. به خوردن ادامه دادم و فکر کردم 
۹۷0٦۶‏ 0" ۶ئ۰ 
شده است. شاید دلیلش ثروت سرشار او بود. من 
باید تحقیق می کردم و از همه چیز سر درمی آوردم. 

به بهانة بیرون بردن سینی از اتاق خارج شدم تا 
شاید زن قاسم را ببینم و از او زیر زبان کشی کنم 
ولی پیدایش نکردم. حتی جلو کلبة انها رفتم و چند 
بار در زدم اما کسی جوابم را نداد. 

از باغ بیرون رفتم تا بلکه عمو رضا را ببینم و از 
اوت سم ول ارام ابا رم بر ای 
به بابلسر رفتم تا به نرگس تلفن کنم و حال حوری 
۶٦‏ ۷تت 
خلوت بود. خرسند شدم. به کابین شمارۀ سه رفتم 
و مشغول گرفتن شمارۂ شرکت نرگس شدم. طبق 
معمول, مدام اشغال بود. حسابی کسل و بی حوصله 
شدم. یکی دو ساعت در شهر پرسه زدم و برای نرگس 
و حوری کمی وسایل زینتی چوبی و مقداری زیتون 
و شیرینی محلی و خرت و پرت‌های دیگر خریدم و 


همه را در صندوق صد و نود گذاشتم و به باغ 
برگشتم. بجز مرغ ها و خروس و سک و مرغابی‌هاء 
کسی را در حیاط ندیدم. یک راست به اتاقم رفتم و 
مشغول عوض کردن لباسم شدم. هنوز کارم تمام 
نگاه کردم. داشت با عمو رضا حرف می‌زد. از دیدن 
چیزهای جدیدی از او بپرسم. خواستم بیرون بروم 
ولی با شنیدن حرف‌هایی که به هم می‌زدند. پشیمان 

- خودش گفت امروز عصر ميرد. 

رضا گفت: 

. خلاصه اگه بخواد بمونه» به ضرر خودته. هر 
جے رود ردش کن برد این ادم» خیلی خطرناکه. 
مرضیه خانم رو که می‌شناسی. سفارش کرده هیچ 
کس حق نداره باهاش حرف بزنه. 

. مطمئن باش همین امروز ردش می‌کنم بره. 

با هم به طرف در رفتند. عمو رضا خداحافظی 
کرد و رفت. با این که دلم می‌خواست دنبالش بروم 
و با او حرف بزنم. جلو خودم را گرفتم چون دیگر 
فهمیده بودم که امکان ندارد او چیزی به من بکوید. 
حتی از قاسم و زنش هم ناامید شده بودم ولی هر 
کس که مرا می‌شناسد. می داند دست بردار نمی شوم 
و هر طور که شده باید از ماجر سر دربیاورم. تا ظهر 
فکر کردم و هیچ راهی پیدا نکردم. ظهر. ناهار 
خوشمزه‌ای راکه زن قاسم پخته بود. خوردم و وقتی 
حرف‌های رضا و او را شنیده‌ام. چیزی نگفت. گفتم: 

به نظر تو اگه برم پیش رضا فایده‌ای داره؟ 

۔رضا رفت تهرون و تایه هفته برنمی‌کرده. 

فکری کردم و پرسیدم: 

.با زن و بچه‌ش رفته؟ 


2 


اذد گی در حکم بک هدرسه است و 


۰۰ 
۰ 


2 


۰ اهو 


۰ 


«زن و بچه؟ رضا مجرده. 

سینی ظرف ها را برداشت و وقتی که داشت 
بیرون می‌رفت. پرسید: 

آمروز برمی‌گردی تهرون؟ 

۳ 


تشکر کرد و رفت. در را بستم و روی تخت دراز 
غروب. با قاسم حساب کتاب کردم و وسایلم را در 
صد و نود گذاشتم و وانمود کردم که دارم به تهران 
برمی‌گردم. بعد به بابلسر رفتم و یک توپ تنیس و 
یک چراغ قوه خریدم. وقتی که هوا تاریک شد. صد و 
نود را گوشه‌ای دور از چشم پارک کردم و در پناه 
پنجره‌ها را شکستم و وارد خانه شدم. حودم هم 
نمی دانستم دنبال چه چیزی هستم ولی فکر می کردم 
اگر انجا را بکردم. شاید سر نخی پیدا کنم تا بتوانم از 
این معما پرده بردارم. می د انستم کارم اشتیاه است 
٤‏ 8۷+ داشتم. یکی دو ساعت 
بود که دوباره حس عجیبی در وجودم رخنه کرده 
بود که حسن و حسین و مینا و مینو بچه‌های من 
هستند و کسی هست که نمی خواهد من به انها برسم. 
مثل ادم های دیوانه و خیال یاف شدہ بودم و به 
خشکم زد. وحشت سراپای وجودم را گرفته‌بود. اگر 


ادامه دارد 


بت 


شماره ۳۱۵۰ ا 


جی.بی. واسوانی 





عنم خباطی ده 
دوش اسان 


آموزش گام به گام 


رسم الگوی پشت شلوار براساس استفاده از 
با الگ : 
F-2‏ لکوی جلو 
اس واج ا ضا ا 
کاعد روغنی را دقیقا روی 
الگوی اماده جلو قرار می‌دهیم. 
خطوط باسن و اتو را با سوزن 
روی کاغذ زیری ثابت کرده و 
به ميزان فاق جلو فاق را 


cem 


Eee 
باسن اضافه می‌کنیم و نقاط را‎ 
می تانب‎ 

رون خط اسن کرچک 

ہے ۲ داخل می اییم. 

روی خط پھلو ۳۰۳۲ ثابت 
داخل مق و 0 ثایت بالا 
می رویم و به نقطه کمر وصل 
07 

وفاق مقت را تفه مان 
نمونه رسم می کنیم. 

از خط زانو به پایین کلیه 
نقاط را ۱6 اضافه می کنیم تا 
پایین الگو نیز کامل شود. 





یوار کم 8ا 
۲ دم پای جلو را بیشتر 
می‌کنیم و به نقطه زانو وصل 


می کا 


کا 


دم‌پای جلو ۱٥٣+‏ 
7+ 


دم پا شلوار به روشی 

دیگر: 

دقیقاً ۱۰0 پایین تر خط اتو 
را علامت می گذ اریم و روی 
خط اتو را قیچی می کنیم و 
ایب کا گاردمابتاشن یرود 
برای شاوار بجر تکه سم 
می شود به میزان ۲-۵0۲۱ انها را 
از هم دور می کنیم. و سپس 
خطوط کناری را ارایش 
قد مظالت این ضنعه راشای تي ولا ۱۵ اله 
بر روی اندامهای خانمهای ایرانی در سایزبندی صورت 
گرفته است. هرگونه استفاده غیرمجاز خلاف قانون بوده و 
تحت پیگرد قرار می گیرد. 
اشتان راغتما: خائم فرختازثقانت 
گردآورنده: خانم مهنازسادات عرب عامری 


۲-۵ 0 ۲-۵ 





۳ شماره ۳۱۵۰ 


جگونه پوستی شاداب 
e ۰‏ 
داشته باشیم! 


آلابرگ کاهو را سه دقیقه بجوشانید. 
سپس آن را صاف کرده و به لکه‌های 
صورت بمالید و نیم ساعت بعد با اب ولرم 
بشویید. این لوسیون برای پوستهای خشک 
است (روزی ۲ بار) 

آګاگزنه را یه مدت ۲ دقیقه بجوشانید و 
صاف کنید و بر روی لک‌های صورت 
بمالید و نیم ساعت بعد با اب ولرم بشویید. 
این لوسیون برای پوستهای چرب است. 
(روزی ۲ بار) 

#اروغن زیره سبز و تنتور بنژوئن را 
مخلوط کرده در ظرفی بریزید و هشت روز 
صبر کنید. ظرف را چند بار در روز تکان 
دهید. برای مصرف هم روغن رابه صورت 
مالیده یک ساعت صبر کرده و بعد با اب 
ولرم بشویید. این روغن تقویت کننده 
پوست است. 

اروغن هلو و اسانس لیمو را مخلوط 
کنید. در ظرفی بریزید و خوب هم بزنید. از 
این روغن خوشبو می‌توانید هر روز 
استفاده کنید و ۲ ساعت پس از مصرف. 
صورت را با آب ولرم بشویید. این روغن 
برای پوستهای خشک مناسب است و 
نه‌تنها برای صورت. بلکه برای رفع چروک 
پوست گردن نیز مفید است. 

ګاگل گاوزبان را ۳ دقیقه بجوشانید. 
صاف کنید و بر روی لکه‌های پوست بمالید 
و نیم ساعت بعد آن را بشویید. برای 
پوستهای خشک مفید است. (روزی ۲ بار) 

7 آقطی (پنیرک) را ۳ دقیقه بجوشانید. 
صاف کنید و بر روی لکه‌های پوست بمالید 
و نیم ساعت بعد آن را بشویید. این لوسیون 
مخصوص پوستهای چرب است. (روزی ۲ 
بار) 

4اگل بابونه را ۳ دقیقه بجوشانید. 
صاف کنید و بر روی لکه‌های پوست بمالید 
و نیم ساعت بعد آن را بشویید. برای 
پوستهای خشک مفید است. (روزی ۲ بار) 

ګاروغن زیتون. زرده تخم مرغ و سرکه 
سیب را با هم مخلوط کنید و در ظرفی 
بریزید و روزانه چند بار با پنبه این لوسیون 
را به ناخن‌ها بمالید. هر بار ۱۰ دقیقه صبر 
کنید سپس ناخن را با آب ولرم بشویید. با 
به‌کارگیری این روش ناخن‌ها محکم شده 
و از شکسته شدن انها جلوگیری می‌شود. 

پاسخ به نامه ها 


خانم ع ۔چ از اهواز 
سلامی به گرمی آهواز و زلالی کارون 
را از جانب من پذیرا باش. نامه‌های پرمهرت 


به دستم رسید و از هدیه زیبایت 

سپاسگزارم و خوشحالم که شما عزیزان 
مرا به عنوان دوست خود پذیرفته اید. 

هميشه پایدار و موفق باشید. 

حا ال ۱ اراد 

در نامه ات خی بی‌قراری و آشفتگی 
داشتی, قبل از هر چیز باید بگویم. در اولین 
فرصت تمام کرمهای سفیدکننده‌ات را دور 
بریز همچنین از کرم آردل هم دیگر استفاده 
مت ھت 
داروهای گیاهی نه تنها خیلی بهتر و ارزان تر 
است بلکه جواب بهتری هم خواهد داشت. 
در هر حال برای برطرف شدن مشکل شل 
بودن پوست صورتتان, به خصوص پس 
از قطع مصرف کرم» باید صورت خود را با 
اب سرد بشویی, به طور یکه هر طرف 
صورت شمابه مدت ۱۰ دقیقه زیر آب خیلی 
سرد قرار بگیرد. همچنین برای رفع دانه‌های 
سر سیاه روی بینی ات هم باید با همان 
روش که بارها توضیح داده‌ام بخور بابونه 
بدهی و بعد از بخور ان دانه‌ها را تحت فشار 
۰ء00" 

در مورد مشکل دستھایت نیز فکر 
می‌کنم با مطلبی که در مورد زیبا نگه 
داشتن پوست دست در مجله چاپ شد 
پاسخ آن را گرفته باشی. در ضمن برای از 
بین بردن اثرات باقی مانده از جوش 
صورتت می توانی از صابون کیاهی کل 
ختمی (گل کوه) استفاده کنی. 

در ضمن چون پوست شما چرب 
می باشد سعی کن از خوردن تخمه. شیرینی 
و شکلات و... پرهیز کنی و یا هر بار بعد از 
خوردن این مواد. آپلیمو. چای و یا خیار میل 
کن تا گرمی ان را خنثی کند. همچنین برای 
جلوگیری از تحریک جوشهای صورتت از 
مصرف کرمها و صابونهای بودار 
خودداری کی 

ضمنا راہ مقابله با جوشهای سر سفید 
چرکی این است که آن رافشار دھی و بعد از 
خارج شدن چرک. سریع پنبه‌ای را به الکل 
اغشته کرده و بر روی جوش بگذاری. اما 
یادت باشد که جوشهای قرمز رنگ را 
دستکاری نکنی. و توصیه آخر من به شما 
این است که عزیزم این قدر نگران نباش, زیرا 
حرص خوردن و عصبانیت خود عامل 
موّثری برای خراب شدن پوست صورت و 
بدن است. منتظر نامه‌هایت هستم و برایت 
آرزوی موفقیت می کنم. 

"+۶ "۹ ۲ 

از اینکه مرا دوست خود خطاب کرده و 
برایم صمیمانه نامه می نویسید. خیلی 
خوشحالم. در مورد سوّالت باید بگویم. عزیزم. 
برای رفع چروک شدن, گود شدن و تیرگی دور 
19 
استفاده از ماسک خیار برای رفع چروک بود. 
ولی حالا که می‌بینم باز خیلی از شما عزیزان 
تقاضای تکرار ان را دارید قول می‌دهم به 
زودی اقدام به بازنویسی مطالبی خواهم کرد 
٣٥‏ 5 

روی قولم حساب کنید به همین زودی... 





۰ بقبه از صفحه ۲۳ 
سم 


می کرد سرش را پیش می‌اورد. زیرا چشم‌های تیره 
درخشانش کم‌سو شده بود. لبهایش باریک و سرخ 
رنگ بود و میخ‌های درشتی از میانشان بیرون زده 
بود. چکشش را که اماده کوبیدن میخ بود در هوا 
اننکه کازان اام عانده بود کا اضی يہ نظر 
می رسید. سپس چانەاش را پیش اورد و توم رااز 
روبرو نگاه کرد و رفته رفته انچه را که می دید به جا 
آورد. چکش رابه آهستگی پایین آورد وبادست چپ 
همه میخ‌ها را از دهانش گرفت. با شگفتی چنانکه 
گویی به حودش خبر می دهد گفت: اوه نومی به... 





خانواده حاد 


ہیں یا هر گان کید سی کم وهی 
برگشته» دهانش از نو باز شد و برق ترس در 
چشمانش درخشید با ملاطفت گفت: «تومی در 
رفتی؟ باید قایم بشی؟» 

مضطرب و دلواپس منتظر ماند. 
۔نه من تعهد دادم و آزادم کون من آزادم. همه اسناد 
و اوراقم باهامه. 

باباتوم همین که برابر پسرش قرار گرفت 
گا اکھت و وه بد گر اہ گا که 
۔تومی ما میریم کالیفرنی. می‌خواستم اینو واست 

و بعد مثل اينکه به گفته خود نمی اندیشید گفت: 
اما تو حالا برگشتی, می تونی با ما بیای. می تونی 
بیای؟! 

در قوری در حیاط افتاد و صدا کرد. باباتوم از 
فراز شانه اش نگاه کرد و در حالیکه چشمهایش از 
شوق می در‌خشید. گفت: 
بریم غافلگیرشون کنیم. مادرت می ترسید دیگه 
هرگز نتونه تورو ببینه. مثل اینکه مطمتن بود تو 
مرده‌ای. از ترس اینکه مبادا تورو نبینه نمی‌خواس 
به کالیفرنی بیاد. 

صد ای جلز و ولز تاوہ می آمد. توم جاد از نو گفت: 
بریم غافلگیرشون کنیم. طوری بریم که انگار هرگز 
از پیش ما نرفته بودی» ببینم مادرت چکار می کنه. 

دستش را با مهربانی و کمرویی بر شانه توم 
کشید ولی زود دستش رابرداشت. جیم کیزی رانگاه 
کرد. توم گفت: پدر کشیش رو به خاطر میاری؟ کیزی 
هم با ما میاد. 
کیزی هم تو زندون بود؟ 
-نه» من تو راه دیدمش, به سفر می‌رفت. 

پدر دست او رامحکم فشرد: «خوش اومدین آقا.» 
کیزی گفت: «خوشحالم که اینجا هستم. خوبه ادم 
ببینه که یک اقاپسر چه‌جوری به خونه و زندگیش 
برمی گردہ دیدن داره.» پدر در غبار رقیقی که فضای 





حیاط را گرفته بود. آنها را به سوی اتاق برد. بوی 
گوشت. بوی نان گرم و بوی نافذ قهوه که در 
قهوه‌جوش می جوشیدہ بیشتر انها را بهسوی خود 
می کشید. پد ر به استانه در پا گذاشت: ایستاد - 


مدخل را با تنه کوتاه خود بست. آنگاه گفت: 





ے۱ وب سل 


hee 
مادر دو نفر از راه رسیدن» و می خوان اگه ممکن‎ - 
باشه بهشون غذایی بدیم.‎ 

توم صدای مادرش را شنید. صدایش دلنشین. 
سک سس وه رون 
. بیارشون تو. بیش از احتیاج خودمون غذا داریم. 
بهشون بکو که بايد دستاشون رو بشورن. نون 
پخته. الان گوشت رو هم میارم. 

به نیم رخ تیرہ مرد نگاه کرد و جز نیم رخ سیاهی 
که بر نور درخشان و زردرنگ نقش بسته بود چیزی 
ندید. پدر کنار او ایستاده بود و از انتظار می‌لرزید. 
مادر گفت: بفرمایید. شانس آوردین. چون امروز 
ا ۱ 

توم کمی ناراحت از استانه در گذشت. مادر 
چشم‌هایش را از ماهیتابه برگرفت و چنگالش از 
دستش برزمین افتاد. از دهان نیمه بازش با تندی 
نفس می کشید. چشمهایش را بست و کفت: خدایا 
شرت اھکد اا شکرت. 

داو ارام و ساکہ یا قان برف ت ار ر 
شد. چهره‌اش پر از شگفتی بود. بادست کوچکش بازوی 
او رالمس کرد و استواری عضلاتش را ازمود. سپس 
چون گر که دال کک ااگفتائش را اک تھا 
او بالا برد و شادیش چیزی همانند اندوه بود. توم 
دورشدنش را نگاه کرد» سپس صدای مادر توجھش 
را جلب کرد. مادر قهوه می ریخت. مردها ناشتایی 
خوردند. بشقابها را به زمین گذاشتند و پس از نوشیدن 
قهوه از جا برخاستند. بیرون رفتند. پدر کشیش, نول 
پدربزرگ و توم بەسوی کامیون راہ افتادند. مواظب 
بودند که پایشان به اثاثیه. چوبهای تختخواب, قطعات 
آسیاب بادی و گاو آهن فرسوده نخورد. 

پدر گفت: همه با هم دویست دلار جمع کردیم. 
هفتاد و پنج دلار این کامیون‌رو خریدیم. من و «آل» 
این بادگیررو بهش وصل کردیم. ال باید 
سوپاپش رو هم میزون کنه. ولی اونقدر گرفتاره که 
به این کارها نمی‌رسه. وقتی که حرکت کنیم فقط 
صدوپنجاه دلار داریم. من می‌ترسم این تایر کهنه‌ها 
که الان زیر کامیونه خیلی دووم نیاره. دوتا تایر 
زاپاس داریم که چندون به درد نمی خوره. فکر 
می‌کنم باید چیزایی تو راہ تهیه کنیم. 

خورشید با اشعه سوزانش نیش می زد. 
سایه‌های کامیون شیارهای سیاهی بر زمین 
می‌کشید و بوی روغن. مشمع و رنگ می‌پراکند. 

O 

«کتی ریورز» تخته بزرگ عقب کامیون را 


برداشت و برای کمک به «رزاف شارن» پایین آمد و 
«رزاف شارن» کمکش را نجیبانه پذیرفت. توم گفت: 
۔اوء رزاف شارن. نمی دونستم تو هم باهاشون میای. 

«رزاف شارن» گفت: ما پیاده بودیم. کامیون 
سوارمون کرد. سپس افزود: 
شوهرم کتی‌رو بهت معرفی می‌کنم. 

دست همدیگر را فشردند و با دقت یکدیگر را 
ورانداز کردند. آشناییشان با خوشنودی آغاز شد. 

کیزی گفت: منو صدا کردین؟ 

نوم گفت: آره, فکر کردیم چون شما همراه ما 
مد شی سارت سے 
بگیریم. 

7 تام اک تا قمع شده و 


۸ ا «بار امان» حکومت خانواد گی 
8 ا تشکیل دادہ اندا 





ال و تور سس کلت و 


کیزی ایستاد. او حکومت خانواده‌ها را 
می شناخت و می دانست که در خانوادہ پذیرفته 


خواهد شد. زیرا عموجان کنار رفت که میان خود و 
پدر جایی برای او باز کند. پدربزرگ. چون سلطانی 
که بر تخت تکیه زند. روی رکاب نشسته بود. کیزی 
در برابرش مثل دیگران چمباتمه زد. 


زودتر راه بیفتیم بهتره. اسباب اتاثیه‌رو ببندیم و بار 
کنیم. هرچه زودتر بهتر. 

«نوا» گفته او را تایید کرد: اگه زودتر بجنبیم فردا 
اهانة می شیم و پس فردا دم صبح حرکت می کنیم. 
پدربزرک پابه‌پا شد و تکیه‌گاهی می جست که به 
کمک 1 برحیزد و گفت: 
هوا دارہ تاریک می شہ داره گشنەم می‌شه. وقتی به 
کالیفرنی رسیدیم خدایء من دیگە ھمیشه یه خوشه 
بزرگ انگور درسته می‌گیرم و بهش گاز می زنم! 

برخاست و سپس دیگران برخاستند. 

َ 

هودسن فرسوده و اضافه بار شده نق‌نق‌کنان و 
نالان, در سالیسا و به جاده بزرگ پیوست و راه مغرب 
را درپیش گرفت. آفتاب خیره‌کننده بود. همین که به 
جاده سمنتی رسیدند فنرهای خمیده از خطر جست و 
«آل» بر سرعت کامیون افزود. هودسن ساعتی سی و 
پنج میل راه می‌پیمود. خورشید در اوج بود. زیرا اشعه 
عمودیش در هوا روی مزارع سرخ رنگ می‌لرزید. 

«ال» پشت فرمان نشسته بود. چهره‌اش مجذوب 
کارش بود. با تمام بدنش به صداهای اتومبیل گوش 
می‌داد و چشم‌های مضطربش از جاده به کیلومتر 
شمارهای کناره راہ می گردید. «ال» با موتورش 
وجود یگانه‌ای بود. هر عصبش می کوشید که نقاط 
ضعیف. تق تق هاء قیژقیزها و خش خشهاء اين اولین 
علائم از کار ماندن و ایستادن وا کشف کن رال 


روح کامیون شده بود. 
ادامه دارد 


شمارہ ۳۵۰ 2 


ری 


شتا ۳۱۵ 


دك روص 
می گشاید دل من پر یک روز 
می رسد دل به کبوتر نک روز 
برگل زخم تو سوگند خورد 
نمک وتیغۂ خنجر یک روز 
بسوی خاکسترو طعم آتش 


ریزد از صفحؤۂ دفتر یک روز 


بغض آیینه ترک خواهد خورد 
از غم خویش سراسر یک روز 
کوچه در کوچه هراسان و غریب 


سایه از ساية دیگر یک روز 

پا ان کا 
داغ یک لالۂ پرپریک روز 

رس ان۱27 د 
باز در خواب صنویر یک روز 

پر پروانه ورق خواهد خورد 
به هوای گل شبدریک روز 

ناگهسان از تپش تسض شما 
وا شود ففل همین در یک روز 

OOO 

با تو روزی است مراهر یک سال 
بی تو سالی است مراهر یک روز 
ادیب جعفری جید ۔ نمین 


زیر نظر: محمد رضامھدیزادہ 


دص ۳۳۶۔۵ دہرحعت 


ہے زود بود 
باغ پر صنوبر و 
سرود بود 
سینه سرخھا در اوجها و 
او جها 
پر گشوده فوجها و 
فو جها 
می زد از کران شرق 
در نگاهشان 
شعاع شیری سحر 
وس و و یرجه 
هر گیاه و برگچه در استانه سحر 
آن صدای سبز را 
.زان سوی جدار حرف و 
و 
سی وین 
ان صدا که موسی از درخت می شنید 
گرچه خویش را 
ز خویشتن 


تکانده بودم و رها شده 


باز هم در آن میان غریبه بودم و کسی 
هرچه واژه داشتم نثار کردم و درخت 
لحظه‌ای مرا به کنه خویش ره نداد 


محمدرضا شفیعی کدکنی 





غروب. پنجره گل داد در هوای شما 
گرفته رنگ غزل باز چشمهای شما 
چفدر ساده و زیبا» جفدر دریایید 
که اشک و هرجه ترانه است آشنای شما 
همیشه آینه تقدیم چشمتان باشد 
و عاشقفانه غزلهای من فدای شما 
امیسد رویش گلها به چشم روشنتان 
گلوی هرچه پرنده است مبتسلای شما 
پس از شما به کسی دل داه هرگز نه 
تمام بود و نبودم فقط برای شما 
دوباره لحظة تنهاييم زك گل گید 


دوباره چشم غزلهام خاک پای شما 
امیر محمدی ۔ کرمانشاه 


E TT 


۱ 
رپس 
ِ ان کف جوز 


۳ 
٣‏ این ترانه 
شع رسپ آقلید فارس 








دص ص ھمں 
تا که چشم ماه بر رویت فتاد 
دست حیرت بر دهان خود نهاد 
گفت زیباترزتو در دھر نیست 
07 00 6 ان تو ت۲ 
آهی از حسرت کشید و چشم بست 
آسمان انت تلو دبرتو کشا 
تاج و تختت بسرتر از ناهید بود 
رشک جمشید و فریدون و قباد 
در طلسوع هفتمیسن مولا شدی 
با غروب هشتمین خورشید داد 
در مصاف ظالمان بودى شجاع ا 
جون علی در پیچ و تاب هر جهاد 
گر شقایق رابود داغی بے دل 
بی گمان از غصه‌همایت کرده یاد 
عمر تو کوتاه چون پسروانه بود 
از کنار ما گذشتی همچو باد 
مھسر را پسرسیدم از بخشندگی 


گفت باشم سائل کوی جواد 
محمدرضا مهدیزاده 








لب خاموش 


اسشب بے قصۂ دل من گوش می کنی 
فردام راچسو قصه فرام‌وشی می کنی 
این در هميشه در صدف روزگار نیست 
می گویمت ولی تو کجاگ وش می کنی 
دستسم نمی رسد که در آغسوش گیسرمت 
ای ماه با که دست در اضوش می کنی 
در ساغر تو چیست که با جسرعة نخست 
هشیار ومست را همه مدهوش می کنی 
می جوش می زند به دل خم پیا پیسن 
یادی اگر ز خسون سیاووش می کنی 
گر گوش می کنی سخنی خوش بگویمت 
بھضر ز گوھری که تود رگوش می کنی 
جام جهان ز خون دل عاشقان پر است 
حرمت نگاه دار اگرش نوش می کنی 
سایه چو شمع شعلے درافکنده‌ای به جمع 
زین داستان که بالب خاموش می کنی 
ھ. الف . سایه 











و صف ظر گا دی کل مسن ت 

ر شعرهای عاشقانه مال من يست 
اک شعرها.زیس‌ای من !.افسونی از توست 

افسون جشمی که در او ت تما ہے تد سس 
لیلای من !در واحه‌های فقر و تشویش 

حز تو کسی اگاه از حنون. از حال من نیست 
تنهساتسر از خسویشم» در ایسن ہے لم 
ہاو ا .تہ ےت ٢‏ 

بساتسو پسریدن. در تسوان بال من نیست 
ی تقدیر از خطوط دست من خواند: 

غهررازرتورنفشن ردیگری »وف تا لس یت نیست 7 
ار ہے اں ہے ام 6ف ن 

در سفره از شرم دک ہے سور سب تا 
چ سے ® جح 00۷ سح 
اماده دیٌدار وا ستشال من نیست 


۱ 






ما و 


۰ 





که کر از حلانه فردلا روی 


یارب آن نوگل خندان که سپردی به منش 






۱ می سپارم به تو از چشم حسود چمنش زونه ) 
| يارب ان نو = فاعلاتن شب مشل بختکی 7ھ 
کل خندان = فعلاتن روی خانه‌ام را 
که سپردی = فعلاتن نشسته است 1 
۱ به منش = فعلن و من نمی‌دانم ۱ 
مسارم دک امن ۲ھ ره 2 
٭٭ ۰ ہم : 1 : 
به تو از چٹ = فعلاتن صبح را خبر کنم ٠‏ 
د = فعلات" 5 ۱ ۳ 7 2ے ہے 
چمنش = فعلن در ذهن من ۱ 
شبرین احمدیان ‏ سردشت نشسته اسبت 2 
۲ قسمتی از سروده‌تان رابا امید دریافت و من نمی‌دانم 9: 
اثار بھترتان می خوانیم: با یاد کدامین دوست ہے 
امروز از اینجا ۳ 
روی دفتر من تابید روّیا قدیمی . تهران هو 
روشن گرد روا 2 
محمود شریفی . شهرری پرنده‌ها موج برمی دارند 


هوشنک ابتهاج. شفیعی کدکنی و 
محمدعلی سپانلو در قید حیاتند. 
استار ۵ 
تا SET TET‏ بود 
نگاه من به سوی کهکشان بود 
ستاره رفت و بحت من نگون شد 
برایم فصلها دیگر خزان بود 
زهره قربانی . کرج 


و دریا 
واژگونه می شود 
اسمان پا پرنده‌ها 

آواز می خواند 
و من 
گرم از یک روّیای بکر 

از خواب بیدار می شوم 

محمدممدی کلامی ۔شیراز 


7 ی سبح ۱۳ 6 


سس سس سس 





تہ 








۱ در قلمرو داستان 





دو داستان کوتاه کوتاه کوناه 


هنوز هم می خواهم 
درس بخوانم 
پوشتہ فاد هالسادات خادمی 
۴ ساله از اصفمان 


پدر در را به روی دخترک بست و او را در 
زیرزمین پر از موش و سوسک حبس کرد. دخترک 
۵ سال داشت و همان طور که گریه می کرد می گفت: 
می‌خوآهم درس بخوانم. می‌خواهم درس بخوانم... 
صدای خشن پدر شنیده شد: «یا با جعفر ازدواج 
SE‏ ی سا کا گت در این میں هم کات 

حال ۵۰ سال از ان روزموضوع گذشته است. 
پیرزن به عکس جعفر که روی طاقچه قرار دارد نگاه 
می کند کنار عکس جعفر عکس دیگری قرار دارد. 
پیرزن به طرف عکس می‌رود. آن را برمی‌دارد و 
می‌گوید: «پدر هنوز هم می‌خواهم درس بخوانم...» 


گدای بیجاره 1 


پسرک فقیری گوشه‌ی پیاده‌رو نشسته بود. 
هرازگاهی بعضی از مردم سکه یا اسکناسی را 
جلوی پای او می‌گذاشتند و با حسرت به پسرک 
نگاه می کر ند و آنگاه راه خود را درپیش 
می گرفتند. پسرک خسته و درمانده بود. 
چشمانش رابسته و خوابیده بود. ناگهان از خواب 
پرید. شب شده بود. جلوی پایش رانگاه کرد. پول 
خردهای زیادی همراه با چند اسکناس روی زمین 
ریخته بود. آنها را برداشت و شمرد و طوری که 
کسی صدایش را نشنود گفت: درآمد امروزم با 
۹٦۷٥٥٦٥۶‏ و هشتص1 وش ۳ 
پنج تومان!؟ 

2 


امیر 
نوشته: فهیمه الھی 





نوشته: ر حمن جلوه از خورموح 


متهم وارد اتاق می شود. دستانش باز است. 
اا فرق ی ا ا 
می‌توان در دستهای او دید. سروان با خشم نگاهش 
می‌کند و فریاد می زند: «اهاء چاقوکش شدی؟) 

متھم بغض می‌کند. سرباز که کنار در ایستادہ 
بود از اتاق بیرون می رود. متهم با صدای لرزان و 
گرفته می گوید: «به خدا تقصیر من نبود. جناب 
سروان». 

سروان با صدای بلند می‌گوید: پس تقصیر بابای 
من بود... ارد؟» 

متهم به سروان نگاه می‌کند. بر روی سمت 
راست پیراهن, بالای جیب «جعفر فانی» نوشته شده 
است. وقتی نگاه سروان با نگاه متهم تلاقی می‌کند. 
متهم احساس ترس می کند و سرش را پایین 
می اندازد. انگار چیزی در شکمش حرکت می کنل پا 
دست شکمش را می‌خارد. انگار سروان هم چیزی را 
در چهره متهم اشنا می بیند که او نیز گردنش را 
می خارد و این بار با ملایمت می‌پرسد: «چقدر سواد 
داری؟» متهم می گوید: «سوم دبیرستان». سروان 
دوباره می غرد: «باید بری زندان تا ادم بشی.» 

وه تن اوس سره و کم کنر 
بعد رویش می نشیند و لب به سخن باز می کند: 
«حالت خوبه جعفرجون... منو که بادته...» 

سروان معطل نمی کند و حرف متھم را نیمەکارہ 
می‌گذارد و از جا برمی خیزد و سرباز را که پشت در 
ایستاده بود صدا می کند: (سرباز... من دیکه با این 
متهم کاری ندارم... بفرستش اتاق بازجویی...» متهم 
تا می اید دوباره بگوید «جعفر». سروان از اتاق خارج 


شده و سرباز او رابه اتاق بازجویی می برد تایک مرد 
کند: 

بازجو: چه غرضی با «حیدر محمودی» داشتی؟ 

بازجو: برای چه او را زدی؟ 

متهم: تقصیر خودش بود. اول خودش دعوا را 
شروع کرد. او پول مرا نمی‌داد. 

بازجو: برایش کار کرده بودی؟ 

منهم: بل برایش چاه رده بوده. 

بازجو: آیا تمام گفته‌های خود را تأیید می کنید؟ 

COO 

اشعه های خورشدد تازه از نرده‌های دیوار 
پاسگاه گذشته است که سریاز در بازداشتگاه را باز 
می گوید: «بلندشو. باید بری دادگاه». 
می رود. به همراه سرباز وارد اتاق سروان می‌شود. 
اما یک کروهبان جای سروان نشسته. چند برکه را 
امضا می کند. از اتاق پاسگاه که بیرون می زند نور 
چند انگشت از کوه بالاتر نرفته که دستبند را به 
اب خنک بخورد. سوار ماشین پاسگاہ می شود. 
ماشین که حرکت می کند. دلشوره برش می‌دارد. 
پیرآهنش حک شده بود فکر می کند: «جعفر فانی». 
تردید نداشت که جعفر. فرزند «آقایدالله» می‌باشد. 
همان اقا «یدالله» که خدمتکار خانه انها بود. و جعفر 
نیز همان «پسر خدمتکاری» بود که هميشه لیاسهای 
کهنه و پاره شده او را می‌پوشید. 

ماشین که از پاسگاه دور می شود. سروان («(جعفر 
فانی» داخل نمازخانه نشسته و اشک می ریزد. یا به 
خاطر پدر مرحومش, یا به خاطر پسر ارباب سابق 


خانواده‌اش! 
نواده اش ‌ 


دو داستان کوناه کوتاہ کوتاه 


تمام از پی هم می‌گذرند. ثانیه‌هاء عقربه‌ها گویی در مسابقه برای اول شدن 
هستند. خدایا مرا چه می‌شود. چرا شور زندگی در من مرده؟ انگار با مردن 
امیر. زندگی من نیز مرده است! خدایا مرا چه می‌شود؟ خسته‌ام. آنقدر که 


نمی‌فهمم کی خوایم برد؟ 


در خواب امیر را می بینم که به دیدارم آمده. با صدای بلندی می خندد. 
آرزوهای مرا مسخره می کند و با نیشخندی به من می‌گوید زندگی و آرزوهایی 
عی در اس O‏ سر کی وکا مرها ی 
ثانیه‌ها بنشینی؟ شکست اول راه همین شکست‌ها هستند که باعث پیروزی تو 


خواهند شد. برخیز, تو انسانی و انسان فراتر از هر موجود دیگری است. بەپا 
خیز. همت کن. تلاش کن و مطمئن باش که من با تو هستم. 


ناگهان حس کردم دستان پرقدرتی مرا به سمت سکوی زندگی پرتاب 
می کنند. ناگهان از خواب برمی‌خیزم. در تمام بدنم عرق سردی نشسته. از 
رختخواب بیرون می ایم. اینک مرغ عشقم برایم می خواند. او اواز عشق به 
من آموخت و واحیرتا که از فردا شب هر بار امیر به خوابم امد. برخلاف 


آخرین بار. او را خوشحال می دیدم. 
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ز: دود (سماعیلی ‏ شههر ک آنددشه 
دوست تاره 

از وقتی که باهاش دوست شده بود. از این‌رو به آن‌رو شده بود. دخترک دیگه با 
دوستان سابقش توی کوچه بازی نمی‌کرد. هر روز صبح با دیدن دوست جدیدش ذوق 
می کرد و دقیقا مثل عروسکش او رادوست می داشت. شاید به خاطر شکل و قیافه تازه‌ای 
که داشت این همه از او خوشش می‌آمد. چند روزی گذشت. یک روز صبح وقنی به 
سراغش امدہ اثری از او نیافت. ادم برفی اب شدہ بود اما شال گردنش هنوز به چشم 
می خورد. یک لحظه به یاد دوستان قبلی اش 52 +7 اما E‏ 

برایش زیر چشم ناد ک کر دید دخترک "۷۶۶٦‏ رای کاش ھمیشه زمستان یودا) 


اشكت 


«مامان چرا اینقدر گریه می‌کنی؟» زن پاسخ داد: «چیزی نیست پسرم الان تموم می‌شه». 











داستان کوتاه « ٤a۾Ch»‏ 


نوشته: تور اسحری از قهران . ۱۷ ساله 

به صفحه مانیتور زل زده بود و با دستپاچگی خانه‌های مربع شکلی را که روی صفحه 
نمایان می‌شد «کلیک» می کرد. اعصابش به هم ريخته بود. عرق سردی سراپای وجودش رافرا 
گرفته بود. صدای بی‌وقفه ماشین لباسشویی هم روی اعصابش پیاده‌روی می‌کرد. با دیدن 
صفحه طوسی رنگ آرامشی را در خود احساس کرد. با گوشه روسری عرق پیشانی اش را پاک 
کرد و با نفس عمیقی که کشید. همه اکسیژن داخل اتاق را در سینه اش جای داد. به کندی کلمه 
رمز را وارد کرد و 2۱6۲ را به آرامی فشرد. همه چیز را به خوبی فرا گرفته بود. کلمات را در 
ذهنش مرتب کرد و انگشتانش را چند باری باز و بسته نمود و سرانجام آماده نوشتن شد: 

۔سلام! من ترانه, ۱٩‏ ساله دانشجوی سال اول پزشکی دانشکاه... 

طاهره» طاهره... کجایی دختره ورپریده... نکنه بازم رفتی تو اتاق خانوم. اگه خانوم بفهمه 
میکشٹٹھا۔ زودباش بیا این لیا ا س0 س09 

طاهره صدای مادر را .که خدمتکار صاح گا ۰۰۰ ۳۶۰۰۳۰۰۸۰۰۰۷۸۷۱۳ 
جوایی را که برایش ایمیل شده بود روی مونیتور خواند: «سلام! من فرزاد. ۲۳ سال دانشجوی 
سال اخر پزشکی هستم. لطفا ادرس...» 

صدای فریاد مادر دوباره بلند شد: «طاهره ورپریده پس کجایی؟» 

طاهره به خود آمد. او دیگر ترانه دانشجو نبود. نگاهش روی اسم «فرزاد» نشست و چشمانش 
کس ھا 
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یک داستان کوناه 
از محمود ار دی ۔ قهران 
معنای زندتی 
همسفر من, دوستت دارم. دلم می خواهد هميشه در کنار من باشی. با من بمان چرا که دلم 


مرد وسط شعر زنش پرید و گفت: 
بس کن این چرندیاتو بگذار مسابقه فوتبال‌رو تماشا کنیم! 


زن گرفت و با حرکت سر نشان داد که یعنی «اره». مرد خداحافظی 
کرد وپله‌ه رادوتایکی با اب اک ۳ 
پیاده‌روی می کرد. فکر کرد بهتره از سر خیابون یه تاکسی بگیره و 
جلو پر بود. در صندلی عقب یه پیرمرد نشسته بود که با وجود 
گرمی هوا کلاه بافتنی اش را تا پایین گوشش کشیده بود. 
خیلی باز و ازاد گذ اشته بود و در اثر تکانهای تاکسی مرتب از تماس 
بازوهای فربه و سفت زن با بدنش جلوگیری نمی کرد. بوی عطر 
زن مست کننده بود. دلش می‌خواست هیچ‌گاه به مقصد نرسد. 

چهره زن چشمان مرد راخیرہ کرده بود. زن گره روسری اش 
را شل‌تر کرد. ضریان قلب مرد دوچندان شد. 

چشمان مرد سرخ شده بود که زن از تاکسی پیاده شد. مرد 
۵ی ۹ھ پیاده می‌شد. پیاده شد. 

گوشه دیگر شهر اماء زنی باشوقی غریب مشغول پختن غذای 
مورد علاقه همسرش بود تا وقتی که خسته از کارهای روزانه(!) 
به خانه برمی‌گردد. غذای باب میلش را بخورد. 


۱ سانا .م از قجران 
خوانده باشم یا خیر؟ دوماً داستانتان خیلی خیلی 
بلند بود. ثالثاً توصیه می کنم چند وقتی داستان 


بخوانید و خصوصاً کتابهای آموزش قصه‌نویسی 
مه واه ای ےکر کرب 
خداوکیلی اگر یکروز برحسب اتفاق دریکی از این 
ام ی 0ر ری اص کہ ار 
روزھا ۷۰ میلیون ایرانی را صاحب خانه و ماشین 
و... کرده] برنده همان «بنز الگانس» که خودت در 
قصه‌ات نوشته بودی بشوی, آن‌وقت متن 
دعوتنامه‌ات را برای دریافت ماشین بنز. روی 
همین کاغذ که تو نوشته ای نوشته باشند و درست 
مانند تو باهمین خط و نثر «چپ اندر قیچی» آدرس 
را برایت نوشته باشند. رغبت می‌کنی آن نامه 
«شادی‌اور» را بخوانی؟! والسلام! 
ارمان شربفی ۔ از سلای . . 

باز هم ارمان شریفی. امان از دست این ارمان 
شریفی! به خدا من یکی نزد تو کم اورده‌ام اقای 
«ارمان شریفی»! به حضرت عباس قسم وقتی 
می‌بینم که حدود دو سال است لااقل هفته‌ای ۲ تا 
اکا :ند انسال هی کے ہے سره 
را به دیوار می کوبم که نمی‌توانم قصه‌هایت را 
لواب كنم [علتش نیز همان است که دو هزار مرتبه 








برایت در همین ستون شرح داده‌ام؛ هیچ رشدی در 
کارت به چشم نمی خورد] درعین حال از خودم 
می پرسم: (عجب پشتکاری دارد این «ارمان» خان 
که هرگز چا نمی زند و ھی می نویسد و می نویسد و 
می نویسد و.... اما برادر عزیز رفیق دلبندم. مرد 
بزرگوار!؛ چه ایرادی دارد که از همین امروز در کنار 
ھریک داستانی که می نویسی, یک داستان هم 
بخراشی: یہ کدا اگل این کار را کی مظان پاش 
پیشرفت خواهی کرد. جان مادرت این بار به حرفم 
کرش کن تامن کمتر شرمنده‌ات شوم این راهم یادت 
باشد از همین فردا اگر در نامه‌های بعدی‌ات احساس 
کنم که مطالعه را شروع کرده‌ای, قصه‌هایت را خارج 
از نوبت رسیدگی می‌کنم. و اما اگر کمافی السابق 
بنویسی, ان وقت شرمنده‌ام که عرض کنم؛ دیگر 
منتظر پاسخ هم نباش. یاعلی! 
داوود اسماعبلی - ۱۳ ساله از شیجر ک اندبشه هران 

پنج داستان کوتاه کوتاه‌ات را خواندم. خوب 
است که کار قصه‌ نویسی را با کوتاه‌نویسی اغاز 
کرده‌ای» در کارت دو ضعف کوچک وجود دارد. اول 
اینکه سوژه‌هایت چندان «انفجاری» و یا «پیام آور» 
نیست. دوم انکه نثرت کمی سست است. یقین دارم 
با کمی مطالعه این دو ضعف نیز برطرف می‌شود. با 
این حال به قصد تشویقت هم که شدہ دو قصه‌ات را 
اماده چاپ کرده‌ام. 

سمیہ کاوبانپور از مازندر ان - تور 

«گمشده»‌تان را خواندم. اما شبیه به این سوژه 
در همین مجله چاپ شده است. خدای ناکرده 
موی آ ہت که شا کب جسلے نو 


باشید چون قبلا نیز داستانهای قشنگ‌تری از 
به همین صفحه رسیده است. ضمن اینکه بايد 
عرض کنم معمولا اینگونه اتفاقات در دنیای 
قصه‌نویسی پیش می آید که یک سوژه در دو زمان. 
به ذهن دو نویسنده برسد. لذا مطمئن هستم که 
شما نیز ناخواسته سوژه‌ای را پرداخت کرده‌اید 
که قبلاً مانند آن در همین صفحه چاپ شده است. 
منتظر قصه‌های بعدیتان هستم. 
یک توضیح ضروری بر ای کلبه خوانندگان 
صفحه قلم و داستان. 

همانطور که چند ماهی است متوجه شده‌اید. 
روال صفحه کم کم دارد به اینسو می رود که ما 
در ایندہ فقط از داستانهای کوتاه کوتاه کوتاه. با 
به عبارت دیگر از «داستانک» و یا به زبان 
تخصصی. از «د استانهای مینی مالیستی» برای 
چاپ در قلمرو داستان استفاده کنیم. این شیوه 
کمترین حسن اش در ان است که مادر هر شماره 
به جای چاپ ٢‏ تا ۲ قصه لااقل ۷ تا ۹ قصه «کوتاه 
کوتاه کوتاه» چاپ کنیم. لذا همکاران این صفحه 
مستحضر خواهند بود که در این صورت. اولویت 
چاپ با قصه‌هایی خواهد بود که «مینی‌مالیستی» 
باشد. البته که در این مبان برای دو سه نفر استتناء 
قائل خواهیم شد [دو, سه نفری که بیشتر از یک 
دهه از همکاری آنها با قلمرو داستان می‌گذرد] اما 
در مورد دیگران یادتان باشد؛ داستانهایتان هرقدر 
کوتاهتر باشد .و البته که بی معنی هم نباشد.امکان 
چاپش بیشتر خواهد بود 





والسلام ۔ اکبرزاده ک 
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الا دا گی هی رددد 
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پارت یا زبالہ دانی 


شهر زاهدان از لحاظ کمبود شدید فضای سبز و 
تفریحی لازم دچار فقر است. بدتر اینکه بیشتر 
مکانهایی که باید پارک و فضای سبز باشند به 
لدان قدیل فدات 

نه‌تنها شهرداری, بلکه تمام دستگاههای اداری 
باید در رفع این مشکل کمک کنند. 

بهمن نارویی 


امید بہ بهروزی؛ 
چند روز قبل نزدیک منزل. کودکی ۷سلله را 
دیدم که چرخ کوچکی را هل میداد و داد می زد نان 
خشک می خریم! چند قدم جلوتر. کنار مغازه ای 
کودکی از همسایه‌ها درحال خوردن بستنی بود. آن 
کودک نان خشکی چنان با ولع به این بچه نگاه 
می کرد و حسرت آن بستنی را می خورد که دلم به 
درد آمد. بستنی ای تهیه کردم و به او دادم. از او 
پرسیدم مدرسه می‌روی؟ گفت: نه. پرسیدم: چرا؟ 
گفت: ما چند برادر و خواهر قد و نیم قد هستیم. پدرم 
مرده و مادرم در خانه‌های مردم برای خرج زندگی 
ما کار می‌کند. ما هم برای کمک به خرج زندگی هر 
گام گار می قد 
لباسهای او پاره و کثیف بود. گفتم: چرا آنها را 
عوض نمی‌کنی؟ گفت: (البته با شرم و خجالت) ندارم. 
این راهم که به تن دارم مردم داده‌اند. اشک در 
چشمانم حلقه زد. گفتم: کجا زندگی می کنی؟ گفت: 
سر کوره‌ها داخل یکی از خانه‌های کلی که برای 
گارگران درست هی کٹٹذ. 
امثال این کودک در گوشه و کنار این کشور زیاد 
هستند. آیا دولت و حکومت اسلامی در برابر این 
بچه‌ها مسوول نیست؟ 
گلستان ۔ ذکریا آقابابایی 


نان نامرغوب در بم 

بم شهر زلزله زده و مصیبت دیده‌ای است که 
هزاران نفر از مردم آن در زلزله مرگبار جان باختند. 
با گذشت چند ماه از زلزله ویرانگر متأسفانه هنوز هم 
مردم این شهر با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه 
نرم می‌کنند. به عنوان نمونه می‌توان به کیفیت بد 
یکت تان دی تات ای فاع این ,هر ساره سوه که 
دلیل آن هم توزیع آرد نامرغوب در نانوایی‌ها و عدم 
نظارت بر کار انهاست که این امر موجب نارضایتی 
گستردہ اهالی مصیبت دیده بم شده است. 

بنابراین جا دارد که مسوولان مربوطه با توزیع 
ارد مرغوب و نیز نظارت دقیق بر رعایت بهداشت و 
روند پخت و عرضه نان. ترتیبی اتخاذ نمایند تا این 
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بم . محمود جعفری ۔ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


قابل توجہ ادارہ کار و امور اجتماعی! 

عصر جمعه بود. از ده برمی گشتم. در داخل 
خودرو. بغل دستم» یک کارگر روستایی همجوار با 
راننده صحبت از سرویس و شب و شبکاری 
می‌کردند. کارگر می‌گفت. صبح زود تا ساعت ۷ سر 
کار بودم. الان هم دارم می روم شرکت نخ‌ریسی در 
جاده امل ۔بابل. 

دخترم اخیراً سر کار رفته. شیفت عصر است. 
شیاعت :۱/۵ فطل می شون آن مرق ماش تست 
و دخترم تنها است. راننده‌های محل هم سرویس 
قبول نمی کنند. می گویند مسوولیت دارد و ما 
نمی توانیم در هفته جایی برویم. شرکت هم که 
سرویس ندارد... اگر حرف بزنند. کارگر را اخراج 
می‌کنند. دخترم دیپلم گرفته, به او گفتم در خانه باش. 
ما کمتر می‌خوریم! گفت. بابا تو هم کارگر هستی و 
چقدر جور خرج مرا بکشی؟ 

من گفتم. الان داری می‌روی شرکت؟ تو که دو 
ساعت فرصت داری! گفت. لب اسفالت می‌شینم تا 
کارگران بیرون بیایند. چه کار کنم اگر پسر بود 
ناراحت نبودم. ناموسم است اوضاع زمانه بد است. 
باید مواظب بود! به هرحال گفتم این موارد را به 
گوش مسوولان امر می رسانم بلکه راه چاره‌ای 

در پایان به عنوان یک کارگر جمله‌ای هم برای 
آقای وزیر دارم. 

آقای وزیر کار و امور اجتماعی: اگر در دوران 
صدارت خود تلاش کنی قانون کار را در تولیدی‌ها 
و شرکت‌های خصوصی جا بیندازی شاهکار کردی. 
رای ساعح کار خترق ما وسا ات ,ادان 
بیمه ۔لباس و رفاه... اگر کارفرما حق کارگر را بخورد 
وکسی به این وضع نرسد در درازمدت زنجیرہ تولید 
می پاشد. 


ذبیح‌الله بناگر ‏ آمل 


حمایت از دامدار عشایر 
شرکت تعاونی عشایری شهید رایگانی. جهت 
حمایت از دام عشایر منطقه رامهرمز و هفتگل مقدار 
۰ هزار کیلو جو علوفه‌ای به قیمت مناسب 
خریداری کرده و در انبارهای ذخیره علوفه رامھرمز 
و هفتگل نگهداری می کند تادر فصل قشلاق به عشایر 
منطقه تحویل دهد. 


خیابانهای نامناسب ساوه 

دست آندازهای متعدد در خیابانهای مرکزی شهر 
و خیایان جنب دادگاه که به شهرک فجر متصل است 
و خیابان فلسطین شکل ناهنجاری به خیابانها داده 
است. 

بیشتر خیابانهای ساوه نیازمند آسفالت کاری و 
ی ا کی ا ی نیقی سار ار 
می رود با جدیت به مشکلات داخل شهر ساوه توجه 
کنند. چرا که جمعیت این شهر زياد و به تعداد 
خودروهای 2 نیز افزوده شده است. 


محسن ذوالفقاری 








لئوناردو داوینچی سال ها ملامت را بر خود 
هموار کرد تا یکی از شاهکار های هنری بشریت را 
کل حر اک که 
کو رت ات هار که 
تک تک ما می توانیم به صورت طبیعی آن راخلق 
ہر تا ےت نت 
کمی در حالت چهره خود تغییر ایجاد کنیم . لبخند 
بزنیم آری . آری لبخند بزنیم . 

لئورناردو داوینچی تنها به پاس انتقال بسیار 
طبیعی و همیشگی یک لبخند از تابلوی نقاشی اش 
تک اه ٴ ۔- 
۶۹۹۶۷۰ پپپَ ‏ زر 
صفحه صورت خویش خلق نکنیم و لبخند نزنیم؟ 
انسان ها همواره در حال وارد کردن نیروها و 
احساس های مثبت و منفی به محیط پیرآمون خود 
و گرفتن همین نیروها و احساس ها از اطراف و 
درون خویش می باشند و شاید هیچ پدیده‌ای به 
ات ایی موه ش کف اھ تو لدانی اتقال خن 
ھب نان با را تاد 

لحظه ای جلو آینه بایستید و به چهره خود نگاه 
کنید و پس از مدتی آن را به یک لبخند زینت بخشید 
. تفاوت ها را خود مشاهده کرده . و در مورد آن 
قضاوت کنید . مطمئن باشید همین قضاوت را 
سار ہت ھا ا کات تا 
مورد شما خواهند داشت . 

کمی در مورد سرگذشت و احوال بزرگان تاریخ 
جستجو کنید کمتر انسان بزرگ و موفقی را 
خواهید یافت که لبخند. مهمان ھمیشگی چهره او 

وا 
که اگر بود این همه توانایی تأثیر گذاری بر دیگران 
و درون ما رانداشت. لبخند یک حالت روحی و یک 
فرستنده پیام های مثبت بسیار برای اطرافیان 
ماست . و کیست که پیام های مثبت صادقانه را با 
پاسخ های منفی جواب دهد؟ همانطور که آینه اگر 
به آن لبخند بزنید هیچگاه به شما اخم نمی کند. 

برای اينه های اطرافتان شادی و محبت 
بفرستید تا انعکاس ان همین شادی و محبت برای 
شما باشد .لیخند ثروتی است که هر چه از ان به 
اطرافیان خویش بخشش کنید از آن هیچ کم نخواهد 
شد . بلکه با هر لبخند که شما در صحنه زندگی 
خویش خلق می کنید . بر حجم خوشبختی جهان 
می افزایید که اولین شخصی که از این خوشبختی 
بهره مند خو‌اهد شد ٠‏ خود شما خو‌اهید بود. 
همانطور که گفتیم محیط بیرون و درون ما به 
طور شگفت انگیزی تحت تأثیر یکدیگرند 

به راستی صفحه صورت شما تا چه حد با این 
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قال 5 ٥‏ درمان قطعی بیماری های اعصاب 
و ترک اعتیاد تصمینی توسط دکتر مھدی صلواتی 
(ویژه‌ بمانسوان) ۱ آدرس : شهریار - خیأبان ولیعصر - کوچه صداقت پيشه 
و و تماس از ساعت ۱۷ الی ۲۳ ۳۳۵۵۳۶۶۱۶ (اسلامی) 1 0 _ طبقه فوقانی دارو خانه شبانه روزی ۳۳۳( 


جدیدترین و موق ترین روش علمی ترک اعنیاد | 


۔ سم زدایی فوق سریع (5۸00(ا) 

۔ در مدت چند ساعت زیر بیهوشی و یک روز بستری در 

مجهزترین مراکز بیمارستانی 

۔ بدون درد و عوارض ترک اعتیاد 

۔ توسط متخصص بیهوشی و مرأقبت‌های ویژه . دارای 

بوردتخصصی با پیگیری ۶ ماهه ۱ ۱ 7 اولین موس قرمی مود م مودرایران 
شمارہ تماس : ۰٩۱۳۱۳۱۱۴۳۴‏ وب سی سی ا ما 


۸٩۰۸۴۲۳۰۸۸۰۰۲ ۸۰ : تلفن‎ 
۸۸۹۸۲۸۲ 


رای هرده چبزی بنوبسی که ډه ان اع دااند ده چیری که + نی 
نشانی :و لیعصر, 
جنب سینما آفر بقاطبقه سوم 


1 
1 


۱2 
یم‎ 
۲۰ ١ 
3 ۱ 
۴ 1 | 


پگ ۔ ۲ ۱ ازیکصد تارمو تایکصد هزار تا 
تماس : ۱۰ صبح الى ۱۰ شب ۱ ید سرپ مس ین 


دکتر امان اله قاسم زاده 
۳ صورب ازالمان کم هزینه ترین .سم زدایی فوق سریع 
(0 بر بیمارستان ظرف چهار ساعت و یک شب 
جراحی زیبایی صورت (بینی, »پلک ابرووپیشائی سک ی دون جرد ی عواتض همواه با ایجاد تفر اه 
کون دہ اھ یی ا ا 
ناهنجاریها و ژیبانی فک و گواهینامه تر لاد از وزارت بهد اشب . 


۸ - ۴۸۱۲۲۹۲ - ۸۵۷۲۲۲۴ 
درمان شکستگیهای فک ” 
و صورت: پروترهای 


صورت. تزریق ژل باییش از ۳۵ سال سابقه کار ۳ 
ن 1 . 0 . شبهای شادی با کیک وشیرینی های تیفانی در تهران وایران 
نهران . خیابان ولی عصر . خبابان ۱ BAKERY.Com‏ ۷۷۷۷۸۲۱۴۵۸۷۱۷ هیچ شعبه‌ای 

استاد مطهری , روبروی خیابان آدرس:خیابان بهبودی نیش نصرت ۶۰۴۲۹۷۹ - ۴۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۰۳۸۹۳۳ ندارد 


لارستان: ساختمان بز شکان ۳۳۵ 









رهایی و بهبودی از اعتیاد را باور کنید مشاوره رایگان 
تلفن ۸۷۱۳۱۹۸ و ۸۵۵۲۰۴۱ درمان قطعی اعنیاد با ناز لترین قیمت 


بعدازظھر در مر کز ترک اعنیاد پاسور 
http://ghassemzadeh.com‏ چ درمان هر نوع مواد مخجر و الکل .سم زدایی قوق سریع )0٩00(‏ در عرض چند ساعت 
1 چ سم زدایی (80) در عرض ڈو تاسه روز .سم ذابی به صورت سرپابی با تدریجی (بدون تیاز به بستری) 
۶ آرسال دارو جهت شھرستانبھای محترم ایجاد تنفر از موادمخدر و سیگار و پیشگیری از عود مجدد توسط 
ھ داروی ٹالترکسون . پیگیری بیماران توسط کلاسهای گروه درمانی و روان درمائی و آزمایشات دوره‌ای 


4 ۔ در مجھزترین مراکز بیمارستانی تهران توسط متخصصین بیهوشی و اعصاب و روان 
تلقن آکھی های دنت مس وت شماره نقام پزشکی 9۷۰٠۹‏ 5 


و دکٹر بهزاد رشیدی با تعمین وقت قہلی 
۱ تی هفنگی ۰۷ء 


٭۳۲۳ء ۹۲۸۷ء ۹۲۱۷۷۵۸۰۸۸ 


اه یی ۲۳۶ ۳۶ ۲۶ ۲۴ (تخفیف و تسهیلات ویژه جهت شهرستانیهای گرامی) 


نشانی:فلکه دوم سادقیه . آیت الله کاشانی . انتهای بلوار اباذر. دزوخانه شبانه روزی ٹامن .طبقه چهارم 
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١۔اثری‏ از مارک تواین نویسندہ 
امریکایی ۲-شوره‌زار-نوعی شلوار 
۳ رقابت دو تیم همشهری -زنبیل ۔ 
قسمت اول از ابزار کار داور است و 
قسمت دوم به معنای شر است ۴ 
فانوس ۔ جراح بزرگ انگلیسی. وی 
اولین کسی است که فایده به کار 
بردن مواد ضدعفونی را حین عمل 
قسمتی از پا -نتیجه -از ایزدان آیین 
زردشتی - دست نمار ۶ شوت 
بی سر - شکاف ۔ میله هایی که با 
سنگ و گچ کنار میدان چوگان 
درست می کنند - صد مترمربع ۷ 
خرید و فروش یکجا ۔جامه و لباس 
- چشمه و ایراهه ۸ گرفتاری و 
٣٦‏ از پادشاهان ساسانی - 
کنف 7 یه معنای شک و 
گمان است -بازار ۱۰.قسمتی از زغال 
سنگ که خوب می‌سوزد و حرارت 
زیادی ایجاد می کند ۔ پایه نردبان - 
دهل . بازده ۱۱-توده غله - محل 
اتصال دو استخوان ۔سوگند و قسم 
میان ۱۲ نیم گرم از اهنگسازان 
شیکه‌دار ۱۳ - ملد رچین 
نے 06م 
رئیس جمهور اسبق امریکا در سال ۱۸۰۷ و 
ازادی بخش سیاهان امریکا از بردگی ۱۵- اختراع 
«دوبروی» فرانسوی در سال ۱۸۷۵. 


عمودی: 


۱ ۱ از موسیقی‌دانان آلمانی و «کرسیتوس» از 
اثارش ات ۔ بندباز ۲ جمع امانت ۔ داستان پرداز 


.از دن ھا 


مشهور و معاصر آمریکا و صاحب اثر «یک وجب 
خاک خدا» ۳ قسمت اول دستگاه کوچکی است که 
برای بالا بردن و بالا نگهداشتن چیزهای سنگین از 
ان استفاده می شود و قسمت دوم به معنای بستن و 
دوختن است .سنج اولی به معنای بد و دومی به 
معنای واحد شمارش تعداد کاغذ دفتر است کاش 
کوچکی است که با ان 
می‌برند - فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی و «اصول 
حکمت» از اثارش است -دایره موهومی از سطح زمین 
ی ی 


رد اکس اصطلاحی در فوتبال از E‏ 
شار ۳۱۵۰ 


شاخه‌های زاید را از بین 


اسامی برندگان حدول شماره ۳۱۳۷ 
۰ الهام کریمی دورابی - بهشهر مازندران 


معنای لم است ۱۶۰۷ مثقال .خونخواهی کردن -شیره 
انگور جوشیده شده ۸ خشک ۔ واحد پول اندونزی - 
سست و بی‌بنیان ۹ دختر مازندرانی - فرش - خوب 
و نیکو ۱۰. مایم حیات . قاعده و قانون -تام و کامل . 
از ان طرف قلب است ۱۱ حیوانی پستاندار شبیه به 
فک که در خشکی و دریا زندگی می کند ۔چین و شکن 
۔نوعی ماهی که در دریای خزر صید می‌شود -گیاهی 
دارای برگهای باریک و دراز با گلهای سفید ۱۲- 
جانوری گوشتخوار که از پوستش برای ساخت 
دستکش و استر لباس استفاده می کنند - از 
نویسندگان معروف مجارستان و «بهار کشنده» از 
اثار وی است -پول بیگانه ۱۳-قسمت اول ماه فرنگی 
مت و سای راب ات دسر راک 
حرف آخر را نداشت استخوان پهن روی زانو بود ۱۳ 
اشفا رة ورس ا خرهاش ار ادا 
۵مشترع معررف انگلیسی که در سال ۱۹۱۹ موفق 
به کشف تئوری انفجار اتمی شد ۔ مخترع ایتالیایی 
که طرز استفاده از بی سیم راکشف کرد و بدین وسیله 
اختراع رادیو را میسر گردانید. 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه انتخاب و به 


هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


۱ ۸ ۷ ۶ ۵ ۲۲۲ 


۱۵ ۱۳ ۱۳ ۲ ۴ 5 
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ay 

















کے که بند و 
صبحت دیکوان را 





















استراحت در تعطیلات و ۱۰ اختلاف! 

«ریچارد» کوچولو که همراه پدر و مادرش به تعطیلات رفته بود. همین که سر دیگران را دور دید روی 

ار سن مدان کاس کا ای ات ول سط اس الم اکھت 

برادر «ریچارد» که از دور ناظر این صحنه بود. از این صحنه یک تصویر آماده کرد, اما چون می‌خواست یک 

تصویر دیگر هم نزد خود داشته باشد از روی آن یک کپی برداشت. وقتی آن دو را با هم مقایسه کرد متوجه ۱۰ 
اختلاف بین این دو نقاشی گردید. ایا شما هم می توانید این اختلافها را پیدا کنید؟ 








ج 

7 رنک های اد بی ؛ . 
۔ جم ۱ اینها سه تا ادم هستند که روی دستها 
| آیارنگ این جانوران‌رابه‌یددادی  /‏ وپاهاو کله آنھا اعدادی نوشته شده است. 


ر اسب «جان اشتاین بک». گربه | 


فا 2 با توجه به رابطه اعداد در ھریک از این 
4(ادگار الن پو» و نھنگ «هرمان Sa CSE‏ 


۱ سه آدم. آیا می توانید بگویید در کله آدم 
سومی چه عددی باید گذاشت و چرا؟ 


ملویل»؟ 0 


ته جے۔' 


سل 
سه خانه کاملا شبیه را پیدا کنید! 

این تصویر. به ۵۵ خانه کوچک تقسیم شده 
است. خانه‌های افقی را با اعداد. و خانه‌های عمودی 
را با حروف لاتین نمایش داده‌ایم. سه تا از این 
خانه‌های کوچک عیناً شبیه یکدیگرند. آیا شما 
می‌توانید آنها را پیدا کنید؟ مواظب باشید چون جهت 
این خانه‌ها ممکن است با هم فرق کند. مثلاً یکی 
سربالا و دیگری سرپایین باشد. 





نعطه به نعطہه! 


آیا فکر می کنید یک آدم حسابی مشغول گرفتن ماهی از رودخانه است؟ خیر. انگار این بار اب سربالا 
می‌رود! پس از وصل کردن نقطه‌ها از شماره ۱ تا ۳۹ این تصویر پنهان را کشف کنید و با توجه به اشاره‌ای 
که قبلا کردیم بگویید کدام ضرب‌المثل مشهور فارسی در ذهن شما تداعی می‌شود؟ 








شماره ۳۱۵۰ 








هن در این داردکی ذکر یک درد رو 


ہے ۰ 
سی 


چہجیج ۵ ۰۰ 


که ډباډډ علف 














زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:MY_ erfan @ yahoo.com‏ 





سخت گیری بعد از مار مولک 


از زمانی که اکران فیلم «مارمولک» با جنجال 
شدید همراه شد. تصویب فیلمنامه و صدور پروانه 
ساخت آثار جدید سینمای ایران همه با دشواری و 
سخت گیری زیادی همراه شده است. بسیاری از 
پروانه‌های ساخت پس از سه. چهار ماه هنوز در 
بایگانی باقی مانده‌اند و وضعیت آنها نامعلوم است. 


بامشاد اول شد 


Mg O EET 
بازیگران مجموعه تلویزیونی نقطەچین امتیازاتی را‎ 
به دست اوردند که بامشاد در این نظرخواھی‎ 
بیشترین امتیاز را از آن خود کرد.‎ 

رضا شفیعی جم (بامشاد) 
۷ درصد. مهران مدیری 
(اردل) ۸۵/۸۷ درصد. سیامک 
انصاری (کوروش) ۸۴/۵۶ 
درصد. محمدرضا هد ایتی 
(ددی) ۸۳/۱۷۸ درصد. سحر 
ولدییگی (مژده) ۷۲/۰۴درصد. . 
سحر جعفری جوزانی 
(منیژه) ۶۹/۰۴ درصد. سعید “٦‏ ”یت 
پیردوست (آقای پیردوست) ۶۵/۷۲درصد. ساعد هد ایتی 
(ساعد) ۵۶/۹۴ درصد. 


پل به دنبال راه حلی برای جوانان 


مجموعه برنامه ترکیبی پل جزو معدود برنامه 
هایی است که جهت فلش خود را به سوی جوانان 
گفته است و اینده انان,چالشهای پیش رو و مشکلاتی 
که این خیل عظیم با آن روبرو هستند را مورد 
بررسی قرار می دهد. 

این برنامه با دربر داشتن. گفت وکو. بحث. 
کارشناسان و مهمانان جوان خود همزمان در 
فرهنگسرای بهمن ضبط و پخش می‌شود و تلاش 
می‌کند تا توجه مسوولان رابه سوی جوانان جلب کند. 

مجموعه عوامل این برنامه عبارتند از: تهیه 
کننده: سیدمحمد هاشمی اصل. کارگردان هنری و 
تلویزیونی: مهدی لباف و محسن احمدی, مدير تولید: 
حمید نظر, موسیقی: دکتر محمدرضا چراغعلی و مدير 


ام عمومی: مجتبی تیموری. 
ا ۳۱۵۰ 





جشنواره فیلم لوکانیا 


پنجمین جشنوارہ فیلم لوکانیا یکروز پس از 
جشنواره جیفونی از تاریخ ۲۳ جولای تا ١‏ اگوست 
در شهر مارترا محل فیلمبرداری فیلم مصائب مسیح 
در جنوب کشور ایتالیا برگزار می شود این جشنواره 
شامل دو بخش فیلم کوتاه انیمیشن و فیلم داستانی 
بلند می باشد که چهار فیلم کوتاه انیمیشن از تولیدات 
مرکز فرهنگی. هنری صبا به جشنواره امسال 
لوکانیا اراال e‏ 
مسوولان این جشنواره .چنگیز حسنی -مسوّل امور 
بین الملل مرکز صبا به عنوان داور بخش مسابقه و 
نماینده قاره اسیا به این جشنواره دعوت شده است. 


سند بهر ام بیضایی در دستان نرخ نز اد 

حمید فرخ نژاد 
بازیگر و کارگردان 
رات ۳۲ 
بازی زیبای او در فیلم 
«عروس آتش» هنوز 
در خاطره‌هاست. 
RT‏ 
بھرام بیضایی دومین 
فیلم بلند سینمایی اش 
را اواخر شھریور ماه 
در منطقه هور 
خوزستان جلوی دوربین می برد. 

«سند» عنوان دومین فیلم بلند سینمایی فرخ نژاد 
است که به حوادث و وقایع جنگ می‌پردازد. 


«سامان مقدم» مکس مجوز خو اهد کر فت 

«سامان مقدم» در IL ASD‏ 
گفت: علیرغم تمام شایعاتی که پیرامون مجوز 
نگرفتن فیلم سینمای «مکس» وجود دارد. قرار است 
فیلم مذکور مجوز نمایش بگیرد و به زودی روانه 
EE ES‏ 

وی در مورد فیلم «مکس» افزود: این فیلم جزو 
معدود اثار موزیکال سینمای ایران است که در ان 
محمدرضا شریفی نیاء رامبد جوان, پگاه آهنگرانی و 
چند فوتبالیست از جمله خداداد عزیزی. علیرضا 
اکبرپور. علیرضا نیکبخت واحدی در ان به ایقای 
نقش پرداخته اند. 


۰ باز یگر در کلاه پھنلوی 


«کلاه پهلوی» عنوان مجموعه ای تلویزیونی است 
دری اغاز می‌شود. 
ما اقا ی ات ار ار گا 


ان هستند. 


a‏ کے 
فیلم ها به روایت گیشه 
مهمان مامان ۵ روز ۲۲۱ میلیون تومان 
معادله ۵ روز ۱۷۱ میلیون تومان 
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سربازهای جمعه ۲۰ روز ۸۸ میلیون تومان 
۵ روز ۴۵ میلبون تومان 
۴ میلیون تومان 


بر گے بر نده 
فراری ۵ روز 








سینمای اجتماعی ایران به ناهنجاریهاء 
تلخی‌ها و معضلات اجتماعی می پردازد و 
گروهی این نوع نگاه را برنمی‌تابند. 

ها ان لی ا ابا 
لوال کاو ماه تل فی ای و 
طنز اقبال نشان می دھد. 


مھشید افشارزادہ 
(بازیگر و کارگردان) 


با ارث پدری فیلم ساختم ولی... 

با پولی که از ارث پدری به من رسیده بود 
اولین فیلم سینمایی ام را ساختم اما مجوز 
اکران به ان نمی‌دهند. ان وقت یک سری ادم 
به‌راحتی می روند و امتیازات و بودجه مجانی 
می گیرند و با سرمایه‌های میلیاردی هیاهوی 
سای برای فو راس اک 

دراین سینما دیگر هیچ انگیزه‌ای برای ادامه 
کار بازیگری ندارم. 


دکتر خسرونشان 
(رئیس مرکز هنرهای نمایشی) 
در انتظار يك تحول 


ما باید علی‌رغم همه مشکلاتی که پیش رو 
داریم. در مسیر برنامه‌های کلان فرهنگی 
کشور حرکت کنیم. 

همه در عرصه هنرهای نمایشی منتظر یک 
تحول هستند و این مساءله احتیاج به زمان و 
نیرو دارد. 


رویا تیموریان (بازیگر) 


بازی در مجموعه‌های تاریخی ‏ مذهبی که 
راوی قصص قران هستند به‌مراتب سخت تر 
بازی در مجموعه تلویزیونی مریم مقدس(ع) 
که من کي ان عهده دار نقش مادر حضرت 
مریم(ع) بودم بەمراتب دشوارتر از بازی در 

در مجموعه‌های مذهبیء بازیگر می‌تواند با 
مراجعه به قران. ذهنیت مناسب و درستی 








گزارش از: مریم درستانی 


ھمیشه می گفت: «چهل سال بیشتر از خدا عمر 
نمی‌خواهم. بسه, می خوام زندگی کنم و زندگی کرد. 
تا چهارشنبه که خواست برود و رفت... اما مرداد. 
چون که مرداد گور عشق گل خون رنگ دل او بود.» 

(الجار ثم الدار) حتما این ايه را خوانده و يا 
شنیده‌اید. با این مضمون که (اول همسایه. سپس 
خانه). اما راست و حسینی چه کسانی به آن عمل 
کرده یا می‌کنند. نه... چند نفر به آن عمل کردند... آیا 
زندگی پرهیاهوی شهری این اجازه را می دھد؟ 
کی E‏ 
که در این دست می‌گنجند. جهت برقراری ارتباط و 
ی مایت ا افر در ر خردمان 
هستیم» آنقدر بی خبریم که زنگ خانه‌ای در خیابان... 
پلاک ۲۵ را برای چند روز. چند ماه و چند سال فشار 
ندادیم. 

هنرپیشه روستایی که در سال ۱۳۲۵ در 
روستای دژکو دیده به جهان گشود. به گفته (مسعود 
جعفری جوزانی) که تهیه‌کنندگی (آژانس دوستی) را 
برعهده داشت. حسین پناهی می گفت: «مشکلات راہ 
مدرسه در روزهای بارانی مجبورم کرد که به خاطر 
پاها و کفش‌هایم به باران با همه عظمتش بدبین شوم 
و حفظ کردن فرمول مساحت‌ها اهمیت سبزه قبا را 
از یادم برد.» 

همین تنهایی‌هاء نامرادی‌هاء و شهرزدگی‌ها باعث 
شده که «جعفری جوزانی» او را در (مسیر تندیاد) قرار 
رس گل درم سلاق ال فتانی: چم هان مس اه 
پرسوالش به دل نشسته (شعر خواندیم و چرخیدیم. 
نشستیم. سوال از پی سوال و سرانجام به خودمان 
رسیدیم. باکولەباری سنگین تر از پیش, اما دلی خوش 
که گمشده‌ای را یافته‌ایم یا چرخاندیم و چرخیدیم.) 
اما پیش از «گال»» «در مسیر تندباد» و «مرد ناتمام» و... 
لا کا کوج سر کر ھا هی تی را 
«یحیی» شناخته شد. سریالی که نوشته خودش بود. 
(هرچند که به دلیل مشکلات اساسی و کارگردانی, ۱۳ 
قسمت آن بیشتر پخش نشد.) 

نت سس سس 
هست. روحش شاد باشد» اینھا جملاتی است که ژاله 
صامتی یا همان «گلابتون» می‌گوید و با اشاره به اینکە 
پناهی تمام کارهایش خاطره است در رابطه با این 
سریال می‌گوید: یحیی و گلابتون یک شعر بود که 
تصویر شد. خیلی ناقص و به همان اندازه مثل شعر 
روان و جذاب بود. 

«ژاله صامتی» اپیزود (ننه گیلانه) از رخشان 
بنی اعتماد را در نوبت اکران دارد. تنها با یک جمله 
درخصوص پناهی بسنده می کند که؛ «پناهی 
اسوق یرد کا قر ای از ما دو حر کت بود 

در هرحال به یاد گفته یکی از دوستان افتادم که 
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خو ب شابد بعضی ها از گویش و شکل 
و قالب آنها خوششانا اید آنها حتی 


راحت و بی خال اند و ار گی وس و 
و اهمه ندار ند اما منم دوستشون دارم 


جود این ادمها لاحوردی و گوشہ گرند 


می‌گفت: «خاطره هرجا که می ری به یاد ما باش». او 
وفع ی تما خاظردای ا ماهر کر کہ کان که 
در کارها با او شریک بودند. 

«هوشنگ» آژانس دوستی را یادتان هست. یادم 
هست که از این طرف و ان طرف شنیدم که می گفتند: 
خودش ژانری که بازی می کرد را نقش «خل و چلی» 
نام داده بود و می‌گفت: بعد از اينکه من رفتم. معلوم 
می‌شود که چه کردم... 

خرف ا نانو رون 

(اسماعیل داورفر) 
که نقش عموی او را أ 
در اژانس دوستی 
دات ماس 
این چنینی را به 
توا درا طوه اه کہ 
از او در این سریال 
به جا مانده است. بر 
صفحه کاغذ می‌نگارد؛ 
یا به گفته خود او که 
«همه چیز از یاد می‌رود. مگر یادش که هميشه به 
یادش است!» 

ا وی هک این ایت 

«در سریال آژانس دوستی که [یادش بخیر], 
روزها بعد از ناهار من و حسین در اتاق ناهارخوری 
قبل از اینکه جلو دوربین برویم. فرصتی پیش می امد 
که با هم از هر دری صحبت کنیم و گاهی هم خیلی 
شوخی می کردیم. و من هميشه از با او بودن لذت 
می‌بردم. یادم می اید که من به دلیل ناراحتی معده 
مجبور بودم هر روز مرغ پخته بخورم. یک روز 
حسین گفت: «داورجان تو حالت خوبه! نرمال نرمالی!! 
گفتم: چطور مگه چی شده؟ گفت: تو هر روز مرغ 
حر گنام دا 7ا حا ‏ 123 تسیا 
عزادار و بی زن کردہای؟! 

داورفر مکٹی می کند و ادامه می دهد: حسین 
می گفت: «دیری نیست آن روزی که خروسها برای 
انقتام یہ سراغت سالک و گی دید 

بیشتر روزها از این شوخی‌ها داشتیم. یک روز 
من به او گفتم: حسین جان, چرا ادمهایی که توی 
قصه‌هات برای بازی انتخاب می‌کنی. همه عجیب و 
غریب اند. گفتار و کردارشان با همه فرق دارد؟ 

حسین آهی کشید و گفت: «داور عزیزم. اگر با 
چشم دل و احساس نگاه کنی» می‌بینی که همه به 





نوعی آنرمال هستند. خوب شاید بعضی‌ها از گویش 
و شکل و قالب انها خوششان نیاید. انها حتی راحت 
و بی خیال اند و از گفتن, ترس و واهمه ندارند. اما منم 
دوستشون دارم» چون این ادمها لاجوردی و 
گوشه گیرند. 

اسماعیل داورفر که به‌تازگی قرارداد بازی در 
مجموعه (باجناق‌ها) را دارد در پایان می‌گوید: خدا 
بیامرزتش. فکر نمی کردم به این زودی مارا تنها 
بگذارد و از بین ما برود. کسی که از مادیات سیک و 
از معنویات کوله‌بار سنکینی داشت. همین! 

«حسین پناهی» اخیرا در فیلم سینمایی «بابا 
عزیز» به کارگردانی (ناصر خمیر) بازی کرده بود و 
در مجموعه‌های مختلفی چون روزی روزگاری, امام 
علی(ع)ء دزدان مادربزرگ و... و همسایه‌ها نیز ایفای 
نقش کرده بود. در این مجموعه اخیر او نقش همسر 
از اه اسقیے ا راداقت که باقدمای خیری و 
باکت یر اجار کرده ید 

«فریماه فرجامی» یکی از بازیگران این سریال 
(همسایه‌ها) است. 

او که قبل از گفتگو از نبود پناهی اشک ریخته بود. 
از زمان آشنایی اش با او این چنین گفت: من سالها پیش 
اراس تام دزمان که رواک رانا کرام 
یادم هست در مراسم اختتامیه جشنواره نهم فیلم 
فجر او را دیدم. او در جشنواره با فیلم (سایه خیال / 
حسین دلیر) شرکت داشت. به من تبریک گفت... از ان 
روز هر چند وقت یکبار بامن تماس می گرفت. یک کلدان 
طبیعی به من داده بود. گلدان کوچولوی شیشه‌ای که 
هر وقت آن را می‌بینم. چهره معصوم او در شيشه آن 
انعکاس می یابد. 

ای کا کی اد افعار ار آت گار 
نگه داشته. درباره بازی او می گوید: سايه خیال را 
خیلی دوست داشتم. بخصوص آن جمله‌ای را که در 
فیلم می گفت: خوشا به حال لک‌لک‌ها که عشقشون 
قاف ندارد... 

وی با اشاره به دلنگرانیها و معصومیتی که این 
انسان تنها داشت اضافه کرد: «او ھمیشه کلمات 
قصاری با خود داشت. 
حرفهایی که لابه‌لای آنها 
سروده‌هایی پرمعنا بود. با 
اید قها کی و کر 
و تنهایی راترجیح می‌داد. 
ابایا دن چ ت از 
دوستان. درددلش باز 
می شد.» 

درحالی که خودش 
می گفت: عاشق. هميشه 

فرجامی که فیلم (کاغذ دیواری زرد) را کار کرده 
در حد یک جمله می‌گوید: 

«وجود نازنین اش حیف بود که از بین مارفت.» 

همانطور که خودش می گوید: تا کجا آمده‌ام... 
چطوری برگردم... من می‌خوام برگردم به کودکی... 
قول می‌دم که پام‌و از خونه بیرون نذارم... 

و دیگه به دنبال سایه‌ام نروم... اما نمی‌شه... کفش 
برگشت کوچیکه... برگشت ممکن نیست... و برای گذشتن 
از تاکن کی و داد یفک ر راء کا در عالم خو ان 

و اوست که به خواب عمیق فرو رفت. تا ابد. تا به 
دنیال گمگشته اش بگردد. کجا... ندیده‌ای مرا؟! 
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اسپیلبرگ به زودی فیلم جدیدی باعنوان «جنگ 
دنیاها» با بازی تام کروز جلوی دوربین می برد. 
۹ لبوم «سلام. خداحافظی» آخرین صدا و کلام 
آميخته به موسیقی حسین پناهی توسط موٴسسه 
دارینوش منتشر می شود. 

فیلم سینمایی «باغ فردوس, پنج بعد ازظهر» به 
کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیامک شایقی پروانه 
ساخت دریافت 03 

* ارتش آمریکاء مخالف نمایش عمومی فیلم 
«فارنهایت ۹/۱۱) به کارگردانی مایکل مور در 
فیلمساز تاکنون ۱۱۳ میلیون دلار در امریکا فروش 
داشته است. 

4 فیلم سینمایی شبانه با بازی هدیه تهرانی و 
کارکردانی امید بنکدار و کیوان علی‌محمدی روی 
میز تدوین قرار گرفت. 

۹ پروژه جدید جیمز کامرون کارگردان و سازنده 
«تایتانیک» فیلمی است با عنوان «بیگانگی از 
اعماق». 

بهرام بیضایی نمایش «افرا» را آذرماه سال 
جاری در سالن اصلی تئاترشهر به روی صحنه 
می‌برد. افرا به موقعیت یک زن می پردازد. 

٩۰ ۹‏ طرح سینمایی تا آخر مرداد ماه سال جاری 
اولین جشنواره نقاشی دیجیتال ویژه کودکان 
و تیکرآتان بج-۶ تا ۱۶ سال از اول تا فقت 
شهریور ماه در فرهنگسرای مهر برگزار می شود. 
4 نمایش سه خواهر کار اکبر زنجانپور با ۱۲ اجرا 
توانست به پنج میلیون تومان فروش دست یابد. 
4 فیلمبرداری کار جدید ایرج قادری با عنوان 
«افتاب تلخ» با بازی هدیه تهرانی از بیستم شهریور 
ماھ در تقد ان اغا می شود. 

۹ مدد فامل مرگ گسٹرش سای ست و 
نجربی اعلام کرد: قصد داریم در کنار تولید این 
اثار. فعالیت های خود را بر روی نمایش اثار 
ایرج قادری مجوز بازیگری‌اش را دریافت کرد 
و قرار است در فیلم جدید خود یکی از نقشهای 
اصلی را انا کنو, 

۹ رخشان بنی اعتماد پیش تولید فیلم سینمایی 
«گیلانه» را اغاز کرد. بهرام رادان و فاطمه 
معتمد آریا ایفاگران نقشهای اصلی هستند. 

فی ری بازیگر قدیمی سینمای وحشت و فیلم 
کینگ کونگ در ۹۶ سالگی درگذشت. 
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خاظر اتی از مینماز فتن 
تماشاکر ان 


از: ز-ہ میر محمدی 


Email : ziba News ۷/۵ ۲ 


2 از دواح «سینها»»بی‎ ٦) 
این گونه می گوید:‎ 

زمستان ۷۵ دانشجو بودم و مرتب 
فیلم‌های سینمایی را در سالن سینما می دیدم. 
در یکی از روزهای فصل زمستان سال ۷۵ برای 
دقیقه‌ای تا شروع فیلم مانده بود. روی یکی از 
صندلی های سالن انتظار نشستم. دقایقی 
نگذشته بود که مرد جوانی هم به دلیل کمیود 
دریارہ گارگرڈان فیلمی که قرار بود به 
تماشایش بنشینیم از من سوال کرد و چون 
دستی هم در نوشتن مطالب سینمایی داشتم. 
هرچه از کارگردان و این نوع فیلم‌ها می‌دانستم 
به او گفتم. حرفها به درازا کشید و او هم اظهار 
نظر می کرد. بالاخره کار به جایی رسید که 
ایشان از من اجازه گرفت تا به اتفاق خانواده 
برای خواستگاری به منزل ما بیاید. تلفن ایشان 
را گرفتم و بعد از صحت‌هایی که با مادر و 
پدرم کردم وقتی را به او و خانواده‌اش دادیم و 
انگار قسمت من هم این گونه باید رقم می خورد. 


خانم روشندلی کہ برای تماشای 
فیلمم بہ سالن سینها اهده بود 

این گونه بیان کرد: روزی برای تماشای فیلمی 
مهیج به سینما رفته بودم. از روی بلیت. شماره 
ردیف صندلی ام راپیدا کردم و در کنار خانمی 
نشستم. بعد از چند لحظه و طبق عادت که دور 
و برم را ورانداز کردم. دریافتم که خانم بغل 
دستی ام ناییناست و همراه او خانم دیگری هم 
بو که چگونه می‌خواهد از فیلم سر دربیاورد 
و انقدر محو تماشای او شده بودم که یادم رفته 





بود پرده سینما مقابلم هست و همه نگاه و 
برای او تعریف می‌کرد. حتی در مورد رنگ اتاق 
و فرش و چگونگی دکور خانه او را در جریان 
می‌گذ اشت. گاه حتی حرکات چهره بازیگران را 
هم برایش شرح می داد و چیزی که برایم خیلی 
تعجب اور بود اينکه ان خانم روشندل چگونه 
مثل ادمهای عادی از حضور در سالن سینماو 
فیلم تماشا کردن -به شیوه خود ۔لذت می برد 
صحنه من درسهای زیادی گرفتم و دریافتم 
که چگونه می‌توان در شرایط مختلف و با 
وجود مشکلات و نارسایی‌ها از لحظه‌ها لذت 
برد و استفاده کرد و خود را دست کم نگرفت و 











رج به نفس داشت. 


گزارشی از مجموعه ظگویڑیونی 
دی دست تولید حضرت يوست (ع ) 


ك پروژه ۵ر 
مارد تمس ۱ 


گزارش از: مریم درستانی 
عکسها از: حسن ناحی 


تاکنون ۱۷ فیلم سینمایی در جهان درباره زندگی 
حضرت یوسف(ع) ساخنه شده و مجموعه تلویزیونی 
دوربین رفته. هجدهمین کاری است که در ارتباط با 
زندگی این حضرت ساخته می‌شود. 
تهران کلید خورد و به دلیل مشکلات مالی زیادی که 
صدا و سیمابا ان روبرو بود. ساخت این مجموعه به 
نعویق افتاد تا اینکه ۰ فروردین ماه سال جاری 
فیلمبرداری ان با حضور دکتر لاریجانی رئیس سابق 
پروژه زمان ریاست خود را رقم بزند! 

پروژه ۶/۵ میلیارد تومانی 

به گفته رضا استادی (مدیر روایط عمومی و 
روابط بین الملل این مجموعه) براورد هزینه ساخت 
این سریال چیزی حدود ۶/۵ میلیارد تومان است که 
به کارگردانی فرج اله سلحشور و به تهیه کنندگی 
(محسن علی اکگری, اردشیر ابران‌نژاد و...) در دست 
تهیه است که از این مقدار تنها ۲ میلیارد و پانصد 
میلیون تومان از ان را تلویزیون پرداخت می کند. و 
بقیه ان باید توسط اسپانسرهای دیگر تاءمین شود. 

هر‌چند در جشنواره تماشا در مالزی تنها 
عکسهایی از این مجموعه به نمایش گذ اشته شده بود. 
اما کشورھایی چون شبکه TRT)»‏ ترکیه». آفریقای 
جنوبی و مالزی تمایل خود رابرای خرید این مجموعه 
اعلام کرده بودند. مشروط بر اینکه شیوه این سریال 
با سیستم (۲۷۲) صورت گیرد. 
بازارهای بین المللی فیلم‌ها و مجموعه‌هایی که به این 
شیوه فیلمیرداری شده آند. فروش بیشتری 3ء کہ 
هزینه هنگفتی از سوی تلویزیون است مجموعه به 
شیوه ۵ میلی‌متری فیلمیرداری می شود !! 

دو سال تحقیق بر فیلمنامه 

حدود چهار سال بر روی فیلمنامه این مجموعه 
با حضور محققین بزرگی چون (منصور براهنی) 
وقت صرف دة اہنت و احتمال می رود دماین 
فیلمبرداری ان نیز حداقل ۲۰ ماه طول بکشد. یکی از 
دینی با توجه به ماهیت این داستان. قدمی هرچند 


























داشتن نگاهی شیعی در داستان 

و چمال شورجه مشاور کارگردان درباره 
داستان حضرت یوسف و نقاط دراماتیک خاصی 
که درون آن چو و دار دم کوند: انگای داستان 
حضرت یوسف (ع) بر این صحنه‌ها نیست. بلکه کل 
داستان بر پایه «جهاد اکیر» قرار دارد. 

نقطه اوج داستان حضرت یوسف سرباز زدن از 
٥ك‏ +"ئ) 
مشاور کارگردان و فرج الله سلحشور (کارگردان) اعتقاد 
به داشتن نگاهی شیعی در این داستان دارند. 

جمال شورجه می گوید: در اکثر فیلم‌هایی که در 
این زمینه ساخته می‌شود تمرکز بر روی داستان 
یوسف و زلیخا بوده است. اما در این پروژه بحث 
معارف و حکمت‌هایی که خداوند در این داستان به آن 
اشاره کرده است. مطرح می‌شود. وقتی از وی درباره 
نگاه شیعی می‌پرسیم. می‌گوید: می‌خواهیم بیشتر به 
ای تیان E‏ اشاره کے محر ای 
اینکه چرا یعقوب و یوسف هجران داشتند. تحول زلیخا 
به چه صورت بوده است وعلت ولایت حضرت 


یوسف بر مصر و تناسب ان با ولایت ولی عصر(عج). 


یوسفی با قیافه ای شرقی 

برای نقش جوانی حضرت 
یوسف کاندید اهای زیادی درنظر 
گرفته شده است. مشاور کارگردان 
در این مورد می‌گوید: سعی کردیم 
بار دیگر این نقش را از بین 
اه ا ان انا کہ 
چون صدابرداری همزمان سر 
صحنه انجام می‌شود و بازیگر این 
نقش باید صدایی تربیت شده داشته 
باشد. بیشتر تمایل داریم این نقش را 
از بین بازیکران جدید انتخاب کنیم. 

تا زمان فیلمبرد اری 
سکانس‌هایی که مربوط به یوسف 
جوان است. ۷ ماه وقت لازم است تا کاندیدای این 
نقش و همین طور نقش زلیخا توسط اساتید مجرب. 
اموزشهای لازم را دریافت کنند. 

درباره شکل ظاهری این نقش و زیبایی یوسف 
و نوع این زیبایی می‌پرسیم. جمال شورجه می گوید: 
یوسفی که ما انتخاب کرده‌ایم و در نظر داریم باید 
قیافه‌ای شرقی داشته باشد. هرچند بازیگری که به 
را I‏ رت 
 , ٔ 9٤۳‏ ء0" 





یوسفی کہ ما انتخاب کردہایم 
و در نظر داریم بابد فیافه ای 
شر فی داشته باشد. هر چند 

بازیکری که به عنوان انتخاب 
اصلی مد نظر داریم» حشمان 
ی دارد اما با استفاده از له 


این مشکل رارفع می کیم 
















تاکنون يلم 
سینمایی در جھاں 

درباره زتد گی 
حضرت یوسف 
مناخته شد امت 





کاربرد تخیل در محدودہ قران 
فرج الله سلحشور کارگردان سریال دربارہ 
داستان مچموعه می گوید: در روایت داستان 
 ,:.- 7‏ ۶۶ ک ‏ کٹ" 
عنصر تخیل نیز استفاده شدہ است. ولی کارگردان 
باس متا تأکید می کند که: استفاده از تخیل خارج 
از محدوده قران نبوده است. 


یععوپ شخصیتی متضاد 


اما محمود پاک نیت را که بیشتر در سریالهای 


تأریخی دیده‌ايم. در این مجموعه نقش یعقوب پیامبر را 
دارد. نقشی که به اعتقاد وی متفاوت تر از سایر نقش‌هایی 
است که تاکنون بازی کرده است. او می‌گوید: 

یں E‏ 
به خاطر عشقش حاضر می‌شود ۱۴ سال چوپانی 
کند. وجود زنهای متعدد و ۱۱ سال نازایی «راحیل» 
همسر دوست داشتنی اش باعث حضور همسران 
دیگرش می شود و این حس به فرزندانش منتقل 
می شود. در نتیجه بچه‌ها با یکدیگر نمی سازند و 
درنهایت تصمیم می گیرند» یوسف را به چاه بیند ازند. 
موی و باج دا یی نم ] 
ابا نار یک سای را مات کی ای تصادها 
شخصیت یعقوب را می سازد.) 

اما تولد یوسف در شھر قدان 

اما یوسف اکنون بار دیگر در شلوغی‌های دوباره 
با داستان زندگی اش متولد می شود تا از زاویه دید 
کارگردانی ایرانی بازگو شود. او درمیان دستان 
یعقوب نبی در مقابل مردم شهر فدان قرار می گیرد و 
به یمن ورودش بارش بارآن دوباره شهر قحطی زده 
و خشک «فدان» را طراوت می‌بخشد. معلوم نیست 


پیچ و خمهایی که در زندگی یوسف(ع) 
بوجود می اید از همان خواب دوران 
توجوانی است یا بارانی که در شب 
تولد او بعد از قحطی «فدان» می‌بارد. و 
این پیچ و خم‌ها دستمایه قابلیت‌ های 
زیادی برای تبدیل شدن به فیلمنامه 
است. تا دو سال دیگر... 
دیگر عوامل سریال عبارتند از: 
مجری طرح: دودح الله برادری» مدير 
تولید: محمدرضا اشتیایی, مدیر هنری 
و طراح لباس: حمید میرفخرایی.مدیر 
فیلمبرداری: رسول احدی. محصول: 
3 
بازیگران: محمود پاک نیت (حضرت 
یعقوب)» فرشته سرابندی (لیا همسر یعقوب) فرامرز 
مهرجو (لابان. فرماندار فدان)» سعیده عرب (فائقه 
خواهر حضرت یعقوب). مریم بخشی (راحیل همسر 
حضرت یعقوب) سودابه علیپور (بلهه همسر حضرت 
یعقوب). کوروش زارعی (لاوی). مجید صیادی 
(شیطان). محمد قاسم پورستار (خضر نبی). میترا 
خواجه‌نیان (زلفا. همسر حضرت یعقوب(ع»). 
مرتضی هاشم خانلر (فارص). نگین صادقی پور 
(جادوگر شهر فدان)» ایمان خسروی (کودکی حضرت 
یوسف) تشکیل می دھند. 
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تنها یک نفر پیٹ ن نشستھ بود و 


پشت میز رستوران 
دح ےد کات اه 
کوتاه و چاق بود که ۶۰ ساله به نظر می رسید. او 
سیگاری گوشه لبش گذاشته بود و با حالت نگران و 
تی قران ار را دود م کرد 

به نظر می رسید که منتظر کسی است. زیرا به 
در چشم دوخته بود. جلو او روی میز باریک. یک 


فنجان قهوه نصفه قرار داشت ت. در این موق از آن 
طرف خیابان درست روبروی رستوران. در هتل 
مجلل و لوکس باز شد و جوان سی ساله‌ای به طرف 
رستوران حرکت کرد. ۱ 

پیرمردی که پشت میز نشسته بود. کاملا مراقب 
او بود. مرد جوان آهسته در را باز کرد و وارد 
رستوران شد. موقعی که در را پشت سر خود بست. 
بارانی‌ اش را دراورد. پیرمرد که دنبال بهانه‌ای برای 
حرف زدن با او می‌گشت. تعارف کرد و گفت: 

هوا سرد است. لطفا بیایید اینجا تایک فنجان قهوه 
با هم بخوریم. 

مرد جوان 
گفت: 

بله, پیشنهاد بسیار بجایی است. 

بعد در کنار پیرمرد نشست. 

پیرمرد لبخندی زد و گفت: 

«راستی فراموش کردم خودم رامعرفی کنم. اسم 
من «کارلو» است. 

۔ اسم من هم «ریچارد» است. 

پیرمرد یک فنجان قهوه برای خودش و یک فنجان 
برای جوان ریخت و آهسته گفت: 


نگاهی به فنجان جلو پیرمرد کرد و 


عجب روزگاری است. من قبلاً هم اینجا بودم. 
درست سه سال قبل. ان روزها من مرد سعادتمندی 
بودم. لباسهای زیبا و گرانبها می‌پوشیدم و در بهترین 
هتل اینجا اقامت می کردم و نقاط دید نی اروپا را 
می دیدح. واقعاً زندگی خو داشتم. می دانید پول این 
خوشگذرانی‌ها را از کجابه دست می‌آوردم؟ نه, حتماً 
نمی دانید! من دزد هتل بودم و در هتلها دست به 
سرقت می زدم. می بینم که از حرفهای من تعجب 
کردید و حتما از خودتان می‌پرسید. پس چرا حالا 
وضع من آنطور نیست. بله بايد بگویم. من سه سال 
می دانید من در کار خودم. روش مخصوصی داشتم. 


شماره ۳۱۵۰ 


روش من به این صورت بود که در جاهایی 
دست به دزدی می‌زدم که می‌دانستم مردان 
پولدار به آنجا رفت و آمد و پول زياد خرج 
می‌کنند. مهمترین چیز برای من این بود که 
3 بد انم آدمها در زمانهای مختلف چقدر پول 

دارند و بعد از اطمینان از این موضوع دست به 
دردی می‌زده. کار روش من تفت مے کا 

اما «ریچارد» از شنیدن این حرفها متعجب نشد ه 
بود. بلکه دچار احساسی بین ترس و کنجکاوی شده 
یبود. 

«کارلو» ادامه داد: 


ات خی مار ال ایا بو ۶و 


آن‌طرف خیابان اتفاقی روی داد که زندگی من یکباره 


کے توف رت ار 
سالن پذیرایی هتل با خانم زیباو ثروتمندی اشناشدم 
که بعد فهمیدم برای شرکت دریک حراج اشیای نفیس 
هنری, به اینجا امده تا اشیای گرانبهایی را خریداری 
کنك: 
_ صبح روز بعد به محل حراج رفتم. آن زن هم 
انجا بود. تصمیم گرفتم در همانجا باب اشنایی را باز 
کنم. به همین منظور به او نزدیک شدم و در کنارش 
به تماشای ویترین‌های بزرگ اشیای هنری مشغول 
شدم. بالاخره او متوجه حضور من شد و با صدایی 

۔مثل اينکه ما قبلاً همدیگر را دیده‌ایم؟ 

جواب دادم: 

بله حدس شما درست است. 

و همین گفتگو باعث آشنایی ما شد. 

«ریچارد» با نگاهی طولانی و حیرت آور به 
پیرمرد نگریست و از خودش پرسید: 

«ایا او همه چیز را فهمیده؟» 

پیرمرد ادامه داد: 

او نام مرا پرسید و بعد از کمی صحبت. قرار 
گذ اشت ت تا نیمه شب همدیگر را ببینیم و باهم صحبت 
کنیم. او تأکید داشت کارکنان هثل نباید متوجه ما 
شوند. چرا که ممکن بود خانواده او هم متوجه جریان 
شو‌ند. او کارت حون راب هن داد کی به ان نگاه 
کردم. متوجه شدم او یک پرنسس است و نام 
کوچکش «اوا» است. 

«ریچارد» از جای خود پرید و گفت: 

-«اوا»! 

پیرمرد با خودش گفت: «مثل اینکه کم کم دارد 
متوجه می شود.» و بعد ادامه داد: 

۔ بل اسم او «اوا» بود. اما مهمتر آن است که او 
درست سر ساعت بر سر قرار بود و گفت فھمیدہ که 
من دزد هتل هستم و در هتلها دست به دزدی می‌زنم. 

«ریچارد» که داشت قهوه خود را می چشید. 
چنان هول شد که قهوه در گلویش پرید و مدتی سرفه 
کرد. «کارلو» نگاهی به «ریچارد» کرد و گفت: 

۔ تعجب کردید؟ خب حق هم دارید. البته من هم 
تعجب کردم و نگران شدم که او چه می‌خواهد بکند. 


او گفت یک گرفتاری مثل من دارد که اگر پلیس بفهمد. 
او هم قابل تعقیب خواهد بود. «اوا» گفت که به بیماری 
سرقت مبتلا است و دوست دارد مرتب سرقت کند. 
با اينکه پولدار است و نیازی به دزدی ندارد. اما از 
سرقت خوشش می اید. و از اینکه دائما از جایی چیزی 
بدزدد. لذت می‌برد. 

او گفت که کار خود را از سرقت قاشق‌های نقره 
و سرویس‌های کرانبهای هتل‌ها شروع کردہ اما 
به‌تدریج به سرقت گردنبند و چواهرات رسیده است. 
اما این سرقتها او را ارضا نمی کند و دوست دارد 
چیزهای مهمتر و بیشتری سرقت کند. 

به همین خاطر خوشحال بود که برحسب 
تصادف مرا پیدا کرده و می‌توانست در این مورد از 
من استفاده کند. بعد پیشنهاد کرد. بدون انکه در انظار 
دیده شویم با هم همکاری و شراکت داشته باشیم. 
من هم قول دادم که هرگز در مجامع عمومی با او 
صحبت نکنم و چون این مسا برای من چندان مهم 
نبود. باید هرطور او می خواست عمل می کردم تا 
کسی متوجه همدستی ما نشود و هرکدام به‌راحتی 
کارمان را انجام دهیم. با این قول و قرار ان شب ما 
از هم جدا شدیم و شروع به کار کردیم. _ 

«اوا» گویا برای دزدی خلق شده بود. با ان ظاهر 
مجلل و اشرافی و درعین حال فوق العاده خوش لباس 
و شیک پوش. هرگز کسی به او شک نمی کرد. همه 
کارکنان هتل او را دوست داشتند و به وی احترام 
می‌گذ اشتند و هرچه را که می‌خواست برایش فراهم 
می اوردند. او به وسیله این کارکنان می فھمید که 
چه مشتریانی با چه مقدار پول وارد هتل می‌شوند و 
چند روز انجا هستند و در سایه این همکاری بود که 
درآمد من چند برابر شد. زیرا به سادگی می‌دانستم 
چه موقع به اتاق مسافران دستبرد بزنم. و چه کسی 
پول و اشیای کرانبهای بیشتری دارد. علاوه بر ان 
خطر ریسک کمتر شده بود. چون بی‌گدار به 1 
نمی زدم و مأموران هم نمی‌توانستند مرا دستگیر 
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ا با خصوصیاتی که داشت می توانست از 
کت ظا مد ری کی ماد رمک 
حوادث هتل باشد. در این موقع «ریچارد» که رنگش 
پرید ۵ بود. آهسته گفت: 

نه ممکن نیست! 

.بله من هم اول خیال می کردم چنین چیزی 
امکان ندارد. اما حقیقت داشت. ما به تمام شهرهای 
بزرگ و جاهایی که افراد پولدار تردد می کردند 
می رفتیم و در هر جا چند سرقت بی سروصدا انجام 
می دادیم. هر دو در زوریخ یک صندوق اختصاصی 
اجاره کردہ بودیم و پولها و اموال مسروقه را انجا 
می گذاشتیم. این صندوق دارای دو کلید بود که قرار 
بود هر کلید دست یک نفر باشد. ولی «اوا» با اصرار 
0 000" ت کا 
آنکه شش ماه بعد, آن حادثه اتفاق افتاد و همه چیز به 
هم ریخت. فاجعه در همین شهر هامبورگ انقاق افتاد 
من برای شرکت دریک حراج تمبر آمده بودم. 
در ها ای ترا کرش کت 
خواهند کرد و درحقیقت کار مهم و سنگینی درپیش 
داشتیم. کسی را که درنظر گرفته بودیم یک پولدار 
حسابی و لقمه چرب و بزرگی بود. 

آن مرد بعدازظهر از بانک پول نقد زیادی گرفته 
بود تا بتواند در حراج. تمبرهای موردنظر را بخرد. 
طبق معمول پرت کردن حواس سوژه. کار «اوا» بود. 
او به‌راحتی می‌توانست با صحبت در مورد 
موضوعات جذاب از جمله حراج آن روز ذهن مرد 





پولدار را منحرف کند. آن روز هم در این کار آنقدر 
موفق بود که مرد ثروتمند فراموش کرد پولهایش را 
در صندوق امانات هتل قرار دهد و ان را در کیف 
کوچکی که همراه داشت کنار پایش قرار داد. حالا 
نوبت من بود که بقیه کارها را به بهترین صورت 
انجام دهم. و بالاخره موفق شدم حدود پانصد هزار 
مارک اسکناسی را که او با خود داشت بدردم و از 
آنجا یکسر به اتاق خودم بروم. یکی از چمدانهای 
خودم را از زیر قفسه بیرون کشیدم. این چمدان در 
قسمت کف. یک جای مخفی داشت و کسی 
نمی توانست متوجه شود در کف این چمدان. چمدان 
دیگری قرار دارد. وقتی من چمدان راباز کردم متوجه 
شدم چند قطعه از جواهراتی که قبلا دزدیده و انجا 
گذاشته بودم» کم شده است. از تعجب داشتم دیوانه 
می‌شدم. چه کسی ممکن بود به چمدان دستبرد زده 
باشد؟ فقط یک نفر می‌توانست این کار را بکند. آنهم 
کی رت می وف رات وق 
فکرها بودم که ناگهان در اتاق باز شد. تعجب کردم 
که این کیست که کلید دارد و در را باز کرده است. 
ناگهان کارآگاه مخصوص هتل با دو نفر از مأموران 
پلیس و کاراگاهان را مقابل خودم دیدم... 

سخنان «کارلو» که به اینجا رسید. ناگهان 
«ریچارد» از روی صندلی پرید. رنگش به شدت 


چطور استرس رآ ... 


بقبه از صفحه ۲۱ 

اجتماعی و سازمان آموزشی مشخص نماید. اما این 
کمک ممکن است به قیمت تن دادن به انحراف از 
ارزشهای اجتماعی. چون مهارت شغلی و تحصیلی 
یا اررشهای اخلاقی باشد که در چنین صورتی ممکن 
ھی ھت ای مایا اوه 
ری اه کرندہ ار 
را دچار استرس می نماید. 


تغییر اجتماعی دیگر این دوره درگیری نوجوان 


۲ 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 


استر احت در تعطیلات 
و ۱۰ اختلاف! 


«موبی دیک»). 





را پیدا کنید! 


نعطه به نقطه! 

ہے 2 شیده هسنند. 

اب که سریالا برود 
می دا ا ات ی ا 


٩ است‎ 





به ترتیب سرخ (اسب 
کهر) -سیاه (گربه سیاه) - 
و سفید (نهنگ سفید یا ۰ 


سه خانه کاملاً شبیه 
خانه‌های ۲۵ء ۵2 و ٩6‏ 
شمارہ کله اش چند 


عدد ۲: زیرا اگر در هر 
آدم, مجموع اعداد پا را از 
مجموع اعد‌اد دست کم 
کنید: عذ ده کله وه اج 


پریده بود. او با نگرانی گفت: 
کارھایی راکه من کردەام شرح دادی» اماراستی «او» 
کراب رس ارہ ھا اد تا 
و خود رابه هتل رساند. وقتی وارد اتاق خود شد در 
رابست و چمدانش را از قفسه بیرون کشید و کشوی 
مخفی آن را باز کرد. اما در آنجا کوچکترین اثری از 
پول و جواهرات ندید. یک نفر انها را باز کرده و برده 
دو‌د. 

«ریچارد» که مات و متحیر در جلوی چمدانها 
نشسته بود. آهسته گفت: «حالا باید مطایق داستان 
پیرمرد. ماء‌موران پلیس وارد اتاق شوند و مرا 
دستگیر کنند.» حدس او درست بود» زیر در همین 
دقایق در باز شد و چند مامور مسلح وارد اتاق شدند. 

درست در همین لحظات پرنسس «هولن فلر» یا 
همان «او» با هفت چمدان پر هتل را ترک کرد. 
مها به سرغت جمد انی رات ڈاکسی تزاز 
دادند تا پرنسس به موقع به فرودگاه برسد. پرنسس 
سوار تاکسی شد . در همين لحظات ماموران 
«ریچارد» را که دستبند به دست داشت کشان کشان 
از پله‌های در پشتی هتل پایین اورده و سوار اتومبیل 
پلیس کردند و به اتفاق چند مأمور به طرف پاسگاه 


با انتظارات تغییر یافته مدرسه است. در مدرسه 
مقررأت مختلفی برای نوجوانان وجود دارد و مدارس 
ممکن است استرس بزرگی در طول سالهای 
نوجوانی فراهم کنند. 

موس تال از کاس اد سح 
دوره ابتدایی به کلاسی با معلمین متفاوت در دوره 
راهنمایی ممکن است برای خیلی از نوجوانان بی موقع 
و استرس زاباشد و به‌طور کلی تغییر کلاس و مدرسه 
و انتظارات و مقررات تحصیلی خود می‌توانند برای 
تعدادی از نوجوانان استرس زا باشند. 

ای که ظا ان با ال مر انم 
سنین تغییر می‌کند و این تغییر شاید به دلیل: 


ده فرمان برای... 


بقیه از صفحه ۱۹ 


٦پ۶٘)")++٘[+ك"‏ 
درمیان می‌گذارم و همسرم از این کار ناراحت 
می شود 
درستت لا نادرست 1] 
من بدون همسرم هم به سینما می‌روم. 
درست لا ناد ۰ لک 
.من از همسرم می‌خواهم که یک روز در هفته 
7 یا2 کت 
ھمجنس خود بگذراند. 
درست 0 


کید پر ستتامه 


۔اگر تعداد پاسخهای درست و نادرست مساوی 
و در تعادل باشند و یا حداکثر درستها یا نادرستها 
حداقل اختلاف را با یکدیگر داشته باشند. یعنی ۶ 
درست یانادرست در برابر چهار درست بانادرست 
قرار گیرند. به معنای آن است که در ازدواج شما 


نادرست ]ا 


)۱+۷( - ۸۰ )۲+۲( < ۳ 











فتك 

چند دقیقه بعد پیرمردی که خود را «کارلو» 
معرفی کرده بود. از شیشه رستوران نگاھی به بیرون 
انداخت و بعد در را باز کرد و ارام به طرف تاکسی 
رفت که «اوا» در ان نشسته بود. پیرمرد در عقب 
تاکسی را باز کرد و کنار پرنسس نشست. 

زن نگاهی به او کرد و گفت: 

- خب پدر بالاخره تمام شد. 

پیرمرد سری به علامت تایید تکان داد. 

زن آهسته پرسید: 

این بار چه کردی؟ امیدوارم که همه ماجرا را 
برای او نگفته باشی. 

۔ اتفاقاً همه را گفتم. از این کار لذت می برم. به 
علاوه این آخرین باری بود که این کار را می کردیم. 

زن جوان لبخندی زد و زیرلب گفت: 

.حقیقتش را بخواهی از او خوشم امده بود. جوان 
باهوش و روشنی به نظر می رسید. 

در مورد هوش ان جوان «ریچارد» پیرمرد و 
دخترش موقعی به حقیقت پی بردند که وارد فرودگاه 
شدند. در آنجا بلیت‌های خود را ارائه دادند. ولی وقتی 
خواستند از گمرک بگذرند و سوار اتوبوس هواپیما 
شوند. دو ماءمور پلیس که لباس غیرنظامی پوشیده 
بودند. جلو آمده و آنها را دستگیر کردند. 


۰۰ 


٩‏ قورت خودت 


١۔رسیدن‏ نوجوان به اندازه بزرگسالی 

۲۔ بروز اشتیاقهای جنسی و تھدید والدین از این 
طریق 

٣۔یاداوری‏ رسیدن والدین به سنین پیری 
در این مرحله ارتباط نوجوان با والدین باید تغییر 
یابد و این تغییر در بیشتر موارد نتیجه مطلوبی دربر 
دارد. اما گاھی اوقات هم ممکن است که خیلی 
مشکل‌ ساز بوده و استرس زا باشد. و نکته پایانی اینکە | 
در موارد نادری هم ممکن است تعامل بین والدین و 
نوجوان ماهیت جنسی داشته و استرس زا باشد. 

۳" 


مابہ 


۰ 
۱ 
م 

Jv 


۰ 


و 


ذد 


ذدگران 


تعادل میان نزدیکی و استقلال برقرار است. اما اگر 
٦‏ درستها و نادرستها ببشتر از آن باشند, به 


بیشتری نیاز دارید. 


۰ ۰۰ 
۰۰ 


تعادل و تفاهم کامل 

تا حدودی تعادل و تفاهم 

تا حدودی تعادل و تفاهم 
نیاز به گذشت و درک متقابل بیشتر 
نیاز به گذشت و درک متقابل بیشتر 
نیاز فراوان به گذشت و درک متقابل 
نیاز فراوان به گذشت و درک متقابل 
ازدواج» نابسامان نیاز به مشاوره 
ازدواج. نابسامان نیاز به مشاوره 


۵ 
۶ 
۴ 
۷ 
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۸ 
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خطر ازدواج خود را نجات دهید 
خطر. ازدواج خود را نجات دهید 


شماره ۳۱۵۰ 














زیر نظر: جبار آذین 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۳۲ 
Jahan_e_honar 0‏ 


استاد ملک محمد مسعودی مدرس آواز و 
خواننده صاحب سبک آوازهای ایرانی. بدون 
شک چهره شاخص موسیقی آوازی بختیاری 
وا اا ات 
مکتب اصفهان را به خوبی می داند و می خواند. 

محمد مسعودی که فارغ التحصیل زبان 
اکا دا اء نبرا ات بے تکل 
اندوخته‌های هنر آوازی خود به همراه استاد 
محمدرضا شجریان و استاد محمد منتسری از 
محضر استاد مهر تاش بھرہ برده است. موهبت 
اشنایی با این استاد فرزانه ساز و اواز باعث شد 
که پیوندی بین شیوه آواز مکتب اصفهان و 
ردیف استاد مهرتاش به وجود آورد و زیبایی اواز 
ایرانی را بهتر به نیوشای شنونده رساند. 

ملک مسعودی فعالبت‌های گسترده‌ای در 
عرصه موسیبقی بختیاری نموده و سابقه 
ممارست. پژوهش و کنکاش و تألیف نزدیک به 
بیست سال را در کارنامه هنری خود دارد. 

اجرای مندیر (انتظار) به سرپرستی استاد 
محمدعلی کیانی‌نژاد (آهنگساز توانمند و 
نوازنده چبره‌دست نی) نشان از تسلط و توانابی 
او در اجرای شیوه‌های موسیقی بختیاری و 
اه علمات (لیجه) او دارد. 

ملک مسعودی آنسانی متواضع. فروتن و از 
ارادتمندان ائمه اطهار(ع) به ویژه مولا علی 
(علیه‌السلام) است. یافتن مسعودی در شهر 
گنبدهای فیروزی اصفهان دشوار بود. ولی به 
بهانه ۱۳ رجب (تولد حضرت علی) در دولت اباد 
اصفهان. از طریق شهر محمد عابدی 
دولتآبادی او را یافتیم و مصاحبه‌ای با او انجام 
داده‌ایم که با هم می خوانیم. 


٭لطفاً در مورد موسیقی بختیاری و مناطقی که 
به این موسیقی می پردازند. صحبت کنید و بفرمایید 
انگیزہ انتشار البوم «دزپارت» به همراه فرزندتان 
جیست؟ 

8 ۱ زببايی‌ها-من خودم بچه 
بروجن چهارمحال هستم. طی سالهایی که در 
بروچن درس می دادم گوش من با موسیقی قوم 
بختیاری نوازش پیدا کرد و عاشق این موسیقی شدم 
و بدون اغراق بگویم که حدود ۱۶ سال از عمرم را 
صرف موسیقی بختیاری کردم. در هر سیاه چادری» 








عروسی. خاکسپاری عزیزان و شادیها) من قطعاتی 
را که اجرا می‌کردند با کوش جان می‌شنیدم و ضبط 
می‌کردم و در و راه خیلی زحمت کشیدم. یکی از 
٥‏ ک را ین کار موفق کرد این بود که در 
دانشگاه» زبان و ادبیات انگلیسی می خواندم و با علم 
فونتیک یا علم صوت‌شناسی آشنا بودم و توانستم 
لهجه بختیاری را بیاموزم. 

ری شاب الستان در سلسله 
جبال زاگرس برخوردار هستند و با این گویش 
۳ لت گاید یک سوم از خاک اصفهان. 
مناطقی از فریدن به طرف الیگودرز و آن طرف استان 
بویراحمد که نواری به نام سورگل که موسیقی ان 
منطقه رامعرفی می کند و استان شیراز تقریبا دوسوم 
و استان لرستان به تمامی و در استان خوزستان 
یک پنجم گویش بختیاری دارند. ولی با تفاوتهایی 
در نوع لهجه و موسیقی کلمات. اجرای مندیر بهترین 
اثر من در عرصه موسیقی فولکلور است و خیلی 
مقبول طبع مردم بختیاری قرار گرفته است. 

#وجه تسمیه این البوم و تصانیف ان را توضیح 
دهید. 

٭ ٩‏ دزپارت در کلمه دز (قلعه) ريشه دارد. ایل 
بختیاری از منطقه ایذه تا شھرکرد تا حدود ۴۰۰ 
9 ا ا بیلاق می کرد که البته محل 
تجمع ایل بختیاری بوده است. ولی اولین تصنیف ما 
.۱ از قطعه‌های آن از واسونک‌ها یا 
ترانه‌های محلی و از ریشه‌های قومی تاریخی گرفته 
شده است که شاید داینی و با بلال معنی خاصی 
ند اشته باشد. شاید هم اسم دختری باشد. معروفترین 
و قدیمی‌ترین داینی در مندیر همایون رابه دلیل غلتها 
و پیچهایی که داشته به داینی پیچ نامگذاری کردم و 
این داینی به صورت رسمی در این اثر برای اولین 
٣سس‏ یئ شور اجراشده قسمت‌های بم 
1 را من خوانده‌ام و قسمت‌های اوج را پسرم امیر 
خواندہ است. پس از ان پیش درامد خردمندانه دکتر 
قبادی است. البته جمع آوری قطعات و به قول معروف 
فوندانسیون اثر مربوط به من است. ولی سایر آهنگها 
از اقای دکتر قیادی شاک د شایسته استاد فرامرز 
پايور است. 


تست 


به بهانه انتشار 
آلبوم «دزیارت» | 
اثر استاد ملک | 
محمد سعودی 
و پسرش امیر 


ترانه بعدی «هی گل» جزء قطعاتی است که از 
منطقه فارس (کازرون و دشت ارژن) گرفته شده 
است. کلام e‏ از اشعار خود ایل است که لازم 
می دانم از انجمن شعر شهرستان ایذہ که همکاری 
لازم رابامن نمودند و زحمت کشیدند از جمله اقایان 
کیومرث شهولی. مصطفی علیزاده. محمد مرادی و 
ابوذر خداری قدردانی کنم. 

#استاد در مورد اوازهای اجرا شده بگویید. 

اما آوازها مقطع و سرفصل تاریخی دارد. از 
جمله تخت قاپو که در زمان حکومت پهلوی تصمیم 
می‌گیرند ایلها را یکجانشین کنند و از حالت قشلاق و 
ییلاق بازدارند. با توجه به اینکه زندگی با احشام برای 
قوم لر تفکیک ناپذیر است. به نظرم این کار خدمت به 
این قوم نبوده است و مردم از تخت قاپو خاطرات 
بدی دارند. 

#موسیقی بختیاری در کدام مقامها و 
دستگاههای موسیقی سنتی قرار دارد؟ 


اجرای مندیر. بهترین اثر من در عرصه 
موسیقی فولکلور است 


٭ قسمت اعظم موسیقی بختیاری در دستگاه 
شور و همایون است. ولی در منطقه لرستان در مقام 
ماهور می‌باشد که با قاطعیت به عنوان گام ماژور از 
انا ری تل اتد 
با ساز (کمانچه) استاد فرج علیپور وجود دارد که باید 


9 استاد در مورد ویژگیهای هنر آوازی فرزندتان 
در این البوم و تحصیلات او در موسیقی مطالبی 
۶ء قارغ التحضیل رشته موسیقی است و 
سالیان دراز از نعمت های حشر و نشر با اساتید 
موسیقی برخوردار بوده است. 
۳ 


| ۵۶ | در هر روستابی, همراه هر ایلی حرکت کردم ۳ 


سار ۵۰۰ 





یادداشتی روان شناختی بر فیلم سایه خیال 


به مناسبت د رگد 





فیلم سایه خیال نوشته مسعود جعفری جوزرانی 
به کارگردانی حسین دلیر برخلاف اسمش متعلق به 
ژانر واقعی و رئالیستی است. حتی «غلومی» خیالی 
(با بازی زنده‌یاد جلال مقامی) نیز نشات گرفته از 
حقیقت ادمپای داستان است. نامهای هنرپیشههای 
ای بے نا ات 

نویسنده این سطور در سال هفتاد. دو بار به دیدن 
این فیلم رفت و سومین بار را پس از سیزدہ سال 
چند شب پیش درست در شبی که روان‌شاد حسین 
پناهی به خاک سپرده شد. دید. و این بار با دیدی 
جدید و از زوایای دیگر. 

«حسین پناهی دژکوهی» از کهکیلویه و بویراحمد 
با لهجه‌ای روستایی «و نه تهرانی غلیظ!» امده بود تا 
باسادگی شگفتی آورش, اعجاز قلم خود را آشکار کند. 

نه صاحب ادعایی بود. نه بین روشنفکرگرایی و 
روش ای وین ملق ماه نود ار کاماز کوش بر 
و شبیه حودش. ۱ 

او خود را به هیچ اسم و فیلسوف ماب فسیل 
نچسبانده بود. بلکه حتی نتیجه رابا ان همه کتاب فلسفه 
مسخره می کرد: به صاحبخانه مرکانتیزم دوزاری 
شناسش آقای کوثری (با بازی ارزشمند عزت الله 
انتظامی) می‌گوید: می‌خواهی برایت داستان سنجاقکی 
که توی مرداب راحت‌تر از نیچه می میرد را بخوانم؟!» 

(نیچه فیلسوف بزرگ. وقتی با یک کاری‌چی(!) 
درگیر شد. در اثر لکد او مرد!) 

و در مجمع شعرای تازه به دوران رسیده می خواند: 

سنگ انديشه به افلاک نزن دیوانه 

زانکه انسانی و از تیره سرطاسانی () 

و توضیح می دهد که: منظورم از سرطاسان. 
اندیشمند ان حراف است. و وقتی برای نامزد دوستش 
حمید (با بازی حمید جبلی) به جای چتر شکسته اش. 
چتری جدید می خرد و مورد اعتراض حمید قرار 
می‌گیرد» این توضیح و توجیه جالب را ارائه می دھد 
که نشانگر تمایل فطری همه مابه عشق است که گاه 
به طلبکاری آن مهر گیاه راہ را اشتباه می گیریم: 

اول فکر کردم خورشید افتاده رو پشت بوم 
خونه. وقتی رفتم جلو؛ ديدم که یک قوطی کمپوت 
است که انعکاس نور خورشدد افتاده بود به ان... 

رسس سام جک RE‏ 
سخاوتمندانه خانم ثروتمند خیر قرار می گیرد با 
فیگور محمدعلی فردین و تقلید صدای ایرج می خواند: 
گنج قارون نمی خوام, مال فراوون نمی خوام... و 
فروتنانه خود را «مستحق به تقصیر» می خواند و از 
خانم هنردوست خیر (با بازی گوهر خیراندیش) 
می‌خواهد که به این همه مستحق سرگردان در جامعه 
07 "+" 

او نامزدی به نام «گل بوته» دارد که به گفته 
مادرش «نارنجی» است که از دست خاله اش گرفته 
و «نانی» است که از دست دایی اش گرفته است. 
نامزدش برای او یک بره فرستاده است. تا او رایه باد 
عهد و پیمانشان بیندازد. 

او صادقانه بین بازگشت به چوپانی و بالندگی قلمش 





در تعارض است و همچنین صادقانه می‌گوید که دو 
سال طلبه بوده است و صیغه عقد حمید و نامزدش 
را در حضور دو شاهد و پدر دختر جاری می‌کند. 
و وقتی ان دو رابه وصال رسیده می‌بیند. از 
ص۵ و ها و 
مرگشان که اخر ندارد: 
خوش به حال لک لک‌ها که عشقشون «قاف» نداره 
خوش به‌حال لک لک‌ها که مرگشون «گاف» نداره 
سای ات جا تھے 
عشق راشروع نشدہ پایان نمی دهد که هیچ. بلکه برای 
عشق نھایتی قائل نمی شود و مرگ را نیز نفی می‌کند. 
اوندون آنکه یک نام و دی هوا راه انداخته باشد 
و «من». «من». «من»هایش از هر ستون و بلندگویی 
به گوش برسد. با مرگی که «گاف» ندارد. از خود 
سبکی واقع‌گرایانه و بدون هیچ ماسکی باقی می‌گذارد 


-- >> و کے 





که ارزش فوق العاده‌ای از لحاظ بهد اشت روانی دارد. 


زیرا تمام سعی مشاوران و روان‌شناسان ان است 
که به مراجعان بفهمانند بهتر است خودشان باشند 
و خود را زیر ماسکهای مختلف پنهان نکنند. چون 
همه چهره اصلی‌شان را می بینند و همه ماسکها 

روان‌شناسها در ضمن سعی دارند که به انسانها 
بیاموزندء عیب جو و پرمدعا نباشند و این را همواره 
مدنظر داشته باشند کسی که ماسکی شیشه‌ای دارد 
سنگ پرتاب نمی‌کند! 

حسین پناهی با بازیهای بی الایش و درخور 
تفکرش, غایت تلاش روان‌شناسان رابه تصویر 
کشید و در دو تثاتر نوشته خودش با بازی توانمند 
701" 

یاداش گرامی و روحش قرین رحمت الهی باد. 

خوش به حال لک لک‌ها که خوایشون «واو» ندارہ 

با بالای سپیدشون تو اسمون پر می زنن 

رها و شاد. بی‌دغدغه به هر کجا سر می‌زنن 

شاد و خوشن توی هوا 

از عشق پرپر می زنن... 





شما و جهان هنر 

فاطمه گداریان از بندرعباس 
خواننده محترم مجله نامه شما رسید. چنانچه 
قصد دارید در باره موسیقی اصیل و سنتی بندر عباس 
مطلبی در جهان هنر داشته باشید. لطفا با صبرو 
حوصله و تحقیق و گفت و شنود با اساتید موسیقی 
شهرتان. مطالب جامع و متنوعی تهیه نمایید و به 
صورت مصور برای ما ارسال کنید. جهان هنر از 
الا ات ارال مک دا 

فاطمه وفایی نژاد از ساری 

خواننده گرامی و همکار محترم جهان هنر 
نامه‌های شمابه صورت مستمر به دست مامی رسد 
و ما از میان آنها بهترینها را که برای دیگر خوانندگان 
مجله جذابیت دارد به چاپ می رسانیم. برای مطالب 
خوبی که برای ما خواهید فرستاد. وقت بیشتری 
بگذ ارید و از یادداشتهای چند خطی و کوتاه بپرهیزید 
سعی کنید مطالبتان مستدل و غیر تکراری باشد. 
سربلند باشید. 

زهراسرلک از الیگودرز _ 

0 وا شاه ار ان اسان 
خواهیم کرد. به فعالیتهای خوبتان در جهت نگارش 
مطالب متنوع سینمایی و تلویزیونی ادامه بدهید. 
پیروز باشید. 

مهدی مزارعی از قائمیه 

0س ۶۶۶ '" 
مطالبتان به زودی استفاده خواهیم کرد. اما در 
کے تا که رت اگ 
مورد اشاره شما صرفا چاپی بوده است ٢۔حذف‏ 
قسمتهایی از نقد شماعمدتأبه دلیل حجم ریاد ان نویه 
است. جهان هنر ظرفیت چاپ فقط یک نقد مفصل را 
دارد ٣‏ در چاپ مطالب بعدی شماسعی می کنیم به 
دیگر درخواستهایتان هم عمل کنیم. سرفراز باشید. 

محمد موسوی از تهران ناهید علوی از کرمانشاه 
شیوا ارغوانی از کرج مهتاب و مهنوش.م از بندر 
انزلی محمدرضا استادی از ابادان نادر کاویانی از 
یزد سید سیروس دارابی از کاشان عباس نامداران 
از تهران و کیومرث مطیعی از اصفهان نامه‌های شما 
رسید. از لطفتان سپاسگزاريم و برای همگی آرزوی 
بهروزی داریم. 


«میتم مروستی» 
با گروهش بازمی گردد 


«میثم مروستی» هنرمند جوانی است که در 
این چند ساله نام اور در بروشور آلبومها به عنوان 
اھنگساز, نوازنده و تنظیم کننده زیاد دیده‌ایم. 

او سال گذشته اولین البوم مستقل خود را با 
عنوان «افتاب مهتاب» روانه بازار کرد. البومی که 
میثم در آن به عنوان آهنگسان, تنظیم کننده. نوازنده 


و خواننده حضور داشت. 

او در این اثر» سرپرست گروہ «تیکا» نیز بود. 
امروز هم گروه میثم مروستی همچنان فعال است. 
E CELL‏ 
انتخاب نشدہ است. 
میثم به همراه گروهش درحال جمع آوری 
ار 
کنسرتهای گروه را در کشور آغاز کند. آفتاب 
مهتاب از البومهای پرفروش سال گذشته بازار 
موسیقی بوده است. 
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نه علاقه ای به مصاحبه های آنچنانی دارد و 
نه برای آنکه عکسش روی جلد روزنامه ها چاپ 
شود سر ودست می شکند. 

امیر حسین صادقی دوست دارد فقط در مورد 
رسیدن به استقلال متحمل شده. 

« حلر شام کرت‎ 9 8-٦ 
۱ ۱ کین در‎ 

ار 5 ده کته ور ادر خر بر 
کار می کرد و به قول خودش خځسته و مرده» ساکت 
رنگک ۵ رورفته ای و روی دوش می انداخت ۵ 
راهی زمین خاکی می شد و... 

"۳۷۷٤ ۹ 7 

اوق ارس خی اسر کرد که ۰" 
سخت ازش نپرسم. 


#امیرحسین! از کجا شروع کنیم؟ 

4 از زمین کفش ملی واقع در کیلومتر ۲۵ 
جاده کرج؛ یک روز در انجامشغول تمرین بودم که 
آقای محصص من را دید و گفت. اگر در مسیر 
ار "مم 
هیچ وقت فراموش نمی کنم. چون یک دنیا انگیزه 
در من ایجاد کرد. 

ا خب. مبداء این مسیر صحیح کجا بود؟! 

4 تیم تخت جمشید شروع کردم سال ۷۳ 
بعد از تخت جمشید رفتم شاهین تهران. یک مدت 
آنجا بودم تا سرباز شدم. دوران سربازی‌ام را در 
مقاومت تهران بازی کردم تا اينکه یک روز در 
تپه‌های داوودیه وقتی مشغول تمرین کردن بودم» 
اقای مرفاوی من رادید و از من دعوت کرد تادر تیم 
استقلال بازی کنم. 

تیم امید یا بزرگسالان؟ 

تیم امید. آن زمان آقای مرفاوی سرمربی 
ای ی Gg‏ ات 
#نخستین بازی که در ترکیب بزرگسالان به 

میدان رفتی کی بود؟ 


4 زمان رولند کخ در بازی برگشت مقابل فولاد 
خوزستان پنج دقیقه‌ای بازی کردم. ان مسابقه را دو 
بر یک بردیم و اواخر بازی کخ برای انکه کل مساوی 
۷۷۷۷٦۷٣٦‏ کت5 

و اولین مسابقه‌ای که از اول بازی کردی؟ 

4 در بازی با سپاهان در اصفهان, از اول بازی 
کردم. ان زمان کخ رفته بود و آقای جواد زرینچه 
سرمربی تیم شده بود. اصلا فکر نمی کردم در ترکیب 
اصلی قرار بگیرم. یادم است در هتل صدف اصفهان 
بودیم. صبح روز بازی برای خوردن صبحانه وارد 
لابی هتل شدم. دیدم همه یکجوری نگاهم می کنند. 
فرزاد مجیدی پرسید: صادقی فیکس بازی می کنی؟ 

گفتم بله. یک نگاهی به من کرد و بعد خندید و 
رفت. بعد از صبحانه منصورخان صدایم کرد داخل 
اتاق و گفت: از این فرصت استفاده کن. برو داخل زمین 
و حقت را از فوتبال بگیر. 

اقای زرینچه و آقای محصص هم بودند. حدود 
0 ٰگٰئ9 0" 

۹ نتیجه چه شد؟! 

8 کتھایت سعی ام را کردم. من ماءمور مھار 
محمود کریمی بودم. هرچند او یک گل زد و مابازی را 
سه بر دو باختیم. یادم است که فرهاد کاظمی مرتب 
فریاد می زد از طرف من نفوذ کنند. می‌گفت. صادقی 
ترسیدہ اما من تا جایی که می‌توانستم وظیفه‌ام را 
انجام دادم. 

#روی گلها مقصر بودی؟ 

9 خوشبختانه روی هیچ کدام از گلها مقصر 
نبودم. آن گلی راهم که کریمی زد. توپ بین فکری و 
کر 

# از تمرینات کخ بگو. به نظرت کارش چطور بود؟ 

۹ ۱ء۱ 8اپ راک ار تا 
دویدن دور زمین است. ان زمان تیم چپ پا نداشت 
و به من گفتند در تمرینات بزرگسالان شرکت کنم. 
اما کخ فقط می گفت: «دور زمین بدو. صدایت 
می‌کنم!» چند ماه کار من شده بود دویدن دور زمین 
و روپایی زدن پشت دروازه. 





که زحماتش درحال هدر رفتن است. هرچند وقت 
یکبار به اقای مرفاوی زنگ می زدم. ان موقع به همراه 
امیرخان در استقلال اهواز بودند. او به من روحیه 
می داد و می‌گفت. سعی کن سرد نشوی» هر روز تمرین 
مت مت 

۹ می رسیم به امیر قلعه‌نوعی. کمی در مورد او 

4 امیرخان تیم را جمع و جور کرد. روابط 
عمومی ایشان بسیار قوی است و با بازیکنانش 
رابطه خوب و دوستانه‌ای برقرار می کند. تا قبل از 
بیشتر او را ندیده بودم. اما به مرور رابطه خوبی با 
هم برقرار کردیم و به یک درک متقابل رسیدیم. 

فصل پیش جزو بازیکنان درجه چندم 
استقلال بودی. اول. دوم یا سوم؟! 

پٹ رٹ ۱ 
امده بودم و با بزرگان تیم فرق داشتم. 

با توجه به اينکه درجه یک نبودی. چقدر از 
باشگاه پول گرفتی؟ 

4 روزی که برای امضای قرارداد رفتم دفتر 
باشگاه در خیایان ار امیرخان هم یود. گفتم 
یک جورهایی شرایط مالی من را درک کند. امیرخان 
می‌شود. اگر فیکس شدی یک مبلغ دیکر و اگر به تیم 
ملی رسیدی یک مبلغ دیگر به قراردادت اضافه 
می شود. 

#پس از پنج هفته نبمکت‌نشینی. در هفته 
سس فیس می و یک من بعد هم متا 
پرسپولیس به میدان رفتی. فکر می کردی مقابل 

CTT 
تمرینات کشید کنار و گفت با یک بازی خوب مغرور‎ 
نشو. چون هنوز اول راه هستی. در بازی با‎ 

















پرسپولیس در ترکیب اصلی قرار داری» از امروز سعی 
کن استرس را از خودت دور کنی. 

از ان روز بکو. مقابل پرسپولیس استرس 
تعاس و 

ECT‏ کف کہ 
جلوی ۳۰ هزار نفر هم بازی نکرده بودم. هنگام گرم 
کردن. عضلات پایم گرفته بود. وقتی گرم کردن تیم 
پرسپولیس را دیدم. در دلم گفتم «وای خدای من, باید 
با اینها فوتبال بازی کنم. کمکم کن که شرمنده نشوم.» 

٦ٹ‏ بازی اصلاً به نظر نمی آمد که 
کرس داشنة اش ١ا‏ 

44 قتی بازی شروع شدہ در جریان بازی غرق 
شدم و اصلا نفھمیدم زمان چه جوری گذشت. کل 
بازی مثل یک لحظه سپری شد تا اینکه داور سوت را 
کی و ای ی سل ات رای ما 
سختی‌هایی را که کشیده بودم گرفتم. 

۹ کدام سختی‌ها؟ 

CE‏ ا ےفحت 
صبح تا بعدازظهر کنار دست پدرم کار می کردم و 
عصرها می‌رفتم تمرین. پیش خودم می گفتم. حالا 
که قید درس خواندن را زدم. بايد در فوتبال به یک 
۶ .مت 
را رسیدن به تیم ملی قرار دادم. 

تا اینکە بالاخره به تیم ملی امید دعوت شدی؟ 

ای کاش دعوت نمی‌شدم!! 

4 جرا؟! 

4 چون من را وارد حاشیه کردند و بعد خطم 
زدند. وقتی از تیم امید خط خوردم خیلی از لحاظ 
روحی افت کردم و در استقلال هم نتوانستم مثل 
سابق بازی کنم. کار به جایی رسید که امیرخان به 
من گفت. طرف با انجام ۲۰ بازی ملی مغرور نمی شود. 
اما تو با دو روز تمرین کردن با تیم ملی دیگر دل به 
بازیهای باشگاهی نمی‌دهی! 

@ حالا واقعا مغرور شده بودی؟ 

> نمی دانم. شاید! به هرحال استقلال و تیم ملی 
با هم فرق می کرد و فشار تمرینات هم متفاوت بود. 
اما به هرحال تجربه خوبی بود. 

تجربه‌ای که به قبمت از دست دادن تیم ملی 
تمام شد؟ 

وہ میات ون وا 
می‌تواند دوباره به تیم ملی برسد. مهم این است که 
بتوانم با کسب تجرییات ارزشمند. چیزهای بیشتری 
یاد بگیریم. 

برگردیم به استقلال. پس از تجربه تلخ نایب 
قهرمانی در فصل گذشته. فکر می کنی استقلال فصل 
آتی چگونه باشد؟ 

٩‏ امسال می‌خواهیم قهرمان شویم. با جذب 
بازیکنان جدید خط هافبک مان قوی‌تر شده و قرار 
است سیستم تیم را هم تغییر دهیم. فصل پیش 
مجبور بودیم با مشکلات مالی دست و پنجه نرم 
کنیم. مثلا نیکیخت در اوج مسابقات رفت الوصل 
7٣٠‏ آآپۂۂ 9 ۶۶۰۶۹۹ 
خواهیم امد. 

در پایان از کسانی بگو که در پیشرفت تو تاءثیر 
بسزایی داشتند. 

4 اکر بخواهم نام ببرم یک فهرست طولانی 
می‌شود. اولین مربی من مجید مال میر بود که خیلی 
برایم زحمت کشید. آقای محصص هم خیلی به گردن 
من حق دارد. نیمی از پیشرفتم رامدیون ایشان هستم. 
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بازی با اردن بدون مهدوی کیا! این 
کی" 4 ٴ "۰۰ء 
ایرانی می توانستند بشنوند. با این حال 
خود مھدی هنوز هم حاضر نیست این 
تر مت ےت ۲ 
بر ار فا ما ۰۱۱ ۳۳ 
رات اه 
۰ئ 491ٴ pg‏ 
سو الاتمان را داد: 

ل>حتماً باخبر شدی که از بازی با اردن 
محروم شدی؟ 

۱ ٦ 
تماس نگرفت و این خبرنگارها یو دند که‎ 
خبر محرومیتم را به من گفتند.‎ 

> واقعاً از فدراسیون فوتبال با شما 
>> نه اصلا! مگر کسی هم در فدراسیون 
هست؟ انجا هیچ وقت. هیچ کاری انجام نمی‌دهند! 

> خب. چه احساسی داری؟ 

>(با این سوال مھدوی کیا مثل بمب منفجر شد) 
واقعا خنده‌دار است. چراباید محروم شوم. اینقدر بعد 
از بازی با بحرین آمدیم شلوغش کردیم و جار و 
جنجال راہ اند اختیم که به گوش همه رسید بازی 
ریا ری ی رک 
سوال دارم؟ مگر من چه کار کردم که از زمین اخراج 
شدم؟ جز اينکه به سمت او دویدم و اعتراض کردم؟ 
نه با کسی درگیر شدم و نه کسی را کتک زدم. اما 
داور مثل آب خوردن کارت قرمزش را از جیبش 
درمی‌اورد. این عربها هر کاری خواستند با ما کردند. 
تا فهمیدند با اردن بازی داریم مرا محروم کردند. 
تقصیر خودمان است که راه افتادیم و گفتیم. تکلیف 
کارت قرمزها چه می شود! 

ا> گوبا مقامات ۸۲ می‌توانستند کاری کنند که شما 
محروم نشوی. ولی این کار انجام نشد؟ 
۶۷١+ + +1‏ که سای ۶۶۹ 
برایمان کاری اتجام دهند. اصلاً من نمی دانم این 
اردن و بحرین در آسیا چه کار کردند که باید در ۸۳0 


۱ کوته 


... از پرسپولیسی ها 
خداحافظی می کنم 


گویا در فصل جدید. پاسی‌ها قصد دارند فهرست 
نفرات خود را با بازیکنان پرسپولیس تکمیل کنند. 
چرا که انها بعد از شروع مذاکرات با یحیی 
گل محمدی» کریم باقری و عیسی تراوره به سراغ 
حسن خان محمدی رفته و پیشنهادات خوبی هم 
به این بازیکن ارائه کرده‌اند. به همین بهانه چند 
دقیقه ای از طریق تلفن همراهش با او همکلام شدیم: 
> گویا با پاسی‌ها وارد مذاکره شده‌ای؟ 

> آ>مذاکره که نه! چون هنوز رضایت‌نامه‌ام را از 
پرسپولیسی‌ها نگرفته‌ام... البته طی روزهای اینده 
همه چیز مشخص می‌شود. 

/>مگر بدون رضایت‌نامه نمی شود مذاکره کرد؟ 


با حسن خانمحمدی 











نا ضا 





کرسی داشته باشند؟! مالزی و نپال چه دارند که جزو 
>مثل اینکه هنوز جام ملتهای آسیا را فراموش 
نکرده‌ای؟ 

> لک مگر می شود فراموش کر ند ۵ روز زحمت 
کشیدیم. بعد به آن شکل قهرمانی را از ما گرفتند. مگر 
جح SG MB‏ 


aT‏ فدراسیون کت کت 
و فقط می‌گوید «چشم» عاقبت هم باید این گونه شود. 
> خیلی‌ها می گویند بدون مھدوی کیا باید قید جام 
جھانی را بزنیم؟ 

در درجه اول باید این محرومیت‌ها لغو شود. 
اما چه من باشم و چه نباشم باید اردن را شکست 
دهیم. مگر انها چه دارند که ما نداریم؟! در بازی رقت 
باید ده گل می زدیم و نزدیم. در عوض تنها توپ انها 
وارد دروازه ما شد. اردن و بحرین و تیم‌های مشابه 


^ 


ماد فرھم دایم دا که رز وسن 
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ا چوا اما نکی کے کو آن هاگرد ارز داشته 
باشد. 

> قبلاً گفته بودی در صورت بازگشت پروین در تیم 
پرسپولیس می‌مانی؟ 

> لان مم قصد جدایی تارم اما باید کمی فکر 
خودم باشم. من با آرزوهای زیادی به پرسپولیس 
وسک آما دی ایح چان سال اهم کذام از انها 
نرسیدم و در عوض مشکلات بسیاری را متحمل 
شدم و کلاً نتوانستم در آرامش به فوتبالم اد امه 
دهم. الان هم اگر شرایط مهیا شود. در پرسپولیس 
می مانم, اما در غیر این صورت از هواداران خونگرم 
این تنم خهاعاقطی بخوافم کیا 

ا> حرفهایت بدجوری بوی خداحافظی می‌دهد؟ 
>> اصلا اینطور نیست. چون علاقه شخصی من 
این است که در این تیم بمانم» به هرحال سالهاست 
که با این تیم و هوادارانش زندگی کرده‌ام و مهمتر 
از همه اينکه به پیراهن ان عشق می‌ورزم. اما باور 








کنید. اوضاع کنونی من در این تیم کمی نگران کننده 
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اشمیت در مقابل دوربین تلویزیونی تاکید کرد که 


Coach”‏ 0 » کمتر کسی باور می کرد که او 


حقیقت را یگوید! 

وقتی مصاحبه کتنده از او پسرسید: 
Coach or 0 27‏ اشمیت بازهم با تأکید گفت: 
head Coach‏ 

بله, کاملاً صحیح بود؛ مرد آلمانی تفاوت هيان 
سرمربی و مربی را می دانست. همین طور خوب 
E‏ کا رت ۱۳ 
هی ا ا مک ک ا 
بود و هیچ نقشی در هدایت پرسپولیس نداشت 

اینک پس از یکسال که وینگو بگوویچ با استقلال 
تمام سرمربی پرسپولیس بود. بار دیگر داستان 
پروین و سرمربی آلمانی! درحال تکرار شدن است 





شرار> 
ا0 سا 


جالب آنکه رانیر زوبل هم در نخستین مصاحبه 
مطبوعاتی اش با صدای بلند گفت: 60300 6۵0 2۳0 . 
البته ان روز هیچ خبرنگاری از او نپرسید 
coach or head coach!‏ اما اگر هم کسی این سوال را 
می پرسید, مسلمآً با این جواب روبرو می شد: 
.head coach!‏ 

اما آیا واقعاً زوبل سرمربی پرسپولیس است؟! 
E 9‏ 
در تمرینات. برکناری بی سروصدای استیلی از 
دستیاری زوبل و عدم اعتراض زوبل به این امر. 
دستیار شدن ارش فرزین (داماد پروین, که مترجم 
زوبل هم هست و تازه با ورزشی به نام فوتبال اشنا 
شدہ!!) و... ده‌ها دلیل دیگر, بیانگر تکرار حوادث دوره 
سرمربیگری اشمیت است. 

به نظر می رسد که پرسپولیس هیچ راهی به جز 
پذیرش سرمربیگری علی پروین ندارد؛ چرا که همه 
مسائل مربوط به تکمیل نفرات تیم هم از طرف خود 
پروین درحال پیگیری است. 

از طرفی زوبل هم ثابت کرده که یک مربی چندان 
حرفه‌ ای نیست. او که زمام تمام امور تمرینات 





سس و چ 
i‏ | 7 1 
لقلا نے COT‏ ۳ 


حاصل چھار سال برنامەریزی و هزینه کردن 
فدراسیون جودو به ریاست سردار درخشان همین 
بود که دیدید. دو مقام پنجمی و یک مقام هفتمی! 

باور کنید. اگر از اول می دانستیم قرار است فقط 
همین عناوین بی ارزش نصیب جودوکاران ما شود. 
ھیچ‌گاہ حاضر نمی شدیم یک هفته تمام برای پیروز 
ارہ سس دی ام 

اصلاً نمی دانیم چرابی خود و بی جھت توقعاتمان 
را از رشته جودو بالا بردیم. مگر آنها چهار سال پیش 
در سیدنی چه تأجی بر سر ورزش ما زدند؟ طلایی 
گرفتند؟! یا نقره‌ای؟! و با برنزی؟!... هیچ کد اح! 

دلمان به ارش میراسماعیلی خوش بود که او 
هم فقط پرچم کاروان المپیکی ایران را حمل کرد و 
برگشت. الان هم که این مطلب را می خوانید. معلوم 
نیست فدراسیون جهانی جودو او را برای یکی ۔دو 
1 کر داد با از 
اک ر تا 7 مت دا ال ا تر اتا 
اسراحت تمام بگوییم؛ اگر آرش به اسرائیلی 
نمی خورد. حتما مدال طلا و شاخه زیتون رامی‌گرفت! 

حرفی که در مورد سایر جودوکاران ایرانی در 
صورت عدم حضورشان روی تاتامی می‌توانستیم 
گر تا 

در زیر نگاهی می اندازیم به عملکرد هفت 
جودوکار ناکام ابر انی در آتن: 

۰- کیلوگرم: مسعود حاجی اخوندزادہ پس از 


سیون )ود و 


استراحت در دور اول. در دور دوم جان کلود کامرون 
از کامرون را شکست داد. او در دوره‌های سوم و 
چھارم نیز در مقابل آرمن نازاریان از ارمنستان و روازی 
ارس ی ای اش ان 
مرحله نیمه‌نهایی مقابل بانستور گرگیانی از گرجستان 
مغلوب شد تا از راهیابی به فینال بازبماند. آخوندزاده 
در مقابل چوی‌مین‌هو از کره جنوبی نیز ضربه فنی 
شد تا دستش از رسیدن به مدال برنز هم کوتاه شود. 

۶ ور ار خر اس اعلی ا ار ا 
حریف اسرائیلی خودداری کرد و حذف شد! 

۳- کیلوگرم: حامد ملک محمدی در دور اول با 
قرعه استراحت مواجه شد و در دور دوم حریف خود 
ساسوحیر از اسلوونی را از پیش رو برداشت. او در 
دور سوم مغلوب ویکتور بیوو از مولداوی شد تا به 
گروه بازنده‌ها برود. 

ملک محمدی در گروه بازنده‌ها ابتدا حریف 
ونزوئلایی خود ریچارد لیون رابا ضربه فنی از پیش 
رو برداشت. اما پس از آن در مقابل خواونتو از پرتغال 
درحالی که تا دقیقه پایانی پیش بود. ضربه فنی شد 
ا و مل یت اھت 

۱- کیلوگرم: رضا چاه‌خندق ابتدا در دور اول 
کور اد اما کرت ات تہ اه 
ایپون پشت سر گذاشت. اما در دور دوم درحالی که 
از حریف اوکراینی خود پیش بود. در یک لحظه غفلت 
با ضربه فنی مغلوب شد. 


ارو اسر نو |( الماك ۱ 


۳ ۹ 
ت 


۱ 


۳ اہی 


پرسپولیس را به داماد پروین سپرده. چندی پیش در 
اظهارنظری کاملا غیرحرفه‌ای درباره جذب علی دایی 
گفت: 

«چه دلیلی دارد که من یه عنوان سرمربی 
پرسپولیس رقمی را بگیرم. اما یک بازیکن بیشتر ا 
ان دریافت کند!» 

البته هیچ کس این حرف را از زبان زوبل نشنیده. 
بلکه علی پروین ان را به نقل از زوبل به خبرنگاران 
گفته است. اما ایا واقعا زوبل از پولها و قراردادهایی 
که در دنیای حرفه ای فوتبال ردوبدل می شود. 
ک اڈ و سس تحت 
ارقامی بالاتر از بھترین مربیان دریافت می کنند؟ 

به هرحال اکن در اینده ای نه چندان تور علی 
پروین» رسما به عنوان سرمربی پرسپولیس معرفی 
شد. به هيچ‌وجه تعجب نکنید! 


٭ من سرمربی هستم head Coach‏ 20 | 
٭ مربی یا سرمربی؟! Coach or head Coach!‏ 
٭ سرمربی head Coach‏ 





او در گروه بازنده‌ها نیز مقابل عدیل بالقید از 
مراکش با امتیاز مبارزہ را واگذار کرد تا چھارمین 
بخت کسب مدال هم در بین جودوکاران از بین برود. 

۰- کیلوگرم: عباس فلاح در همان اولین مسابقه 
خود مغلوب کیت مورگان از کانادا شد و از گردونه 
رقابتها بیرون رفت. فلاح در شرایطی به مورگان 
باخت که تا چهار ثانيه مانده به پایان مبارزه از 
حریفش پیش بود! 

۰- کیلوگرم: مسعود خسروی‌نژاد نیز در همان 
دور نخست با اخطار مغلوب حریف قدرتمند خود. 
دمیتری ماکسیموف از روسیه شد و به کار خودش 
در المپیک اتن پایان داد. 

۰ کیلوگرم: دو شکست متوالی مقابل «تمنف» 
روسی و «وآندر هست» هلندی کافی بود تا امیدهای 
کاپیتان تیم ملی جودوی ایران محمود میران هم نقش 
جک آب شود. میران قبل از رویارویی با حریف روسی 
خود در مرحله نیمه‌نهایی» حریفانی از هائیتی. ترکیه 
و استرالیا را از پیش رو برداشته بود. 


نمایی زیبا از ورزشگاه المپیک آتن و پر تاب 
دیسک پر تابگر ایسلندی 























نزدیک به دو ماه از حضور فابیو کاپلو در 
یوونتوس می گذرد و حالا کم کم می توان تأثیر حضور 
این مربی را در تورین مشاهده کرد. 

او از یوونتوس رقیب و دشمن اول زندگی اش 
یک تیم جدید ساخته و برای شروع سری ۸ ایتالیا 
در روز ۲۳ شپریور ماه لحظه شماری می کند. 

کایلو بارها گفته بود که دوست ندارد رفت و آمد 
زیادی به تورین داشته باشد. اما او امروز یک تورینی 
به حساب می آید و بايد حداقل سه سال دیگر هم به 
زندگی اش در این شہر ادامه دهد. 

در زیر مصاحبه فابیلو کاپلو با نشریه کوریه 
دلواسپرت از نظرتان می گذرد: 





وقتی که به فرانکو سنسی اعلام کردید که 
می‌خواهید به یوونتوس بروید. او چه واکنشی داشت؟ 
٭ من با سنسی صحبت نکردم. من اختیار تام 
داشتم و ازادانه یوونتوس را انتخاب کردم. 
جلسه معارفه شما با مرگ آنیلی مصادف شد؛ 
یوونتوس بدون آنیلی چگونه است؟ 

٭ یک جور خاص! انیلی ھمیشه «زانوی خانواده» 
بود. یک فرد آرزشمند که هميشه تاءثیر به‌سزایی در 
تاریخ فوتبال ایتالیا و یوونتوس داشته است و امروز 
دیگر در کنار یوونتوس نیست. 

٭از بازیکنان بزرگ تیمتان چه انتظاری دارید؟ 
مه انظطاری که ستران تاره مب توت 
ندارم یک بازیکن تمام سرمایه تیم باشد. دل‌پیرو. 
ندود. تورام همه اینها بازیکنان بزرگی هستند و 
تفاوتهای بزرگی به‌وجود می‌آورند. اما هميشه این 
گروه است که پیروز می شود. وقتی که انها اماده 
هستند به عنوان فاتحان و منجیان مطرح می‌شوند. 


پس از ده هزار متر دویدن, آب یخ از 
نان شب هم واجب تر می شود 


دو ۱۵۰۰ متر - دونده آمریکایی در حال مسابقه سعی دارد از 
زمین خوردن دونده فرانسوی جلوگیری کند 


اما وقتی که آماده نیستند. این دیگران هستند که آنها 
را نجات می دھند. 

٭وقتی کرسپو به میلان رفت گالیانی گفت که حالا 
میلانی‌ها مجبور هستند همه جامها را ببرند. آیا 
امکانش وحود دارد؟ 

٭ « نمی‌دانم. سال قبل هم یک تیم چنین حرفهایی 
زد... کهکشانی‌های مادرید. اما حالا همه یاد گرفته اند 
که هیچ چیزی آسان نیست. این درست است که 
براساس سرمایه‌گذاریها به دنبال نتیجه خوب باشند. 
اما در اروپا باید حریفان را هم به حساب آورد. مثل 
آنجه در جام ملتهای را اتفاق افتاد. 

هه عقیده تورای سال مل به ایس ات 
٩ *‏ امیدوارم که پیش‌بینی موراتی هم درست از 
اب درنیاید! 

*چه تیمی می تواند پدیده و شگفتی باشد؟ 

۶ سمپدوریا که فصل قبل خیلی خوب کار کرد. 
تیم دیگری هم که من به آن علاقه دارم. پالرمو است. 
٭خدف اصلی تین لے انالا واروبا کدام است؟ 
٭ 9هميشه می‌گویم. لیگ قهرمانان اروپاء اما بعداً 
ی و کم 

#در ارویا چه تیمی شکست‌ناپذیر است؟ 

* ۵ باید ببینیم در نقل و انتقالات چه کار می‌کنند. 
ولی فکر می‌کنم رئال مادرید بازگشت خوبی داشته 
باشد. 

٭سال ۲۰۰۴ سال سیاهی برای باشگاهها و تیم های 
ملی بزرگ بود. چرا؟ 

۶ چون بسیاری از ارزیابی‌ها واقعی نبودند و یا 
اینکه در شرایط واقعی جواب ندادند. فوتبال کمتر از 
این باید شخصیت گرا باشد. ستاره نسازد و بیشتر به 
نکر گروه باشد. بازیکتان بزرگ وقتی می‌توانند اهمیت 
وشته باشت که ؤ4 ٰ ۷٘9 تلد 
یگذ ارند. 

٭ آیا یوونتوس شما این گونه خواهد بود؟ 

# # این ايده من در فوتبال است. در میلان, رثال و 
رم هم اجرا شد. من واقعاً متعجب هستم که حرفهای 
متضادی می شنوم و عده‌ای براساس مد پیش 
می روند. 

ما جطون ط فدار مد نیستد؟ 

٩‏ نہ من هنوز قدیمی هستم و همان فوتبال قدیمی 
را ادامه می دھم که در ذهنم دارم. یک کمی مثل شانل. 
طراح بزرگ مد که می‌گوید. مد ان چیزی است که 
خیلی زود از مد می‌افتد! بل همین طور است. 





این مورد استناد بکنیم که همگان رابه شنا و 
اموختن و یاد گرفتن فن شنا ترغیب و توصیه 
می کند و یا لازم نیست که مرتب بگوییم که این 
ورزش ورزشی مادر و از سالمترین ورزشهاست. 

بلک کائی سد سونو این 
رشته می تواند بهتر از چند کاروان ورزشی در 
الک اعت تخار و خوون نک هات شود 
مدال طلا گرفت و خود را جاودانه کرد. در المپیک 
امسال هم با وجودی که هنوز هم کاروان پرتعداد 
ورزشی ایران با چندین ورزشکار و چندین نفر 
همراه و چند کروه خبرنگار و تصویربردار و 
گزارشگر هنوز مدالی را کسب نکرده است» یک 
جوان ۱٩‏ ساله آمریکایی به نام «مایکل فلپس» 
باعث شد که به‌یکباره آمریکا به صدر جدول 

ایران یکی از جوانترین کشورهای دنیاست. 
اما با این همه حتی از پیرترین کشورهای دشا از 
نظر کسب مقام و رتبه ورزشی عقب تر است. به 
کشورهایی نظیر کره جنوبی. یا ژاپن کاری نداریم 
کہ تا تا ای یک 
جد مدال کر نات آما زیر ن مالک یار ابش از 
٠‏ میلیون جوان است. ایا نباید حتی به قدر نیمی 
از کشورهای پیری نظیر ایتالیا که دارای یکی از 
پیرترین جمعیت های دنیاست و جمعیت 
کشورش نیز از ایران کمتر است و جدای ان. کشور 
تروتمندی هم محسوب نمی شود رشد ورزشی 
داشته باشد؟ 

کرک کی ی ارات واه 
در تیرآند ازی به مدال طلای المپیک دست پیداکند؟ 
مثال دیگری می‌زنیم. در المپیک برای آنکه یک 
مدال طلا در فوتبال کسب کنیم باید یک کروه 
چهل نفره به مدت ۲۰ روز مبارزه و تلاش و 
رنه کت تما ار کست گند اماک فر 
در شنا و یا در ژیمناستیک و يا در دوومیدانی و یا 
قایقرانی و تیراندازی می‌تواند چند مدال طلا کسب 
کند و چند برابر یک تیم فوتبال افتخار بیافریند. 
اما ایران در این ورزشهای پایه که بسیار هم مهم 
هستند هیچ توفیقی به دست نیأورده است و حتی 
در اسیا نیز مقامی کسب نکرده است. 

راستی وظیفه سازمان تربیت بدنی در این 
مورد چیست؟ چرا سالانه میلیاردها تومان در 
فوتبال هزینه می شود اما فدراسیونهای پایه 

بار دیگر به ۸ مدال المپیکی فلپس فکر کنیم و 
به وضعیت خودمان... یک نفر موٴثرتر از چند تیم 
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داستان زند گی 
= داداش بزرگہ.. ‏ = 


-۔ بقبه از صفحه ۱۵ 


درس TT‏ یا کار می کردم... از یکطرف خرج 
زندگی ننه و بابا بود که جز من ھیچکس رو نداشتند 
و از طرف دیگه... از طرف دیگه امانتی‌های تو دریا و 
ساحل رو تو به من سپرده بودی» چطوری باید 
شکمشون رو سیر می کردم و خرج لباس و 
تحصیلشون رو می دادم؟! اینطوری بود که 
دانشگاەرو ول کردم و آمدم چسبیدم به همین مغازه 
تا امروز که تونستم از دو سال قبل - اون رو از 
صاحبش بخرم و سندش رو بزنم به نام تو تو!... [حالا 
سی ری رھاب اتا e‏ 
جمع شدہ بود و ادامه داد] داداش نصیر منو بیخش... 


al‏ دک مو 
به خدا چاره دیگه‌ای جز دروخ گفتن نداشتم تا شما 
توی زندان ارام بگیری... البته... البته همه چیزرو دروغ 
گفتم... لااقل در مورد این دوتا بهت دروغ نگفتم... 

ناصر این را گفت و شانه برادر بزرگ رابه نرمی 
گرفت و به سویی دیگر چرخاند و دو دختر زیبا و متین 
۷ سالدرا که هس اه هما ناگرو هقا دنه الشق 
می‌آمدند نشانش داد و گفت: «در مورد دریا و ساحل 
هت درو غ نگفتم داداش... در مورد این دوتاھرچی بهت 
گفته بودم حقیقت گفتم... نگذ اشتم آب توی دلشون 
تکون بخوره الان هر جفتشان خانم شدن... «ساحل» 
سال اول دانشگاهه و «دریا» هم با معدل عالی 
رو کس اد سی کے مایت 
برای برادری بکنم که همه چیزش‌رو واسه خاطر من 
از دست داد... منو ببخش داداش نصیر...» 


حرفهای «داداش کوچیکه» که تمام شد. انگار 
زمان از حرکت ایستاد. گویی «داداش بزرگه» از یک 
خواب عمیق سیزده ساله بیدار شده بود. نزدیک به 
یکدقیقه فقط نگاه می کرد. با یک چشم دو دخترش را 
و با چشم دوم تنها برادرش را نگاه می‌کرد. و بعد 
یکمرتبه پکید و آنچه را هیچکس ندیده بود. از 
چشمانش بیرون ریخت و به سختی گریست. و بعد 
رو به «داداش کوچیکه» کرد و گفت: «تو چیکار کردی 
مرد... تو کی هستی بچه؟... تو چی هستی داداش؟ تو 
کی هستی؟» 

انکها را گٹھ یدح داداض بو رکه عستها راباد 
کرد و «داداش کوچیکه» رابه اغوش کشید و درحالی 
که هنوز اشک می‌ریخت. دو دختر زیبایش را نیز که 
حالا به یکقدمی اش رسیده بودند - درمیان بازوان 
خود گرفت و گریه را ادامه داد! 


دختر عزیزمان مرحان محمدی سلوط 


دانش آموز کلاس دوم ابتدائی مدرسه فردوسی 
ناحیه ۲ در سال تحصیلی ۸۳۔۸۲ با معدل ۳۲۵۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیا: 
محترم مدرسه مخصوصا سرکار خانم حریری. 


محمدامین مرسی 
دانش آموز کلاس اول ابتدانی مدرسه میثم منطقه 
۷در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شده است,با تشر از اولیاء محترم مدرسه 
مخصوصاً سرکار خانم موقرنژاد. 


امید ابر اهیمی 
دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی مدرسه میثم ناحیه شهرری 
در سال تحصیلی ۸۲۸۳ با معدل ۱۷/۱۳ شاگرد اول شناخته 
شده است: با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً مدیر 
مدرسه آقای معانی و معلم مربوطه آقای چاوشی 


شقایق بخشی 
دانش آموز کلاس سوم ابتدائی مدرسه آزادگان 
منطقه ۸ در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد 
اول شناخته شده است. با تشکر از اولیاء محترم 
مدرسه مخصوصا سرکار خانم اشراقیان 


امیر حسین ر حمانی 
دانش‌آموو کلاس آ اول ابتدایی مدرسه غیرانتفاعی میلاد قائم 
(عج) شھرستان تاکستان در سال تحصیلی ۸۲۸۳ با معدل 


۰ شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیاء محترم 


مدرسه مخصوصا آموزگار محترم مربوطه سرکار خانم 
فریده رحمانی و مدیریت مدرسه جناب آقای کریمی 





٦ 2. 
4 


0 4 ۳ 





موفقیت شایسته تو هميشه عزیز با معدل ۲۰ در کلاس چھارم ابتدایی 
همچلین برگزیده شدنت به عنوان دانش آموز معتاز مايه مباهات و 
سربلندی ماست این افتخار را به تو تبریک گقه و از زحمات معلم مهریانت 
سرکار خانم رازاتی تشکرو قدردانی می‌نماييم با آرزوی توفیق روزافزون 


از طرف پدر و مادرت و برادرت 


دخر عز بز مان شادی قاسمی 
کسب رتبه شاگرد اولی در کلاس پنجم ابتدائی با معدل ۱۹۰ را به شما 
تبریک می گوئیم و آرزوی موفقیت در سالهاي آتی را برایت داریم ہا 
تشکر از اولیای محترم مدرسه جنت خصوصا سرکار خانم رحیم زاده 
و مدیرمحترم سرکار خانم‌بزرگی . از طرف پدرو مادرت 




























سینا روستاپور 
دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی مدرسه بوعلی اورمیه 
درسال تحصیلی ۸۲۸۳ با معدل ۲۰ شا گرد ممتاز شناخته 
شده است. با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً 
سرکارخانم محمد علی‌نزاد 





داتشآموز کلاس دوم ابتدایی مدرسه امت منطقه هفده 
درسال تحصیلی ۸۲۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته 
شده اسثت, با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً 
سرکار خانم دانشور 





مونا ابر اهیمی 
دانشآموز کلاس اول ابتدایی مدرسه زکریا ۲ ناحیه ۲ شهرری 
درسال تحصیلی ۸۲۸۳ با معدل ۰ شاگرد ممتاز شناخته شده 
است, با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً مدیر مدرسه 
خانم موسوی و معلم مربوطه سرکارخانم مطاعی 


شا 


۱ فرزند عزیز ن اف 
مو فقیت شایسته تو همیشه عزیز با معدل ۰ در سال چهارم ابتدایی 
همچنین برگزیده شدنت بعنوان داش آموز ممتاز مايه مباهات و 


سربلندی ماست این افتخار وا به سے سم 
مهریانت سرکار خانم یوسقی تشکر می تما 
از طرف پدر -هادر و براذر کوچکت 


از: رضا رفیع 





به یک نفر جوان. جضت تصدی بست ر باست 
جمھوری نیاز داریم! 

برای نامزدی ریاست جمهوری به دنبال نیروهای 
جوان باشید نه قدیمی‌هاء واقعا حرف درستی زد د؛ 
چرا که یک نفر ادم جوان, هزار و یک انگیزه و ارزو 
دارد و می تواند چنان کار کند و مملکت رابه پیشرفت 
راف کا آٹو رڈ ا 

امروز مساله «جوان‌گرایی» در کشور دارد غوغا 
می‌کند و حیف است که رئیس جمهور محبوب بعدی 
نیز جوان نباشد. حتی در قرن هشتم نیز یک آدمی 
مثل حافظ شیرازی هم شدیدا معتقد به این بود که 
در جایی خطاب به خودش عنوان می دارد: 

«چون پیر شدی حافظ. از میکده بیرون رو). 


توضیح و توجیه: انشاءالله که منظور و مراد ۱ 
حضرت حافظ از «میکده». اشاره به میکده‌های شدیدا 


البته قدیمی‌ها هم برای اداره هر کشوری لازم و 
ضروری می‌باشند. مننهی چه حوب است که 
بازوهای اجرایی از میان جوانها انتخاب شوند. در 
همین راستا به نظر می رسد که باید فرهنگستان زبان 
آن) نسبت به تغییر این شعر و مثل معروف قدیمی به 

پیب موجوڈ: 
آنچه در آینه چوان بیند 

پیر در خشت خام. او مان 

بیت پیشنهادی: 

نتیجه فلسفی: ما از این حرف و حدیتها نتیجه 
میگیریم که بهتر است از حالاء کار گزینش و انتخاب 
مل جوانان» واگذار کنند. 
خودش از تغییر رنگ موی سر و صورت و دیگر 
هشدارهای به ظاهر لازم. باید بفهمد که وقت 
خد احافظی با میز و تحویل ان به نیروهای جوان 
فرارسیده است. فلذا باید قبل از اينکه دیگران از میز 
جد ایش کنند. خودش خیلی متین و سنکین جدا شود 

اگر خواسته باشم شاهد مثال بیاورم. می‌توانم به 
قضیه کناره‌گیری جناب «عسکراولادی» از سمت 
دبیرکلی حزب موتلفه اشاره کنم که به قول خودش 
برای این کار خوب. شش دلیل عمده داشت. ما در اینجا 
به بیان یک دلیل از زبان ایشان بسنده می‌کنیم: 

«خواستم نشان دهم که دبی رکلی موتلفه. مادام‌العمر 
نیست. شاعر می‌گوید که وقنی از ۵۰ سال گذشتی. 
تفکری کن. ما که از ۷۰ هم گذشته‌ايم. به همین خاطر. 


الهی من بمیرم! ادم از این طرز رفتن گریه اش 
می‌گیرد. کاش می‌شد دور «جوانگرایی» را خط کشید. 
سال بعدش یک فکری بکن. 


حرف اضافه: البته شاعر درباره گذشت عمر از ۵۰ | 
سال» یک چیزهای دیگری هم گفته. مثلا: ۱ 
سن که رسید به پنجا [ه] ۱ 
فشار میاد به چندجا! 

ها کےا ایم شافران را یوار دک بخضه ۱ 
اوقات حرفهای خوبی بر سبیل اتفاق از دست و | 
دهانشان درمی رود. ۱ 


بر ای ز نها لباس مناسب بدوزیم! 


راجع به مسأله «پوشش زنان» هیچکس برای 
1 رھ گی بر ا نترب ت۴ 
که خودش هم زن بوده باشد. نیست. و اگر این قضیه 
۱ برعکس باشد. درست مثل این است که خانمها راجع ۱ 
به مثلا کلاه آقایان و کیفیت آن تصمیم بگیرند. اگرچه ‏ 
لی جد شس و یں ی 
بیاید»؛ خب گفته باشند. قدیمی‌ها گاهی بیخود گفته اند. 
درٹائی این خرف را اضبار در این جور موار د گنت ان ! 1 
سوال اساسی ااا چ ا او ا ۱ 
] تمثیل بود که حالا ھی بخواھیم توجیه و تفسیرش | 
| کنیم؟ واقعاًکه! اخیرآیکی اززنان نمایندہ مجلس. خانم ‏ 
«لاله افتخاری» افتخار دادند راجع به مساله پوشش ۲ 
1 زنها صحبت کرده و عنوان کرده‌اند که پوشش زنان ۱ 
باید مناسب و به روز باشد. 
این حرف را البته شبکه‌های ماهواره‌ای آنور آب ۱ 
هم می‌زنند؛ منتهی منظور آنها پوشش مناسب با 
لِإ حال و هوای رقصنده‌های لس انجلسی است. منظور | 
از «به‌روز» بودن هم یعنی از حیث نوع پوشش ب | 
۱ حال و روز انها افتادن. خدا ان روز را نیاورد. 
فلذا در راستای فرمایش این خانم نماینده 
پیشنھاد می شود که هرچه زودتر مصادیق و ۱ 
۱ معیارهای «لباس مناسب و به‌روز» بررسی و معرفی 
|[ شود تازنان عزیز ماتکلیف سر و تن رابدانند که باید لإ 
۾ باچه لباسی بپوشانند. در غیر این صورت. یک مرتبه 
می بینید به تحریک و تبلیغ فرهنگ بیگانه. یک 
چیزهای کوتاه و چسبانی پوشیدند که در باور انها 
۱ هم مناسب است. هم به روز. در آن وضعیت دیکر | 
| درآوردنش کار حضرت فیل است! ۱ 
وقتی ملاک و معیار اعلام شده‌ای برای پوشش ‏ 
] خانم‌ها در کار نباشد. خیلی‌هاممکن است هرطور هوس || 
می‌کنند لباس تنشان کنند. حال انکه هرچه را حکومت 
می‌پسندد بايد به تن کرد. امروزه هستند کسانی که به 
شیوه «باباطاهر عریان» لباس می بافند و می‌پوشند: 
بیت بافتنی: ۱ 
|[ لباسی بافتم بر قامت دل ۱ 
۱ ز تار محنت و پود محبت ۱ 
نکته پوششی: این روش بافت لباس. همه را و 
«عریان» خواهد کرد. 1 
حکایت: زنی اجنبی و مکشفه را در دیار کفر دیدند 
۱ که به طرزی فجیع عریان بود. مر او را گفتند: این 1 
جگوته لاسن اسه کف لاس و ین ال کر ۲ 
| در آنجا بود. این بشنود و او نیز چنان کرد. شوی 
] پیرزن که به خانه امد. از پیر زال پرسید: این چه وضع || 
۱ لباس و پوشش است که تو ری پیر زال گفت: لباس ۱ 
عقق است ان درومرد کرد با انور اداخ و کت 
پس لااقل آن را یک اطویی بکش! ا 
بر کردن اوقات فر اغت تا خر خر ۵! ۱ 
۱ برای پر کردن هرچه شدیدتر اوقات فراغت. الزاما 
عبور از دو مرحله سیستماتیک زیر لازم الا جراست: 
اند جافکاردیی این موحله باد افا هدن 


چاههای موجود بر سر راه نسل جوان را مشخص و ۱ 
اعلام گرو کر نت راس اسان د از نظراعاو تراد ۱ 


] اهل فن (با تمام فوت و فن) على الخصوص عزیزان | 


| مسوولین که راجع به جوانان و پرکردن اوقات 


زحمتکشی که در حوزه «تخلیه چاه» و یا در عرصه 
«حفر چاه» فعالیت دارند. مفید فایده خواهد بود. به 
جهت ظرافت و حساسیت مساءله. صاحیان مدرک 
بین المللی «تخلیه چاه با نی در اولویت استشاره و 
رایزنی‌های لازم قرار دارند. 

بیت نامربوط: 




















































ذف ده ها 


اگر بینی جوانی پا به راہ است 
مبادا هل دهی که توی چاه است 
توضیح چاه‌شناسانه: چنانچه قبل از نشان دادن 
چاه. مشاهده کردید که جوان در داخل چاه افتاده 


3 
۰ 


ي تچ 


است. خونسردی خود را حفظ کنید و از او بخواهید 
جایی نرود تا شما با طناب برگردید. 

۲.ارائه راهکار: راههای زیادی برای پر کردن چاله 
چوله‌های اوقات فراغت و چاههای موجود در این 
زمینه وجود دارد. منتهی ما به دلیل اینکه انواع این 
زاھھا را ی کیم زیا فقط رک راھگار اساسی را 
به چالش می‌گيريم. در خانه اگر کس است یک راہ 
ہس ات ار ااال کی کاک اعت 

مواد لازم برای پر کردن اوقات فراعت: 

خاک رس یا ساده یک کامیون طرح ترافیک دار 


د را جودان 


> 


ہے 


اب غیرسنگین یک شیلنگ کلفت 
بیل ناھردمبیل به تعداد افراد خانوادہ 


دنت داش تی ارک سے امد 

روش پرکردن اوقات فراغت: ابتدا وسط خاکھا را 
به صورت محل یک انفجار هسته‌ای یا انفجار قطار 
باری نیشابور گود کنید. سپس شیلنگ خود را به 
دست بگیرید و داخل گودال داخل حجم خاک آب را 
ول کنید. آنگاه به کمک بیل دسته‌دار خود. در جهت 
عقربه‌های ساعت کامپیوتری خود حرکت دهید و 
شدیدابه هم بزنید تا آب و خاک با هم قاطی شود. گل 
شما که آماده شد. روی زمین قرار گیرید و با استقاده 
از هنر تخیل و تجسم خود. از هریک از مقامات و 


عظیمی درنظر دگیرید کہ 


هی نو 


ان 


کوچکی شبیه تمثال بی مثال ایشان بسازید و سپس 

توضیح هنری: اخیرادر خارج روشی کشف شدہ 
که لی ان انران مسا ہا ویک ا 
سخنرانی‌های دیگران. مجسمه آنها را می سازند. 
آفتاب قرار دهید تا قوام بیابند. قوام که یافتند. آنها را 
به نشانی منزل مسوولان به نشانه اظهار تشکر و 
قدردانی» ارسال نمایید. زیر هر مجسمه را این طور 
امضا کنید: «به خاطر همه چیز ممنونیم. چاکر شما: 
نسل جوان امروز». 

درضمن یادتان نرود که برای پر کردن اوقات فراغت 
جوانان دیکر کشورها نیز اعلام آمادگی نمایید. آنجاها 
می‌گویند خوب می‌شود اوقات فراغت را زد پر کرد. 


طنز بر عکسی 


«احمد توکلی با 
مخالفت کرد.» 


ہم 


ہر دای ان هر 


۰٠ 
لم ہے‎ 


کار دلطواهی را طراعی کرد 
















ار ہہب 


بھارہ مھرنژاد 





بھترین رژیم غذایی برای مادران شیردہ 


یکی از مسائل شایع و آزاردهنده در بین خانم‌هاء بالا 
رفتن وزن در دوره پس از زایمان است که قسمت اعظم این 
مشکل با پیروی از یک رژیم غذایی مناسب قابل حل خواهد 
دو‌د. 

اما باید دانست که در دوران شیردهی نیاز پایه بدن 
مادر به انرژی, تنها روزی سیصد کیلو کالری نسبت به 
دوران حاملگی بالا می رود و عمده موادی که در این دوره 
به آن نیاز است کلسیم. پروتئین. آهن. ویتامین ای. ویتامین 
اء ویتامین ث. ریبوفلاوین. اسیدفولیک و منیزیم وروی است. 

میزان کلسیم موردنیاز در دوره شیردهی هم معادل زمان 
بارداری است و نیاز به پروتئین ۲ تا ۴ گرم در روز به ازای هر 
کیلوگرم وزن بدن است. این درحالی است که مصرف کافی 
و متعادل شیر انواع میوه و سبزی» گوشت و تخم‌مرغ نیز از 
بروز کمبود مرا ضروری در بدن مادر جلوگیری کرده و با 
ایجاد ذخایر کافی در بدن مادر شیر کافی و مغذی برای رشد 
و تکامل نوزاد فراهم می کند و اضافه کردن حدود ۱۰ گرم چربی 
و ۵۰ گرم مواد قندی و نشاسته‌ای به رژیم روزانه انرژی لازم 
را برای شیردهی تامین خواهد کرد. 

مساله دیگر اینکه در دوران شیردهی باید از بی ابی و یا 
افراط در نوشیدن آب خودداری کرد و مصرف روزانه ۵ تا 
۶ لیوان مایعات شامل آب و آیمیوه و دوغ برای مادر کافی 
ا سیفن شاب ها اف دار آعم ار فیںہ 
و کوکاکولا بايد حداکثر به دو لیوان در روز محدود شود 
وگرنه ممکن است باعث تحریک پذیری. بی اشتهایی و 
کم خوابی شیرخوار کردد. 

کاهش وزن مادر در دوران شیردهی هم باید تدریجی 
و به‌گونه‌ای باشد که بر کیفیت شیر تأثیر نگذارد. 

درواقع مادر بایستی ضمن کنترل انرژی دریافتی با 
تا او ماک 
پیشگیری کند. 

در پایان با توجه به اهمیت نقش تغذیه دوران شیردهی 
بر روی سلامت مادر و کودک توصیه می‌شود از انجام 
رژیم‌های سخت و طاقت فرساء بخصوص انواعی که در هر 
ای 
خو‌دداری کنند. 


آیا می دانید مصرف مواد غذایی نظیر پیراشکی. چیپس 
و سس مایونز که به ظاهر ناچیز بوده و تأثیر زياد در به خطر 
افتادن سلامتی ندارند. مهمترین عامل سکته قلبی هستند. 

محققان به تازگی ثابت کرده‌اند. حدود ۲۳ درصد 
مرگهایی که دراثر بیماریهای قلبی و عروقی اتفاق می‌افتد. 
70 7صکتی 0۰۷ 
خود هیچ گونه اطلاعی ندارند. 

برطبق این تحقیقات» ھمچنین مصرف بالای اسیدهای 
چرب ترانس که به مقدار فراوان در غذاهای آماده و سرخ 
شدہ E‏ زمینی سرخ شده, گوشت سرخ شده و 
همچنین در کیک و کلوچه و مارگارین یافت می شود با 
خطر بروز . حمله‌های ناگھانی قلبی ارتباط قوی دارند. 


ری ہ۸ 





مژدہ دیگری از طب سوزنی 


طب سوزنی یکی از مشهورترین انواع روشهای درمانی 
رایج جهان می‌باشد که اخیراً در کشور ما نیز به عنوان یک 
روش درمانی برای تسکین درد. رواج بسیاری پیدا کرده و 
SIL‏ که اک ھا نی که از 
دردهای مزمن رنج می‌برند. علاقه دارند حتی برای یکبار 
هم که شده برای بهبودی خود از این روش درمانی بهره 
بگیرند. 

فا ان کنر ۰ ها 
آمده ات و ام طب سوزنی در بهبود دردهای 
قاعدگی, تهوع دوران حاملگی. کمردرد. 0 و آرتروز از 
سوی مو‌سسه ملی سلامت امریکا «۲۱ل۱) تایید شده است. 

مطالعات دیگری که در زمینه طب سوزنی به عمل آمده است. نشان می دھد که طب سوزنی از 
میزان درد زایمان می‌کاهد و همچنین باعث کوتاهتر شدن زمان زایمان در زنان باردار می‌شود. 

به‌طور کلی طب سوزنی در زنان بارداری که به استفاده از روش غیردارویی برای زایمان بدون 
درد و بدون عوارض جانبی تمایل دارند. مفید است. 

بد نیست بدانید. کارشناسان هیچ ‌گونه تردیدی در اثر کاهش درد طب سوزنی ندارند و البته 
اسر اه O‏ 
حداقل یک دوره گذرانی تسکین درد و بعضی از آنها نیز یک دوره طولانی مدت تسکین درد را تجربه 
خو‌اهند کرد. 











شیر پرچرب نخورید 


اھمیت نوشیدن شیر به عنوان یکی از کامل‌ترین منابع غذایی بخصوص برای جلوگیری از پوکی 
استخوان که عمده‌ترین بیماری زنان به‌ شمار می‌رود. به‌گونه‌ای است که یک نوشیدنی حیاأت بخش 
معرفی گردیده است. 

اما به خاطر داشته باشید که این نوشیدنی تنها در زمانی 
برای زنان مفید خواهد بود که از میزان پایین چربی برخوردار Ta‏ 
باشد. چون او محققان دانشگاه «جان هایکینز» 


دریافتھ اند. مصرف شیر پرچرب در سلامت زنان کے E.‏ ہے ج 
تأثیر گذاشته و میزان بروز 
جع جع ج جج 





سرطان تخمدان را که 

شايع ترین (سومین) علت 

مرگ زنان در جهان است. در 

انان افزایش می‌دهد. 
نتیجه این تحقیق که با 

مقایسه پانصد زن مبتلا به . | 


که میزان چربی بالا هم علاوہ ف .هو 
بر سایقه ارثی» زایمان متعدد و رژیم غذدابی در سرطان نقش اساسی دازد. 

به‌طوری که زنانی که تنها شیر پرچرب می‌نوشند در مقایسه با زنانی که از شیر با چربی کمتر 
استفاده می‌کنند. هه ای دس و ی 





تهرانی ها بد 

به شما که در تهران زندگی می کنید و بیش از همه در معرض شدید ابتلا به ناراحتی‌های ریوی قرار 
دارید. توصیه می کنیم از کدو بخصوص نوع حلوایی ان بیشتر استفاده کنید. 

محققان موّ‌سسه تحقیقات تغذیه رم اعلام کردند: در بین سبزیجات. کدو حلوایی بزرگترین منبع 
ویتامین ث به شمار می رود 

البته میزان ویتامین ث موجود در کدوی سبز نیز به‌گونه‌ای است که مصرف حدود ۱۰۰ گرم 
جت سے سی کان راد سے کی 

۶۶ ۶ ارگ هواک کی ار NEC‏ 
شهرهای بزرگ نظیر تهران است. مصرف انواع کدو در جلوگیری از بروز انواع بیماریهای ریوی توصیه 
می شود. 

البته از دیگر خاصیت کدو هم می توان به کاهش بروز سرطان پروستات (در مردان بالای ۶۰ 
سال): پیشگیری از سرماخوردگی و تقویت دستگاه ایمنی بدن و کاهش خطر بروز بیماریهای قلبی و 
عروقی اشاره کرد. 














متولدین فروردین 

باید به شما تذکر بدهم که این همه نگران آیندہ 
سن و سال و گذشت زمان نباشید و به‌جای آن سعی 
کنید از لحظه‌هایتان استفاده صحیح ببرید تا 
تأسف‌تان را بیشتر از اینھا نکنید و بدانید که زمان 
می‌گذرد و قابل برگشت نیست. در این هفته نیز لازم 
اساسا مسلظ شونة ونر 
موردی که مردد هستید مصمم تصمیم گیری کنید. 
چون فاصله انداختن در موردش بی دلیل می‌باشد. 
لازم به تذکر است که از عزیز و یار صمیمی و 
همراهتان غافل نشوید تا زندگی به کامتان باشد و 
شکر خدای را به‌جای آورید. 
٤‏ متولدین اردیبهشت 


خودتان هم خوب می‌دانید که انسان آینده‌نگری 
هستید. پس تحولات اجتماعی و اقتصادی و اثرات 





آن در کار و زندگیتان را درنظر داشته باشید و بدانید 
که باید به شرایط و موقعیت‌ تان مسلط و آگاه باشید 
تا خدشه‌ای به کارهایتان وارد نشود. همچنین بهتر 
است برنامه‌ریزی دقیقی برای توجه و رسیدگی به 
مسائل و امور شخصی که از مهمترین و 
ضروری‌ترین مسائل شما می‌باشد داشته باشید و 
از آنها غافل تشوید. در آخر هم اینکه از تقلید دیگران 
در امورتان دلخور نباشید. چون هیچ‌گاه کیفیت را 
نمی‌توان تقلید کرد! 


متوندبی حرداد 

در این روزها بهتر است قبل از هر چیز خود شما 
درباره زندگی و رفتارهای خودتان مروری داشته 
باشید و منصفانه قضاوت کنید تا حداقل در خلوت 
و تنهایی خود اعتراف کنید که بیش از همه 
فرصت هایی داشته اید و فقط کافی بود که از آنها 
استفاده درست را می‌بردید. درحالی که هم اکنون 
نیز دیر نشده و فقط لازم است که با یک برنامه‌ریزی 





دقیق و حساب شده پیش بروید تا ببینید که زندگی 
چقدر لذت بخش و شیرین می شود و می توانید 
تا پل موفقیت‌های بعدی شما باشد. 


رب متولدین تیر 

می دانم که دلتان می خواهد از شرایط به‌ نحو 
احسن استفاده ببرید و اشتیاهات گذشته را تکرار 
نکنید. اما این در صورتی ممکن می شود که فکر 
دربیاورید. دعای خیری پشت سر شما می‌باشد که 
کنید همچنان رضایت عزیزان را داشته باشید تا 
کارگشایتان باشند. آشنایی برایتان پیش بینی 
می‌شود که امیدوارم تتیجه بخش باشد. 


متولدین مرداد 

در این روزها باید راحت‌تر باشید و احساساتتان 
را بیان کنید تا حداقل نزدیکان به نیازهای شما پی 
ببرند و بتوانند بخشی از آنها را برآورده کنند و این 
باعث رضایت هر دو طرف خواهد بود. توداری ریاد 
شما باعث گله‌مند شدن شما از زندگی و زمانه شده 
است که امیدوارم با همت و کمک عزیزان برطرف 












از: دکتر نوید خدادوست 


شود و این درحالی است که اعتماد به نفس زیاد شما 


غروری برایتان به همراه آورده که باید به راستی برای 


یٹ 1 
اج منولدین شهریور 
اگر در هفته دوم شھریورماہ بدنیا آمده‌اید 
تولدتان مبارک باشد. 

رفتار خوب و پسندیده شما باعث محبوبیت‌تان 
در بین دوستان و عزیزان شده است که امیدوارم آن 
را حفظ کنید و نوید این رانیز داشته باشید که اوضاع 
و شرایط رو به بهبود است و به آن جھتی حرکت 
می‌کند که شما دوست دارید. پس شکر خدای رابه‌جا 
اورید و صدقه بدهید. در ضمن فکری در سر دارید 
که اگر ان را انجام دهید نتیجه‌بخش خواهد بود. 


موفق باشید. 
8 متولدین مم 

در این هفته لازم است که در مورد رفتار و 
حرکات خود دقیق باشید و از امر و نهی کردن به 
دیگران بپرهيیزید. چون این رفتار شما باعث رنجش 
اطرافیان می شود درحالی که بهترین کار این است 
که اگر مشکلی و یا غمی در دل دارید با بیان کردن ان 
خودتان را راحت کنید. در ضمن پولی به دستتان 
O‏ یی سا اس 
سح کنید آن را درست ی جدا استفاده کی گلا با 
خرید یک کادو سوءتفاهمی را که بین شما و عزیزی 
ایجاد شده برطرف سازید چون بی‌توجهی به ان 
دلخوریهای بزرکتری را درپی دارد. پس تا دير نشده 
اقدام کنید. 


متولدین آنان 


- یک تغییر اساسی را پیش رو دارید که امیدوارم 
برای شماو خانواده‌اتان مثبت باشد و این چند روزه 





CS ao 
خانواده را جبران کنید و رضایت خاطر آنها را به‎ 
دست بیاورید. همچنین تلاش نمایید تا نگرانی‌های‎ 
بیش از حد کارھایتان را کنار بگذارید. چون مهم و‎ 
اساسی نمی باشند و هميشه جزئیات را به‌راحتی‎ 
می توان حل و فصل کرد. فقط کافی است یک‎ 
سیاست دوست و منطقی پیرامون آن درپیش‎ 


بگیرید. 


کے در انش فلت مرا اک کہ ابی صت خوت 
برایتان مشکل‌ساز نشود و سعی کنید که روشی را 
ار کارهاتتاش کے کرد که امات ی جاب شد 
باشد. ماهر ا خوشحال گتھدای راشان اتفاق 
می افتد که امیدوارم روحیه‌تان را تغییر دهد. در 
ضمن نگران مشکلات مالی هم نباشید. چون انها 


جدید نیستند و به مرور زمان برطرف خواهند شد. 


0 متولدین دی 

در بعضی موارد خاص که روی آنها تکیه دارید 
و سخت گیری می کنید باید اعتدال پيشه کنید تا 
نتیجه مطلوبی بگیرید و سعی کنید که به مسائل 
مثبت بنگرید تا برایتان مثبت پیش بیاید. چون بدبینی 
و دقت روی نکات ریز منفی ذهنیت بدی برایتان 
می آورد و روی رفتارتان اثر منفی خواهد گذاشت. 
احترام به بزرکترها بخصوص والدین به شما 
توصیه می شود و برایتان گشایش کار می آورد. 
همچنین توجه به سلامتی جسم و روحتان 
ضروری است و توصیه می کنم این موضوع را 


جدی بگیرید. 


۰ 


ده داد د 





متولدین ار 


رک‌گویی صفت خویی است که شما دارا هستید. 


۱ 


۰ نہ 


۰ 


داشید که 


4۰ _ ®» 
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متولدبن بعمن 
همت بلند خودتان را تبدیل به جاه‌طلبی نکنید و به 
خواسته هایتان تعادل بیخشید. می دانم دوست 


۱ 2 


۰۰ 
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دارید هر چیزی را که اراده می کنید به دست آورید 
و توان انجامش راهم دارید. ولی بعضی از همین 
ها نت دم ساداسہ کہ اسرار آنیا 
را بیابید. در ضمن سعی نمایید از اطرافیان و رفتار 
آتھا غافل تمانید. چون ہر زندگی شما و مسائل 
خصوص ی تان تاءثیر بدی می‌گذارد. صدقه برایتان 
واقعاً ضروری است بخصوص در این هفته. 


متولدین اسفند 


زودی برایتان امکان‌پذیر نمی‌باشد و یا حداقل این | : 
هفته برای این نوع مسائل و همین طور ایجاد بحث و 


۰4 


جه۵» دا 


یہ 


که در این چند روزه بخصوص در محل کارتان از 
بی دقتی پرهیز کنید. چون در صورت بروز بحث 
شما بازنده خواهید بود. پس به‌جای ان سعی کنید 
صبور باشید و با ارامش مسائل را حل و فصل 
می شود و بدنتان احتیاج به قوت و نیروی زیادی 
دارد تا در مقابل ضریه‌هایی که شما به ان وارد 
می کنید طاقت بیاورد. 
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شماره ۱۳۱۵۰ 


۴ ہے سا « کو نوچ ae‏ 





7 e 


کے | امد شرا هن ۵ سا میدس 





2 شماره ۳۱۵۰ 




















با تکلولوژی ای 


عر اب اسفاده از شتہیٰ طر قتوی الگ اسر 





ہا آسودگی خبال - 
شر وو شوت را بتزن پاک درش سر ظر قشیابي ار ار حشفبذ ! 
ان ظر فشوصی الس دای ۲۰ یقت هفیاط 


فاظر وف تست "ایا لس ۔ مد ققونی و غراف شی کف 

# نب از خر لب آپ و ماد شوہندے سا 5آھٹی سے اة 

#۴ ست قست ‏ سقاسا و موه سای لم تا ستے الج سے مالف 
8 مر وقت شنا سسا سے اة جو بی سے کود 

قافر گام انی اسیبد فر انار سبهبانان خود باشد 


5 5 5 5 5 5 5 














آإ تو ی قر ہے 


.٭ ماه کرامتے ((3 






اک کمتابی سروس ۲۲ قرہ ۷۶۶ ۲ :: ص07 ۳1 ۲ 
>۔ فم الکر مرن کنا 1 7 1 ۱ 
اف اق سے لیو ۱۵۰2 ار ات کی ات ستاو 0 1 | 

۱ ا اے لو مس اسان اوغا ڑا 2 1 ۱ 7۲ 0 0 ۱۷۳ 


کک 3-0 0ا .1:00 اکا کی کک سک تھے وٹ ۹ 






۳ ء١4‎ 


۱ 1 
ار ۳ u‏ پ ین 


یرن تعیب کي سر و فعال. آر سینسر تور 


۲ 


شرکت لوازم خاتگی سٹرا لاٹ وفیف ‏ نرہ میحر سے م پم سال ۲۲ 
سر [ ۲۰ و | هه ری oF‏ خی ]| ۰ ٣لا‏ ۴ا شیا ۴ وع بجی وپ وو رو اب ×و جا ۱۱۳ و اب دی ×غبظ 


۳ سیت 
1 ید لک سے ما سد و کا دے لاق لق سے ۴ یار لاق 
غقم ول نز سی تام او ۳۲۴ ۰ ۷۲ ق ۳۲۷ زا ای تی سی سے ای فد ۳۷ بر ۸.۷ لور ۳ور یھی سے کال ای اس ای ۳۵ ۲۴ ۰۰۰۳۳۳ ۳۳۷ نع رپ لے میس ای ۲ 7 3۴۰۳۷۵ :۳۹ ۰۸۹۲ 3۳ بج ۶۲۴ 





86 5۶ ےج 5 2 5 8-86 5 .ےہ 1 1 ام و ہے م 5 5 8 کک 3 ml S&S‏ 


ی مکی کا سی قرو سس چ سے اا ...۴۳۴۳ | اک لااد تس جج ٭ TF Hû 3۳۳ ۰۰ aa 9 ۳٣‏ #: ۳۱8 ۳ ۲ 5:۳ سی 7 mi‏ ۰۰۳۳ ۲۲ ۳۳۲ 
ay ۳‏ 15 کے و HF‏ | ۳۳ ۱۳:۳ نے ۳ر وم اپ ۲و ۱ E FFF‏ ہو 8 اخ "کا و ظا دپ و | وع یم 1 ! وپ نے ہے ama‏ 
TE 1 PEF E‏ عم جع ۳ج E‏ تن یت جج ۳۳ لو FFF FT‏ ۱ ٭ ےو HÉ‏ 1 ۴ اب 1 + ۷ ۱ 6 ۷ FE‏ نے FF FF‏ تیجح یم ee‏ 
FIFA a‏ ار 7ڈ خ 0 خرس ۳۰۲ سے و ۳ 8 ۲ ۲ و ا را 6 اقنع ( وت A‏ ۳ 5 و کور ۷ ۱3 ۳۶ ۶ ۲۳۲ ہے ۰ ۳۳۳ ۵ ۲۳۳ .کت نے گانا ی ۲ ۲ :×ط 
حت دت چ افو چک و ال یع ۲ 6 9-۲ 5 ۸ 8 FHF‏ آعد ی 8 ۱ ظا لا دع ی ید aE,‏ نت تچ اج تسچ J‏ ۳ ۲ اق = از و سیب ۱ 
تور ۰:۰۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ 6 2 ۲ ۲۳۶ کے LF‏ وا غ FF‏ 8 روصق 3 ۷ ۲۳۳۳۹ ۳۱ ےی اي | بای بای FFF 1:۳۳ ١‏ | ۷ :۳۱ کے ۱۴ ن 
نهر ۱۳۱ ۴ FYE‏ ۲ د یج ۱ ۱۳۲ ای rr‏ را ہی ہز ۔ ۱ ق | ۱ کا FFF]‏ 4 قا 1" اوم سنج از 1 ۴۳۳ i‏ واج ری رو 0٣ح‏ ہم سوس اج وج 
۶وہ ۲۳ ۲ = 8 << TF goa‏ ۷ ۴۳۲۳5۲ گاے- ۷۱۳۲۳۲ ۳۳۳ ۳۵ ۲۰۲۳۳۳۳۳۱۲۳ 2 7۷۳۳۳۲۳۳۳ 1 mË‏ ۱۱۷۷۲ ۳۲ ت۶0 ۲5 ۲ | 
8 5۷۷ ۶۰۳ مر سے 5 ۰ ۱ ۳۳۴ مچے اش سے چ 1۳3 ۲ 1 وا 8 ۳2 ےش 8 ع ٣۶‏ ۲ سل ۳:۵ 5 ۲۲۱۱ کرک 6ک ہے ا رز مہوت چ از ۳۳۷ 8:8 و 
ع د رچ تل اھ ۽ مس چم می سے ۱۱ ۱ وتچج م وہ م چ ڪڪ ا 9:۳ 9 فقو اب ع و و ق 


لن ۵ لل کلیں یاب دندری لر یران 


6 چ iil‏ ے نیب ہی نت 





<k ۳ ۲ 5‏ 
ا ووا از هم اکنون پر سراسر نشور 
ا بای 









میں ال اا نارای در : 





